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مقدمه‌ای بر ایران شناسی 1 ۱۰۱ 


سکه‌های اشکانی؛ زبان یونانی و پارتی» نام شاه. واژه فیلهلن < دوستار یونان. از دوره 
بلاش اول (۵۱ - ۸۰ میلادی) زبان و خط پارتی به کار رفته است. 

مهرهای اشکانی؛ به خط پارتی: متعلق به اواخر اشکانی و اوایل ساسانی . 

۴ آثار دور ساسانی 

سنگ نوشته اردشیر بایکان 

مکان: نقش رستم. 

زبان: پهلوی. پارتی؛ یونانی. 

موضوع: تصویری از اردشیر که دارد فره‌کیانی < سلطنت را از مزدا می‌گیرد. 

سنگ نوشته ابنون 

مکان: برم لک؛ شیراز. 

زبان: بهلوی. 

موضوع: تصاویر و نام اردشیر بابکان شاپور ساسانی» وزیر دربار فرمانده کل» رئیس 
تشریفات حرم شاه (به باد سال سوم یادشاهی شاپور ساسانی). 

کتیبه شابور اول 

مکان: حاجی آباد؛ کنار رودخانه پلوار؛ بر صخره کوه. 

زبات: بهلوی. 

موضوع: معرفی و نسب شاه شرح تیراندازی شاه دعا. 

کتيبة شاپور 

مکان: نقش رستم دیوار کعبه زرتشت. 

زبان: پهلوی؛ پارتی؛ بونانی. 

موضوع: شمار استان‌های کشور؛ شرح لشکرکشی شاپور علیه فیصر روم دومین 
لشکرکشی شاپون سرزمین‌های اشغالی توسط ایران» لشکرکشی سوم شاپون اسارت 
قیصر روم والریانوس سرزمین‌های اشعالی ایران؛ تأسیس آتشکده‌های شاپور» نذرهای 
شایور: دعا. اندرز به آیندگان؛ نام دبیر و نویسنده کتیبه به پارتی. 


۱- ن.ک: تفضلی ۷۹ - ۷۵ 


۲ . . :آهولنا آففن و ارشگه: :تست تن یت سا یت یی میت مدرم بیط نش ینت 1۰۳ 107 


کتیبة شاپور 

مکان: نقش رجب. ۲ کیلومتری تخت جمشید. 

زبان: پارتی: پهلوی» یونانی. 

موضوع: نام و عنوان و نسب شاه. 

کتیبهُ شاپور 

مکان: نقش رستم. 

زبان: بونانی. 

موضوع: تصویر شاه به هنگام پیروزی بر والربانوس قیصر روم نام و نسب شاه. 
کتيبة اپسای دبیر 

مکان: بیشابور < شهر شاپور در کازرون فارس. 

ژبان: پهلو 114 پار قی. 

زمان: ۲۶۶ میلادی. 

موضوع: اپسا دبیر شاپور اول برای بزرگداشت شاه دستور داد که اين کتیبه را به خرج او 


کتیبه‌های کر تیر موبدان موبد دوره ساسانی 

تعداد: ۴ کتیبه. 

مکان: نقش رجب بر دامته کوه رحمت: بر ضلع شرقی دیوار کعبه زرتشت در سر مشهد 
کازرون فارس در نقش رستم. 

موضوع کتیبه‌ها: کتیبه نقش رجب: اشاره به معراج کرتیره خواهش از خواننده که چون او 
در دین استوار باشد» شرح اقدامات دینی کرتیر؛ اوقاف بسیار برای آتشکده‌ها و 
روحانیان؛ عناوین دینی - دولتی کرتیر نام دبیر کرتیر: بو ختگن. 

کتیبه کعبه زرتشت: معرفی کرتیر عناوین و القاب دبنی -دولشی او؛ هیربد؛ موید 
اهورامزدا اهداء نشان‌های ویژه از سوی شاهان؛ کلاه و کم اقدامات دینی کرتیر؛ 
سرکوب ادیان و مذاهب دیگر؛ مسیحیت. بهودیت مانویت و .. . تأسیس آتشکده‌ها؛ 
تخصیص اوقاف برای آنها؛ اصلاح و هدایت روحانیان منحرف از دین؛ فهرست ایالاتی 
که در زمان شاپور به تصرف ایران در آمده بوده دعا. 
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کتیبه سرمشهد: معرفی کرتیر» عناوین و القاب دینی -دولتی» فهرستی از ابالات ایران 
و ابالات مستعمره ایران در زمان شاپور اولء اقدامات دینی کرتیر؛ مبارزه با ادیان و 
مذاهب تلاش در استقرار دین زرتشتی و وحدت دینی در سراسر ایران؛ کمک‌هایی که 
به روحانیان کرده اتشکده‌هایی که برپا داشته: مراسم دینی در اين آتشکده‌ها؛ درباره 
معراج کرتیره سبب معراج؛ فضایل و دیانت کرتیر» شرح سفر معراج و دیدن برزخ و 
دوزخ و بهشت. مشاهده سرنوشت روان پس از مرگ خواهش از خواننده که نسبت به 
ایزدان و خداوندگاران راست باشد و به وجود بهشت و دوزخ یقین پیدا کند؛ فعالیت‌های 
دینی, القاب ذینی کرتیر : 
کتیبه برم دلک 
مکان: برم دلک ده کیلومتری شری شیراز. 
موضوع: دو تصور: شاهزاده خانم ساسانی و مردی از بزرگان ساسانی؛ چند سطر به 
پهلوی در معرفی مرد. 
کتيبه نرسی (۲۷۶ - ۲۹۳ ع). 
مکان: پایکلی» جنوب سلیمانیه عراق. 
زبان: پهلوی پارتی. 
موضوع. پیکر ترسی؛ معرفی نرسی و نسب او شرح حوادث پس از مرگ بهرام دوم تا 
حرکت نرسی از ارمنستان؛ مقر فرمانروایی اوه ملاقات با بزرگان ساسانی در پایکلی؛ 
شرح حوادث شکست بهرام سوم به سلطنت رسیدن نرسی: صلح با روم پاران او در 
امر سلطنت. 
کتیبه نرسی 
مکان: بیشابور < شهر شاپور در فارس 
موضوع: تصویر بهرام اول و نام وی که نرسی نام بهرام را محو کرده و نام خود را نوشته 
است؛ نام و نسب نرسی. 
کتيبة شاپور سگانشاه 
مکان: تخت جمشید مدخل جنوبی کاخ. 


۱- ت.ک: تفضلی ۸٩ - ٩۳‏ + وندیداد ۸۸/۱ 


۴ ! ایران! آیین و فر‌هنگ 


زمان: ۲۱۱ مبلادی. 

زبان: پهلوی ساسانی. 

مسوضوع: شاپور سگانشاه فرمانروای سیستان پسر هسرمزد؛ برادر شاپور دوم 
(۳۰۹- ۰۵۳۷۹ این کتیبه به یادبود ملاقات او با شاپور دوم و دیدارش از تخت جمشید 
حک شده است. 


کتيبة سلوک 

مکان: تحت جمشید؛ مدخل جنوبی کاخ. 

زمان: ۲۵۶ میلادی: اول تیرماه سال ۴۸ پادشاهی شاپور. 

موضوع: شرح شرفیابی سلوک قاضی به حضور شاپور دوم و دیدار از تخت جمشید در 
بازگشت از نزد شاه. 

کتیب؛ شاپور دوم 

مکان: مشکین‌شهر» شرق آذربابجان. 

زبان: بهلری. 

ژمان: ۳۳۵ میلادی. مهر ماه سال ۲۷ سلطئت شاپور دوم. 

موضوع: به دستور نرسی به یادبود دژی حک شده که ساختمان آن در زمان سلطتت 
شاپور دوم به پایان رسیده است. 


کتیبه‌های شاپور دوم و سوم 

مگان: طاق ستان؛ کرمانشاه. 

زبان: پهلوی ساسانی. 

موضوع: تصاویر شاپور دوم ساسانی» شاپور سوم در سمت چپ اسم و نسب هریک از 
آن دو. 


کتیبه مهرنرسی 

مکان: پل ساسانی؛ نزدیک فیروزآباد فارس. 

موضوع: : بادیود روزگار وزارت مهرنرسی در زمان سه بادشاه: بزدگرد اول بهرام‌گوره 
بزدگرد دوم تا سا رصان مهگری از فیدر اما فا ی 


0 ۶ - ۸۴ + بهار ۴۰/۱ ۳۰ 
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با 


به‌دست آمده که پیام خاصی ندارد و بیشتر نام اشخاص؛ سنگ گور یادبوده یادگاری» 
وقف‌نامه و مواردی از این فبیل است . 

سکه‌های ساساتی؛ روی سکه‌ها تصاویر شاهان؛ پشت سکه‌ها؛ آتشدان شعله 
آتش, گاه زوت و راسبی دو مقام ارشد روحانی در دو سوی آتشدان گاه صورت شخصی 
در میان شمله آتش نمودار است که شاید ایزدآذر باشد. برروی سکه‌ها نام شاه واژه‌های: 
افزون» فره, شگفت حک شده است. در پشت سکه‌ها واژه آذر < آتش نام شاه حک شده 


۳ 
است . 


۱-ن.ک: تفضلی ۱۰۶ - ۹۰ ۲- همان. 


ر 


۶ ۲ ایران؛ آبین و فرهنگ 


شاهنامه فردوسی و روایات داستانی 
حماسه‌های ملی ایران تجلی ذوق و تکامل صوّر خیال محیّلهُ ایرانی است که در گذر 
هزاره‌های باستان شکل گرفته و در شاهنامه تثبیت و جاودانه شده است. پیشینه تاریخی 
این میراث به کهن‌ترین ایام آریایی می‌رسد. ادبیات اساطیری شاهنامه ريشه در هویت 
قومی آریابی پیش از زرتشت دارد و می‌تواند وقایع تاریخی این قوم باشد چرا که گفته شد 
روح این قوم به وقایع تاریخی فانع نیست و نمی‌تواند باشد. قوهٌ متخیله آریایی هماره 
وقایع تاریخی و دینوی را فرا تاریخی و فرا دینوی و اسطوره‌ای و اثیری کرده و می‌کند. 
غلو و گزافه ویژگی این روح است.کاه راکوه می‌کند تا قلمرو گسترده و بیکران خیال را در 
تورّم و تنوع موضوع و تکثر مصداق سرشار و لبریز کند. گوهر این میراث در طلیعه دوران 
تاربخی نمودار است؛ داستانهای عاشفائه دورة مادها؛ داستانهای پهلوانی و حماسی در 
شرح حال پروردگاران و فهرماناد به گونه شفاهی در روزگار همخامنشیان و اشکانبان, 
مبانی حماسه‌های ملی اپراد را تشکی مي دهنند. این حماسه‌ها نمونه‌های ازلی روح 
آربایی بوده‌اند که ساختمان تاریخ را برایناس آنها پی‌هشته‌اند. زندگی شاهان باستان 
براساس همین الگوهای آرمانی سرشته می‌شد: این میراث در پی افول سلسله‌ای و 
ظهرر سلسله‌ای دیگی دچار دستکاری و دگرگونین می‌گردبد؛ موضوعات و قهر مانان 
مثبت و منفی حماسه‌ها و روایات داستانی جابه‌جا می‌شدند و به گونهةٌ دلخواه حاکمیت 
سیاسی در می‌آمدند. آریایی هماره به ادبیات شفاهی دل خوش بود و همه درسها و 
اندرزها را از نقالان که آموزگاران تاریخ بودند می آموخت. تکیه و تاکید بر ادبیات شفاهی 
در سراسر دوران بلند تاربخی این واقعیت را نشان می‌دهد. در گذر هزاره‌ها این نقالان 
تاریخ بودند که به رعایای ایرانی سمت و سو می‌دادند و نفرت یا حسرت را در دل و 
درود‌شان می‌کاشتند و آنان را درودگوی این و مرگ‌گوی آن بار می آوردند. تاریخ شفاهی با 
چنین کیقیت و کمیتی آموزگار توده‌ها برد و در سرنوشت حاکمپت سیاسی و اهداف آن 
نقش اشست. 

فردوسی شاهنامه را در دوران بلند تفرت از حال و حسرت بر گذشته سروده است. 
گذشته‌ای که زودتر از آنچه انتظار می‌رفت؛ سخت مظلوم و محبوب و مطلوت رعایا 
شده بود و احیای فرهنگ ز هوبت و ملیت آپزانی زا می‌طلیید: شلتین تحفیر فده او 
کشوری اشغال شده در برابر رجزهای قبایل بدوی تازه به دوران رسیده جزیره» نیا 
داشت تا گذشته‌اش را که در بردارنده هویت او است به گونه‌ای باشکوه به تصویر کشد. 
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ئ‌ 


این تیاز از پگاه اشغال ایران احساس شد و تا پایان عصر استقلال ادامه داشت. در 
سده‌های اول تا سوم هجری: نوابغ هوشمندٍ شعوبیّه به این مهم پرداختند و آثاری خلق 
کردند که زبانزد برجسته‌ترین ادیبان و متکلمان و مورخانٍ پان عربیسم اموی - عباسی 
(اصعمی و جاحظ) شد و حیرت و هراس‌شان را برانگیخت. همین میراث بود که مبانی 
سرایش شاهنامه قرار گرفت. 

این میراث در مجموع محصول دو شاخة شعوبیّه بود؛ میراث شعوییه غیرمسلمان و 
شعوبیه مسلمان. شعوبیه غیرمسلمان به شعار ایران منهای عرب و اسلام می‌آندیشید و 
می‌کوشید. و شعوبیه مسلمان به ایران و اسلام منهای عرب فکر می‌کرد. از آنجا که مردم 
ایران خواه ناخواه اسلام را پذیرفته بودند و دین جدید در حال کسترش در میان رعایا 
بود؛ جناح شعوییّه مسلمان توانست با تکیه بر اسلام ایران را از اشغال تازیان برهاند. 
میراث ن شعوییه غیر مسلمان به دلیل ستیز ناسازگار ؛ با اسلام» خوشایند توده‌ها و طبعاً 
هماهنگ با اهداف شعوبیهٌ مسلمان نبود؛ از همین‌رو به فراموشی سپرده شد و از یادها 
رفت و محو گردید؛ هرچند که قطعاتی از آن میراث را می‌توان در لابلای ادییات متراکم 
اسلام و ایران یافت. 

فردوسی از جناح شعوبیه مسلمان است ست؛ میهن‌پرستی مسلمان که مواضع و شعاثرش 
بسیار منطقی و هوشمنداته و آگاهانه و حساب شده است. اما پیداست که در تحریر 
تاریخ ملی ایران به میراث شعوبیه غیر مسلمان هم نظر داشته و در جرح و تعدیل آنها 
کوشیده است. فردوسی در شرح متابع شاهنامه به این واقعیت اشاره می‌کند: « کتابی 
بزرگ؛ سراسر از داستانهای باستان» در دست موبدان و پاسداران خاطره قومی کهن 
پراکنده بودء تلاش برای تدوین آغاز شد. فردی با صلاحیت مأمور گردآوری و تدوین 
این میراث پراکنده گردید. موبدان و کسانی که اين میراث پراکنده را در اختیار داشتند؛ 
برای مقابله و تدوین گرد آمدند. مجموعه گفته‌ها و نوشته‌های آنان در کتابی گرد آمد. 
دقیقی " شاعر جوان زرتشتی - شعوبی برای سرودن تاریخ ملی منظوم؛ اعلام آمادگی 
می‌کند و اين مهم شروع می‌شود. اما مرگ تابهنگام دقیقی او را از فرهنگ ایران می‌گیرد 
و کارش ناتمام و بی‌فرجام می‌ماند. پس از مرگ دقیقی» خود فردوسی دست به‌کار 


۱- ایو منصور محمد بن احمد: در سال ۳۶۷ با ۳۶۹ فمری به‌دست غلامش گشته شد. 


۸ ! ایران؛ ایین و فرهنگ 


ری 


می‌شود» گویا به اسناد و مدارک بیشتری نیاز داشته, در بدر به‌دنبال مدارک است. برای 
این منظور به فارس می‌رود که کانون اطلاعات و اسناد بوده است ": 
ابشهرم یکی مهربان دوست بود س تو گفتی که با من بیک پوست بود» 


این سفر پژوهشی محرمانه بوده و فردوسی هدفش را پنهان می‌داشته است. پیداست که 
اوضاع روزگار هم بسیار نامساعد و سراسر جنگ و جدال بوده است. در فارس نزد 
دوستی هم‌سو و هم‌درد می‌رود. طرح سرایش شاهنامه را با او در میان می‌گذارد. آن 
دوست فردوسی را تشویق می‌کند و هرچه اسناد و مدارک در اختیار داشته به او می دهد. 
فردوسی با دیدن اسناد و مدارک متأثر و دچار هیجان و غرور ملی می‌شود. مدارک و 
متابع لازم فراهم می‌آید. در اینجا اشارتی است که گویا فرد صاحب صلاحیت دیگری به 
فردوسی قول همکاری می‌دهد اما او نیز نابدید می‌گردد. سرانجام خود فردوسی 
سرودن شاهنامه را آغاز می‌کند " 

منابع آشکار و شناخته شده فردوسی در سرایش شاهنامه عبارتند از: شاهنامه‌های 
منثور و منظوم که پیش از فردوسی در سده‌های دوم تا چهارم هجری نگاشته و سروده 
شده که مبتنی بر میراث ادبی؛ تاریخی نهضت مقاومت ملی ایران (< شعوییه) بود. 
۱- شاهنامه ابوالمژید بلخی؛ حماسه‌ای منثور و متأثر از میراث شعوبیه غیر مسلمان. در 
این حماسه منثور بخش اساطیری تاریخ ایران باستان روایتی پهلوانی -داستانی داشته و 
بخش تاریخ رسمی ایران از هخامنشیان تا ساسانیان نیز سرایش حماسی و غرورآفرین 
یافته بود. فردرسی از ان بخش بهره برده است. این شاهنامه به دلیل بی‌توجهی 
توده‌های مسلمان ایرانی به میراث شعوبیه غیرمسلمان از میان رفته است. 
۲ شاهنامه بلخی؛ حماسه‌ای منثور که بخش تاریخی آن مستند به منابع تاریخی بوده 
است. 
۳- شاهنامه منظوم با گشتاسپ‌نامه ابومنصوری (- دقیقی) که متأثر از میرات شعوییه 
غیرمسلمان بوده است. دقیقی برخلاف سیره معمول به پخش اساطیری جان تاربخی 
داده و دوران تاریخی آربایی پیش و پس از زرتشت را به تصوبر کشیده بود. 
۱1 1 


۱- ۵.ک: شاهنامه ۲۱/۱. بندهای ۱۲۵- ۱۳۵ ۲- التنبیه 4۲. + استضری ۲۳۸ 
۲ ن.ک: شاهنامه ۲۳/۱ - ۲۲ بندهای م۱ - و۲ 


مقدمه‌ای بر اپران شناسی | ۱۰۹ 


۰ 


۴شاهنامه یا منظومه مسعودی مروزی . 
۵ خدای‌نامه+ روایت رسمی اساطیر و تاریخ دوران تاریخی باستان است که در روزگار 
ذراژ ساسانیان موضوعات و قهرمانان مثبت و منفی آن بارها جابه‌جا شدند. اشرافیت؛ 
روحانیت و حاکمیت سیاسی ایران ساسانی در این دخل و تصرف دست داشتند و هر 
طبقه‌ای براساس باورهاء؛ عفاید و ارزشهای خاص خود در این میراث دست برد. گفته 
می‌شود این تاریخ شفاهی در دور انوشیروان ساسانی تدوین گردید و دستکاریها؛ 
حذف و اضافات لازم در همین دوره صورت گرفت و در دوره‌های شاهان پس از 
انوشیروان؛ بر حجم آن افزوده شد" و آخرین اضافات؛ سرنوشت یزه‌گرد سوم ساسانی 
بود که پس از مرگش بر این میراث افزوده گردید. خدای نامه به همتِ شعوییه و توسط 
اپن‌مقفع به عربی ترجمه شد و یکی از منابم فردوسی در سرایش شاهنامه گردید. 
بدین‌سان شاهنامه فردوسی تدوین منظوم آخرین جابجایی تاریخی است که در پی 
حضور اعراب و اشفال ايران و بیدار شدن غریزه ملی و شکل گرفتن ملیت ایرانی و 
مظلومیت ظلم گذشته توسط حماسه سرایان نهضت مقاوست ملی ایران سروده شد. 
در پی سرودن شاهنامه و ایجاد و اخساس غرور ملی؛ بر سر میراث فردوسی میان 
شعوییان سنی و شیعه درگیری آغاز شد. فردوسی که به هر حال شیعه و شعوبی بوده 
است در مقدمه شاهنامه به عقاید شیعی خود تصریح کرده است. ستیان شعوبی 
کوشیدند تا در عقاید فردوسی دستکاری کنند و او را سنی شعوبی نشان دهند. این 
دستکاریها و حذف و اضافات در نسخه‌های قرون و اعصار شاهنامه نمودار است و همه 
این یادگارها را در متن انتقادی شاهنامه که توسط محققان شوروی ارائه شده می‌توان 
دید , 


+ 


مسنای این بژوهش محمو عه اوستای شادروان استاد ابراهیم پورداود است. چرا که آن 
روان‌شاد علاوه بر تعلق خاطر و تصلب به آیین و فرهنگ باستان به همه آن میراث 


(-ن.گ: بهار ۱/۲ ۲: ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ + نشر پارسی ۱۱/۱ ۲ 
۲- ن.گ: تفضلی ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۳. + پیرنیا ۱۶۲۱ 
۳- ن. گ؛ شاهنامه ۱۱۸/۱ ۲۰۰۱۱۹ بندهای: ۱۱۵ - ۶ 


ی 


۰ ا/ ایران! آبین و فرهنگ 


سخت وفادار بود و در طول بیش از پنجاه سال گردآوری و ترجمه و تفسیر این میرات» از 
وسواس لازم و دقت علمی و فنی بسیار زیادی برخوردار و نادرستی کار اوستاشناسان 
شرقی و غربی را دریافته و بر قوت و صحت کار خود افزوده بود و تا پایان زندگی 
لحظه‌ای از قلمرو و جاذبه فضای آیینی پای بیرون نهشته بود. 


در آستا 


میه ار 


نه نهضت 


ن 
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جامعه آریایی ! 
9 هزارة نخست " پیش از میلاد 
از دوران بلند کوچ؛ هزاره با سده‌هایی گذشته است و جدایی بزرگ نیر قرنها است که 
ص _ت گرفته است؟ صدها سال است که دسته‌هایی با خیل خدایان‌شان شیوا و اندراو ... 
پی در پی به آن سو و این سوی سند رفته‌اند و سرشتی دیگر یافته‌اند؛ برخوردار از 
مواهب و سبکبار و بردبار» فرو رفته در خلسه‌های ناب عرفانی ترانه‌های دل‌انگیز ریگ 


یی 


۱- لد ؛ آربا: آیریا: آیزبان: ایران: ار پاناء ایران, ایران. ثاربرد اوستایی: اثیرین» :11۲:0ال اثیرید: پسنا ۳۳/۱ 
ابان‌پست ۸ ۵۷ 1۶٩‏ ۱۱۷: + تیر بشست ۶ ۳۶ رد ات *#مهریست ۲ ۱۲. + فروردین‌پشت ۱۴۳. + زامیاد شت 
.۶٩ #۶‏ + وندیداد ۳۹/۱۹ متابع رسمی هوواداو و بو هند ان حوزه ایران‌شناسی معنای لفظی آر یا را آزاده باوفا: 
دوست و جیپ گر فنه‌اند؛ پسنا ۳۳/۱. + پب بنا ۱۵۳/۱ + دانتنامه ۱۲۷ + .۰1181015015-7 بنظر می‌ رسد که چنین 
معنابی را باید پس از تهضت زرنشت و نعلیم و تربیت و مدنیتِ آریابی به این فوم داد. چراکه پیش از آن درنده و 
تبهکار و خشن و خون‌ریز بوده‌اند. برخی منابع ایران‌شناسی می‌گویند که اقوام هند و اروپایی که به فلات آسبا 
کوچیدنده بر خویش و سرزمینی که در آن جا گرقتند نا آربانهادند. دو گرایش تاربخی یاد شده در اين تام‌گذاری 
اتفاق‌نظر ندارند چرا که آریالیان فتط اپرانیان و هندهان هستند زیرا در اوستا از ایرانیان و هندوان به آربابی تعبیر 
شده: پسنا ۳۴/۱ هه وندیداد ۱۸/۱ + بسا ۲۹/۵ + تیر پشت ۲۲ + مهرپشت ۱۰۴ هندو « ۱۱۱۳۵۷ با ۱۵00 در 
پارسی باستان نیز هندو. در کتیبه دار برش: هند. در سانسگر یت: سندهو 2 ]0 در بونانی: اندوس 100۶ 
هندوان به سرزمین خحود؛ آریاورث « بهارات ورش با بهارت بهرقی :۱۷/۱۲۱ کننداند. مورضال 
شوروی (سابق) نیز همین نظر را دارند که هند نبهن آروپایی نبوده و زبان سانسکریت مادر زبانهای اروپایی نیست. 
چسباندن اروپائبان به قرم اریا ر بشه سیاسی .نراد دارد که نازبسم هیتلری مبتکر آن بود. آرساییان شامل 
پارسها: مادها, اسکیتها: آلانها و اقوام ایرانی اسیای میانه می‌شوند. ن. ک: دیا کوئف ۰۱۷۲ 1۴۳. ابسران ضناسان 
المائی که به‌دلیل همین ريشه نزادی به ابران‌شناسی روی آوردند اصرار دارند که اروپائیان یکی از شاخه‌های 
آریایی بودند که از آسپای مبانه به‌سوی ارو پا رفته‌اند. ن. ک: دانشنامه ۱/۱. مفایسه کنید: گیرشمن ۶۶-۶۵ 

۲- همان متابع زمان کوج را هزار؛ دوم پیش از میلاد کر فنداند. ل. ک: پیرئیا ۱۵۳/۱ مقایسه کید کب شین ۳۵ 
اپران‌شناسان آلمانی نگاه عمیق‌ثری دارند. آنان ردپای انساد ابرانی را در زاگرس و خوزسنان بافته‌اند که بد ۳۰ تا 
۰ هزارسال پیش از میلاد می‌رسذ و رگه‌های تمدن را در این سرزمین در ۲۵۰۰ ق. م. دیده‌اند. آنان نیز گوچ را در 
هزاره دوم پیش از میلاد می‌دانند که به این فلات + سبدند و آن را سرزمین اریات ات۸ له شا نامیدند. نی 
7 ۳۹:۵00۲180 + پسنا ۱۳۳/۱ ۳۴ مقایسه کنید: گیرشمی ۶۵ کوج آغاز هزاره دوم ق, م. 


‌ 


جامعه آریایی / ۱۱۳ 


ویدا را سروده‌اند!. و دسته‌هاپی در چهارسوی این فلات پهناور جای پافته‌اند و این 
گستر؛ گسترده را آثیرین " نام نهاده‌اند. ساکنان بومی این سرزمین به یاری بهرام ايزد جبّار 
و قهار آریایی قتل‌عام شده‌اند و دیگر وجود خارجی ندارنده سیاهان بومی جنوب و 
گندم‌گون میانه در اين قوم غالب مستهلک شده‌اند:" تمدن نیمه بومی -ابزاری این 
سرزمین که ريشه در هزاره‌ها دارد و سیر کند تکاملی خود را پیموده و به مرز فرهنگ و 
هنر هم رسیده بود در اختیار آریاییان قرار دارد. تنها آن سوی دوردست و صضعب‌العبور 
البرز است که تا حدودی از گزنٍ آربایی مصون مانده و در اختیار ساکنان بومی 
سفید‌پوست است. 

اکنون هزاره‌های پس از دورة بارانی است. در گذر هزاره‌ها کویرها یکی پس از دیگری 
در حال ظهورند تنازع بقا و بقای اصلح همچنان با قهر و خشم و کین حاکم است. 
آریاییان مغرور و خشن, قبیله قبیله در سوسوی سرسبز این سرزمین در کنار؛ چشمه‌ها 
و رودها و کرانةُ دریاچه‌ها و پهنةٌ دشتها و جنگل‌ها با خدم و حشم و گله‌های برده و اسب 
و گوسفند و گاو و شتر و دیگر حیوانات اهلی و وحشی جابه‌جا می‌شوند. روزگار درازی 
است که جمشید آمده است و گوشت خواری و خون‌خواری و تباهی و وبرانی زمین را به 
آرباییان آموخته است * همو بود که هزازآن او و گنونپند و اسپ و شتر را در مَذْبُم 


اف 


۱-ن.گ: بسنا ۱۳۳/۱ ۳۴ قدمت ربگ‌وبدا به ۲۵۰۰ ق. م. می‌رسد. + شایگان ۲۱۰-۱۸۱/۱. 

۲- سنا ۳۳/۱ 

۳- ن.گ: پشتها ۰۱۱۲/۳ ۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۱۵ بهرام در اوستا: ورثرغن: و در پهلری: ورهران؛ و در فارسی: ورهرام و 
بهرام یعتی کشند؛ دشمن. بهرام همان اندرای برهمن است. که وقتی آریان‌ها به ایران و هند تاختند و با سقاوست 
ساکنان بومی روبرو شدنده آنان را فتل عام کردند و این پیروژی را از ورهرام يا اندرا دانستد. اندرای هندی 
همچنان به اعتبار باسئانی خود باقی است و از خدابان هند می‌باشد. اما ورهرام آریابی -ایرانی؛ در بی نهضت 
زرتشت از دیوهای منفور محسوب شد. پس از غلبه روحانیان مهر و میترا و اشرافیت آربایی بر نهضت و ادغام 
میراث منفور و عناصر منفی و محکوم اریایی در آپین جدبد تقدبس و تعظیم و رهرام - بهرام آغاز شد و به آن 
رنگ و روی اساطیری و خدایی دادند و بکی از فرشنگان با ایزدان اهورایی قرار گرفت نا آنجا که از زبان زرتشت 
ساختند که آن حضرت از بهرام؛ فرشته فتح و پیروزی باری جسته است و سپس برای آن بشنی ساخنند. ابن 
میراث جاهلی آریابی از هیبت و صولت شگفتی برخوردار است. ن. ک: پشتها ۱۲۰/۲ - ۱۲۶: بهرام بشت. چه بسا 
بهرام یکی از پهلوانان اولیه ار بابی دوران کوج بوده که بعدها نبدبل به افسانه و اسطوره شده است. 

*- ثبره لژادها و ساکنان بومی تا روزگار هخامنشیان بازشناخته می‌شده‌اند و جزء سپاه هخامنشی بودهه 
پوستین می‌پوشبده مسلح به کمان و شمشبر بوده‌اند ومالیات می‌پرداخته‌اند. ن, ک: فرهنگ باستان ۳۳۷-۳۳۶/۱. 
۵- ن.ک: گانه ۸/۳۲/۱۰۴/۲ ۱ ۰۱۰ ۱۱. زرتشت این گوشت‌خواری و فربانی حبوانات را کار جمشید می‌داند. 
روحانیان آریایی در پی غلبه بر نهفست زرنشت و تبدیل آن به دین: میراث جاهلی آریایی خرد را گرامی داشتند و 


تقه: 


0 


۴ / ایران؛ آیین و ف‌هنگ 


خدایان بر بلندای کوهها قربانی کرد" و این سیره و سنت دیرین آریایی شده بود و شاید 
همو بود که برای حفظ میراث مادی و معنری و اصالت خون و نژاد خاندان و قبیله, سنت 
خیتودت را پدید آورد. 
خدایان آربایی در آسمان و زمین و ارواح نیاکان گاه و بیگاه؛ قربانی و شراب هوم 
می‌طلبند و هر روز وگاه هر لحظه به‌نام خدایی و رضایت روحی. گاو و اسپ و گوسپند و 
تر بسیاری قربانی می‌شود. هوم" این گیاه هماره سبز فلات با عصاره تند و تیز و تلخ و 
سیاهش شراب خدایان و ارواح نیاکان را می‌سازد و از این‌رو بسیار محترم و مقدس 
است. چه عصاره‌اش شراب است و تفاله اش بُرنده بوی بلٍ مشکهای پوست و پوستهای 
پوشاک. 
ترس از طبیعت و حیوانات وحشی درنده و گزنده و کشنده؛ مارهای هر لناک سرخ و 
سیاه و افعی‌های رعب‌انگیز و اژی‌های مرگ آور شاخدار"؛ و هیولای تاریکی و بیم و 
هراس هولی شگفت در دلها انکنده است و تتها آتش " چاره ساز است. این شملهً 


‌ 
سنتٍ جمشید را احیا کردند. تمام سران و شاهان قبایل آریایی که بعدها اساطیر شدند: برای خدایان فربانی 
کرده‌اند. روحانیت» خدایان آریابی را برداشته و اهورآمزداوایزدان را گذاشته است. 

۱- ن.ک: همان + گاثه 5۳۲ ۳۲ ۱۳. سراسر يشتها از قربانی بسیار خبر می‌دهد. در پشت‌ها دوران 
جاهلیت آریایی: دوران اساطیری شدء و سنت قربانی از دوره 6 جاهلی به دوره تاربخی راه بافته است. د.اک: 
همین کتاب فصل سوم: پس از زرتشت. 

۲- هوم به‌دلیل شراب عقل ربایش, از سوی زرتشت نفی و محکوم شد ونفرین و ناله حضرتش را در آورد که: 
ای مزدا... کی این مشروب مسکر و کثیف را خواهی بر انداخت» چیزی که کرپن‌های زشت‌کردار و شهریاران 
بدرفتار عمذاً ممالک را می‌فریبنده ن. گ: گاثه ۱ روحانیان آریایی در پی غلبه بر نهضت زرنشت به 
تقدیس و تعظیم هوم پرداختند و از زبا زرتشت در ستایش آن قطمه‌ها جعل گردند: ن. ک: پشتها ۴۱۷۴-۴۷۱۸۱ 
مهریشت ۸٩ - ٩:۳۳‏ + ۵۳۷/۱ سروش بشت ۰۱۸/۸ ۷ ۳۵۲/۲ + ۱۸۷/۲ ارت‌یشت ۸۵/۲ + ۳۵۳/۲۷ - ۳۵۴ 
هوم یشت ۲ + یسنا ۱۵۸/۱ - ۱۸۲ سناها هوم‌بشت. + پسنا ۱۱۲۵/۱ ۳ + ربسپرد ۱-۷/۹/۴۵. +۴۸ 
- ۱۱/۴۹ و ۲۱/۱۳ - ۷, + ۵۲ - ۵۳ 

۳- ن. ک: یسنا ۱۶۲/۱ ها :۱۱/٩‏ ای شاخدار زهرآلود زردرنگ که اسبان و مردان را می‌بلعید. + وندیداد ۲/۱ + 
۸ مسارشیبا: افعی. + فرهنگ باستان ۱۹۷۱ ۰۲۶۴ + وندیداد ۳/۱/۱۹۳/۱: «...انگره مینوی پرمرگ مارآبی 
رودخانه‌ای بزرگ: مارسرخ و زمستان را آفرید. ۷ 

۴- آنی آثره ات آثره آذن آتش. د. ک. پسنا ۰۱۳۲/۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۸۱۲۵ ۱۲۶. + وندبداد ۹/۵ آتش یک مشخصة 
آربایی (ایرانی - هنذی) است و بعذها آرم دینی و ملی ایر ال باستان شد. به‌نظر می‌رسد در دوران نهفضست زر تشت: 
بر نفش مهم آتش در زندگی انسان تأکید می‌شد. اما بعدها که میراث جاهلیت آریایی وارد آبین زرتشت گردید» 
انس همان جایگاه ‏ اریایی خود را در تاریخ اپران باستان یافت و در سرانسر دوران ثاربخی و دینی: مظهر و نماد 
ملی و دینی و بخشی از هویت آربابی ایرائی تلقی شد و قداست و عظمت مضاعف بافت. 


سوزان و سرکش از روزگاران دراز کوج و لحظه‌های بی‌شمار بیم و هراس؛ هماره یک 
مشخصه آریایی بوده است. آتش و آتشدان میانگاه چادر و خانه نگهبان شبهای ترس و 
لرز و روشنی بخش لحظه‌های تیره و تار و گرمابخش فصلهای بلند یخبندان ؛ و این 
است که به مرز پرستش و تقدیس و تعظیم رسیده است. 

دیر زمانی است که هوشنگ آمده است و پوشاک را از پوست ببر و سنجاب و قاقم و 
روباه و ... آموخته است ". مردان؛ همه تنومند و چالاک» جامه از پوست ببر" به‌تن و پاپوش 
پوست به‌پا دارند» اما دستها و رانها تا مج برهنه است. زنان "؛ نگهبان آتش و هیزم‌کش 
آتشدانِ خانه و نگهدار گله ورمه و آورند؛ فرزندان نره تبز برهنه سر پوستین پوش تا پاي 
باء کودکان نیز چون پدران جنگاور و چالاک» می‌پرورند و پوستین پوشند. اینان اشراف 
آریاپی‌اند. 

خدایان و ارواح نیاکان در آسمان و زمین همچنان بی‌صبرانه خون و شراب می‌طلبنده 
شکار بی‌روبه و قهرآمیز همچنان ادامه دارد تا خوراک و پوشاک فراهم آید» چراکه 
رمه‌های گوسیند و گله‌های اسپ و شتر و گاو از آنٍ خدایانند و مشخصه اشرافیتِ آریایی. 
حرث و نسل گیاه و حیوان در شرف ابودی است. اين وضع هزاره‌هاست که ادامه دارد. 
تمدن ابزاری نتوانسته مانع شکار و تابودی گیاهان و.درختان شود. خُلق و خوی آربایی 
شکار است و شراب؛ خشم است و قهر, کشتار است و ویرانی * خدایان و ایزدان و ارواح 


سس تین 


۱-ن. گ: وندیداد ۴/۱/۱۹۳۱ نانجا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان. [هفت ماه تابستان هست. پنج ماه 
زمستان]) و این ده ماه آبها صرد هست: زمین‌ها سرد است: گياهان سرد است. آن جا مبان ژمستان: آنجا در دل 
زمستان؛ آن‌جا زمستان سراسر فراگیرد سیلاب و یخ دورنرین جاها راه. 

۲- ن. ک: شاهناعه ۱۳۳/۱ ۲۴: 


جسداکرد کار و خر و گوسفند بسورز اوزی1 آنچه بد نسودمند 
زپوبندگان هر چه مویش نگوست بکشت و بسرشان بر آهیخت پوست 
چو روباه و قاقم جو سنجاب نرم چهارم سمررست کش موی گرم 
بسرین گسونه از جسرم پسویندگان پسسسپوشید بسسالای گسویندگان 


+ پشتها ۱۷۷/۱ - ۱۸۰: + ۲۱۹/۲ 
۳+ ویو در اوستا؛ بوری؛ خبوانی شبیه گربه وحشی, ق, ک: پشتها ۹۸/۱ ۲۹۹ آبان يشت 1۲۹. + هرودت 
۶ 4 مینو خرد ۱۰/۳۶ 
۴- در جامعه آریایی, اصالت از آن جنس نر بود. در نهضت زرنشت ژنان و مردان یک‌سان ستود» شده‌اند اما در بی 
زرتشت و غلبه میراث و فرهنگ جاهلیت آربابی: اصالت به‌جنس نر داده شد. د. ک؛ پشتها ۱۰۳/۱ هفتن بشت ۵ 
+ ۱:۱۷ + بسنا ۱۷۹۱۱ بستا 1۱۱ هوم بشست ۰ + ۱۷۱/۱ بستا ۱۱ هوم یشت ۸ + ۱۴۱/۱ ها ۱۱/۴. 
۵- خلق و خوی خشن آریابی در سروده‌های زو دنت به روشتی آعفه اسنة ناک اه ۷۱ + نو 


۶ ! ایران؛ آیین و فرهنگ ظ 14 ۱ ‌ 


نیاکان سرشار از خشم‌اند و خشم و خشونت را توصیه می‌کنند. سران قدرتمند قبایل از 
راه استثمار ضمیفان؛ خوشند و روتمند و خرسند» روحائیان و کاهتان معاید بزرگ هیترا 
و مهر و دیگر ایزدان و خدایان در این استثمار دست دارند!. قدرت و ثروت قهر وکین و 
خشم و خشونت لازمه بقای قبایل است. بردگان بی‌شمار و غلامان بسیار و گله‌های گران 
اسپ و گاو و شتر و رمه‌های گوسفند» نشان لیاقت و قدرت قبیله است. بدکاری به‌تمام 
معنای کلمه در اخلاق و پندار و گفتار و کردار رایج است ". شراب شکرآور هوم تاه 
کودکان نیز رحم نمی‌کند. شبها و روزهای شراب و شاهد و قربانی و بدکاری گروهی: 
روحانیان و کاهنان را نیز لبریز کرده است. کرپن‌ها و کوی‌ها به هرزگی می خوانند؛ فساد و 
فحشا جامعه آربایی را سراسر فراگرفته است". زنان از شوهران و دختران از پدران 


۱ + ۷-۵/۴۸/۱۰۷ + ۱۰/۴۸/۱۰۸۹ + ۱۱/۴۸ ۱۲ ۳/۴۹/۱۱۱۴ ۱۳/۵۱/۱۱۳۴ گنه ۳۹/۷۰۲ و 
هر ۱۹۱ 
۸ + ۱۰/۴۴/۱۴۳/۱۴۲. + ۱۸/۴۳۴/۱۴۸ +۰۱۹ ۰۱۱۰/۴۸/۱۷۸ ۱۷۸ ۱۱۴۸/۱۷۹۰ + ۱۴۵۱۲۰۴ 
۵ 

خون‌خواری و خون ربزی آریایی: «...آنک که دیوهای وَیَْبُورُ و مردم دیو پرست خون می‌ریزنده با ریختن خون 
سیل روان می‌کنند» ن. ک: پشتها ۸۵۴۲۱۳۰/۱۲ 

۱- خدایان فربانی طلبیدند و اگر کسی قربانی نمی‌کرد: مورد خشم فرار می‌گرفت و هستی خویش را از دست 
می‌داد و کشنه‌می‌شد. این فرهنگ قربانی از سوی زرتشت محکوم و نفی شد و حمایت از حیوانات در تعالیم وی 
جای گسترده‌ای یافت. پس از زرتشت و غلبه میراث آریابی؛ فرهنگ قربانی در آیین زرتشت جاسازی شد. ن, ک: 
اه ۲ هات ۰۱۲/۳۲ ۱۳, ۱۴, ۰۱۵ ۱۶: کرپن‌ها و کوی‌ها شعار می‌دادند که حیرائات برای کشتن آفریده 
شده‌اند. برای خوشنودی خدابان باید آنها راکشت. +۱۱/۴۴/۱۴۲/۲ در اپنجا سخن از جامعه استثمارگر آربایی 
است که دهقانان, کشاورزان, کارگران و پیشه‌وران در خدست ارباب و اشراف آربایی هستند. هیبت هولناک مهر 
آبین زرتشت» لطافت اساطیری و اهررایی گرفته و آنقدر قداست و عظمت داردگة 
برتر و فوی‌تر از اهورام دا شده است. ۵. ک: پشتها۱/ مهربشت ۴۲۳ - ۵۰۳ 

۲- ن.ک: گاثه ۸۷/۱ بسنا ۶ +۱۱/۴۶/۹۱/۱. + ۰۱۰/۴۸/۱۰۹/۱ + ۰۱۴/۵۱/۱۳۳/۱ + ۱۱۲۹/۷۰/۲ ۰۲ ۳ فریاد 
و ناله اسان و حیوان و گياه به آسمان بلند است» همه پدیده‌های طبیعت از این خشونت و بیرحمی می‌نالند و 
فریادرسی می‌خواهند. + ۱/۲۹/۷۰/۲: ۰۲ ۳ مهر بیش از دیگر خدایان قریانی می‌طلبذ: چرن همه کاره است: ده 
هزارگوش و ده هزار چشم دارد, دارنده دشنهای پهن است, بر همه چیز و همه کس و همه جا مسلط است: 
رضایت او بسبار و دشوار است» چرن زود خشمگین هم می‌شود هراس ‌انگیز است. ن؛ ک؛ بشتها ۴۲۳/۱ - ۵۰۳ 
۳- سران قبایل و اشراف آریاپی و روحانیان و کاهنان معابد (کرپن‌ها) بر جامعه مسلط بودند و سردم را به 
زشتی و تبهکاری می‌کشاندند. گاثه ۱۱/۴۶/۹۱۸۱ ۱/۳۳/۱۰۰/۳: ۲ ۰ ۱۶: تعبیر زرتشت که از فساد و تباهی 
سراسر سامعه آریایی خبر می‌دهد: #زشتی کردارتان هت کشور را تیاه گرده» + ۱۷۸/۲ هات ۱۰/۴۸ «... کی 
پلیدی این سی (شراب هوع) را پرخواهی انداخت .... زنان و دختران اشکارا ربوده می‌سدند و در برابر چشم‌ها 


سب 


در پی غلبه روحانیان آریایی بر 


0 


به‌ستم ربوده می‌شوند تا در جشن‌های شراب و قربانی در محضر خدایان و ارواح نیاکان؛ 
به کامجویی گروهی در آیند و خواجگان و روحانیان چنین ستمی را روا دارند و ناله‌ها و 
گریه‌ها را در گلو خفه می‌کنند . 

شبیخون و غارت متقابل قبایل بر تمرکز قدرت و روت افزوده است و سرال قدرتمند 
قبایل و اشراف ثروتمند آریایی رو به فزونی‌اند". هنوز از تمرکز قدرت سیاسی خبری 
تیست چرا که امکان تحقق آن نمی‌باشد. اما حکومتهای منطقه‌ای قبایل بزرگ شکل 
گر فته‌اند. هوشنگ و جمشید و تهمورث و بیوراسب و فریدون و منوچهر و ... آمده‌اند و 
رفته‌اند ". اینان همه از خاندان‌های بزرگ و نامدار و سران قدرتمند قبایل آریایی بودند که 
هر کدام زمانی دراز بر گسترة بزرگی از اثیرین حکم رانده‌اند و هر یک در اقتدار این فرم 
نقش مهمی داشته‌اند. به‌همین دلیل در سیره و سنت آریایی خاطره‌انده تا آنجا که در 
هزار؛ بعد به اساطیر و خدایان پیوسته و جاودانه شده‌اند . 

سران قبایل یا شاهان منطقه‌ای با خشونت حکم می‌رانند . تنازع بقا همچنان باقی 


۹ 


۳ 

چشم‌ها به آنان تجاوز می‌شد: ن. ک: پشتها ۱۳۴۷/۲ ۳۴۸. زآمیاد ۸۰/۱۲ +گائه ۷/۴۶/۱۶۲۲ ۸ ٩‏ ۰۱۰ ۱۲۰۱۱ 
۳ ۴ ۱۵ ۰۱۶ + ۱۴۸/۲/هات ۲۰/۴۲ 

۱- ن.ک: بشتها ۳۴۷/۲ ۳۴۸ زامیاد ۸۰/۱۲: «آشکارا پیش از او [- زرثشت] دیوها در گردش بودند. آشکارا 
زز ات آنان بهوقو می‌پیو ست» آشکارا آنان ژنان را از مردان می‌ربودند و دیوها به آن ناله و زاری کنندگان اجحاف 
می‌کردنده. 

۲-ن.ک: گانه ۱۰/۴۶/۸۷/۱ - ۱. 

۳- روایات اساطیری - تاریخی اینان را ن. ک: شاهنامه ۱/ + پشتها ۱۸۰/۱ - ۱۱۸۸ جمشید. + ۱۷۷/۱ - ۱۸۱: 
هوشنگ. + ۱۹۰/۱ - ۱۹۱ ضحاک. + ۱۹۱/۱: فریدون. + ۱۹۰/۱ - ۱۹۶ گرشاسپ. + ۲۰۷/۱: افرامیاب: + 
۷۱ - ۲۱۵: کی کاوس, + ۲۱۴/۱ - ۲۱۷: نوسی. 

۲- چرا که بخشی از هویّت آریایی هستند؛ به‌همین دلیل نام و نشان برخی از اين مشاهیر دوره جاهلیت آریایی در 
بشتها آمده است. اما باید تطهیر می‌شدند نا با فرهنگ و آیین جدید هماهنگ باشد و چنبن شد. در این روایت 
جدید: خلق و وی آنان به‌درستی آمده است. ن. ک: پشتها ۱و ۲/ زامیاد و مهریشت. ذر این دو بت اسده 
است که همه سران برجسته و تاریخی (و بعدها اساطبری) قبایل آریابی صدهاء هزارها و ده‌هزار اسب و گاو و 
گوسفند بر بلندای کوهها و حاشیه رودها برای ند آن (مهر و ...) قربانی کرده‌اند. مهر خدای آریایی؛ در پی غلبهة 
روحانبان بر نهضت زرنشت وارد آیین جدید شد و بر نر و بالاتر از هورا ترسیم گردید. در مهریشث و سابر بشتها 
میراث آربایی به‌درستی تقدیس و تعظیم شده است. فدرت مهر برتر از اهورامزدا و دیگر ایزدان و امشاسبندان است. 
در تصاویر مه روح زیبانگر آریایی که محصول عرفان نهضت زرتشت است؛ به‌ووشنی برجسته است و دیگر از 
خشونت و فیافه خشن جاهلی مهر خبری نیست؛ ژییا و قدر تمد مانند ناهید: بشتها ۴۸۱/۱ - ۵۰۳ 

۵-ن.ی: گانه ۱۱۴۶/۸۷/۱ ۱ + ۱۱/۴۶/۹۱۷۱ ۱۲ + ۷/۴۸/۱۰۷۱ - شا 


۸ / ایران؛ آیین و فرهنگ 0 


است. شاخصه‌های قدرت و ثروت در گله‌ها و رمه‌ها و برده‌ها و غلامانِ بسیار است" و 
باید که بر این معیارها افزود. 

روحانیان و کاهنان جایگاه اجتماعی -اقتصادی ویژه‌ای دارند و خود نیز از خواجگان 
و سران قبایل‌اند . باج‌خواهی خدایان و خواجگان؛ خشم و خشونت مضاعفی پدید 
آورده و ستم پذیری سرشت و سرنوشت ناتوانان شده است ". 

دروغ که ريشه در خدایان دروغین داشت» از دیرباز بر جوامع آره یایی حاکم است. 
روحانیان و کاهنان سخنگوی خدایان و ارواح‌اند و نیرنگ خویش را از زبان خدایان 
می‌گویند که آزار اسان و حیوان و گیاه, خواسته خدایان است ". سران قبایل (شاهان 
منطقه‌ای) برای شعله‌ور داشتن آتش جنگ و قهر و خشم قبیله به دروغ از دشمنی ذاتی 
افراد رقیب سخن می‌گویند و زبان به زشتی و دشنام می‌گشایند و این پندار بد و کردار بد و 
گفتار بد خلق و خوی آریایی شده است". کشاورزان در برابر اشراف آربایی که مالک 
زمین و بذر و ابزار هستند و همه محصول را می‌برند و قدر ناچیزی از آنٍ برزیگران 
است؛ به‌هنگام برداشت و پرداخت محضرل) باید که دروغ بگویند و اندکی از محصول 
اگر می‌توانند پنهان دارند تا از گرسنگی نمیرند". شبانان و کارگران و پیشه‌وران نیز چنین 
وضعی دارند؛ آنان نیز برای بقاء به‌هر دروغ و حیله و ثیرنگی دست می‌آویزند. دروغ و 
نیرنگ و تفاق لازمه بقای آربایی است ۷ 

خشم؛ منطق بقا است و خشونت در گفتار و رفتاره داتی آریایی است. زیر دستان؛ 
بردگان و غلامان و کارگران و کشاورزان و شبانان به هنگام کار تازیانه می‌خورند. زنان نیز 
به‌هنگام کام‌گیری با خشم بر زمین زده می‌شوند. در جشنها و پیش از مراسم قربانی؛ 
به‌هنگام سرمستی و شور و هیجانٍ شراب. حیوانات را می آزارند و با درفش و نیزه از هر 


"نک گاثه ۱۱۴۶۱۸۸۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ی ۷ ۸ 8 

۲- ن.ک: گاله ۱۳۲/۱۰۰/۲ ۲ ۳ ۵ هک من ۱۱۳۸۱۲۰۱۱ ۱۴ ۱۵ عد 

۳- ن.ک: کاثه ۱۲۹/۷۰۲ ۲ ۳ ۴ ۵ 

۴- ن. ک؛ گاثه ۴۴۹/۱۱۱/۱ پخش خشم و دروع در میان مردم. کردار زشت غالب است. + ۱/۳۴/۱۰۰۲ ۱:۲ 
۲ ۲ ۵اه ۶ ۷ ی کل ع- ۱۳, 

۵- ن.ک: گاثه ۱۱۰۹/۱ ۰۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱/۴۸/۱۱۳۲ ۲ + ۴/۳۹ ۸۵ ۶. به‌یادگار دشنامهای افراسیاب در میراث 
مکترب ايران باستان آمده است: ایب ایت. بِثنْ آهمایی َئت ابث بش گهمایی. ن. ک: يشتها ۳۴۲/۲. زامیاد 
۸ شاخ - ۰۵۷ ۶۰ ۶۳. اما دشنامهای پارسها و فبایل جنوب از یاد رفته است! 

۶-ن. ک: گاثه ۱۱۳۹/۷۰۲۲ ۳۲ 

۷- ن. ک: گاثه ۱/۱ ۷۱ + ۸ ۱: دروغ پرستان خونخوار ... 


جامعه آریایی | ۱۱۹ 


ِا 


سو به آنها زخم می‌زنند. در بهره‌وری از گاو و اسب و شتر نیز ستم روا می‌دارند . 
خدایان خشن و خشمگین هستند. برای کاستن از خشم خدایان باید نذر و نیاز و قربانی 
کرد". اين وضم دیرزمانی است که روح و روان آربایی را بهشدت مذهبی و خرافی بار 
آورده است. 

کشاورزی؛ خوی گوشث خوارگی آریایی غالب است. سران و اشراف آریایی تن 
آسایند و شکار را ترجیح می‌دهند " کشاورزی در شأن رعایا است. اما کشاورزانٍ در رنج 
گرسنگی و مرگ زمین و بذر و ابزار ندارند باید که برای ارباب و اشراف بکارند ". 

بردگان و غلامان باید به‌کار شکار و گرد آوردنٍ حیواناتِ وحشی در شکارگاهها 
پردازئك , 

آتش که مشسخصه آربایی است و باید شب و روزه شعله‌ور و فروزان و سوزان؛ 
روشنایی‌بخش و گرمابخش باشد. هیزم زیاد می‌طلبد. قلع و قمع درختان کار روزانه 
برردگان و غلامان شده است. 

دامداری؛ پرورش رمه‌های گوسفند و گله‌های اسب و گاو و شتر تنها برای نذر و نیاز و 
قربانی رواج دارد. گروه پروردگاران آریایی؛ بهترین قربانیها را می‌طلبند و باید که اسب و 
گاو و شتر و گوسفند باشد تا بر بلندای کوهها و حاشیه رودها و دریاجه‌ها تقدیم خدایان 
شوند. «کرپن‌ها و آوسیج‌ها و کوی‌ها (< بیشوایان روحانیان» کاهنان و شهریاران آربایی) 
برای خشنودی خدایان مردم را به کشتن چارپایان فرمان می‌دهند." 

قبایل آربایی شرق و غرب شمال و جنوب اثیرین همچنان با هم ناسازگارند. 


۱- ن.گ: گانه ۱۲/۳۲/۱۰۶/۲ ۱۳ ۱۴ «چجارپا را به روش شادمانی نباه کنند ...» + کاله ۷/۲۹/۱۳۳/۱ 
ستوران را می‌آزارند. + ۷۰/۲ بسناهات ۱/۲۹ ۲, ۳, ۴ ۵ + ۱۰/۴۸/۱۷۸/۲ «آنک که دیرهای ویامبور و مردم 
دیوپرست پشت گاو را خم کنند و گمرش را می‌شکنند و دست و پایش را دراز کنند گویی می‌خواهند بکشند, اما 
نمی‌کشند. گرشهای گاو را می‌پیجانند و چشمهای گاو را بیرون می‌آورند» ن. ک: بشتها ۵۶/۱۳۱/۲ 

۲- ن.گ؛ همان ۱۴۰ «برای خشنودی خدایان بابد حیوانات را گشست». + ۳۰/۸۲/۲ ۷ + ۱۶/۳۲/۱۰۰۲ -, 
+ ۰۱۱۳/۳۲/۱۰۶۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ + ۱۱/۴۴/۱۴۲۲ 

۲- ن.ک: کاله ۷/۴۹/۱۳۳/۱ کرپن‌ها به زراعغت: ۰ نمی‌دادند:. + ۱۰/۴۶۴۱۸۷۲۱ + ۱ + ۷/۲۹/۷۰۱۲ - ۳ + 
۴۴ 4+ ۲۰۲۴۴۲۱۴۸۲۲ + ۴۱۴۴۲۱۶۰۱۲ ۵ه ۶ 

۲-ن.ک؛ گاه ۱۴۱۵۱/۱۳۳/۱ + ۱/۲۹/۷۰۲۲ ۲ ۳ + ۷۴۶/۱۴۸/۲ اه ۱ ۱۱: ۱۲ 

ن۵- ن.ک: همان ۱/۲۹/۷۰/۲ - ۳ 

ع-ن.ک: گانه ۰۲۰۱۴۴/۱۴۸۷۱ + ۳۲۶/۱۴۰۱۲ ۵ ع + ۵۴۶/۱۴۲/۲ + ۱۱۱/۴۴۱۴۴/۲ ۰۱۳ ۰۱۳ ۱۴ ۱۵. 
+ ۰۱۱۲/۳۲/۱۰۶۲ ۱۱۳ ۰۱۴ 


۰ ا/ ایران! آبین و فرهنگ ‌ 


دیرزمانی است که سران قبایل بزرگ می‌کوشند تا قبایل رقیب را مقهور و مطیع سازند و 
بر گسترش قلمرو خود بیفزایند. از آن سوي دوردستِ جیحون و کرانه‌های پهناور 
خوارزم اسکیتهای آریایی گاه و بیگاه به این سو می‌تازند و تا میانه و مرزهای جنوب پیش 
می‌روند. این وضم از روزگار ایرج و فریدون ادامه دارد؛ هزاره‌ای است که چنین است. 
اینان با برادران پارس خود در جنوب و آلان و پارت و پارانٍ خود در شمال و غرب در 
ستیزند. این جنگ و کشتار بس بلند, جدالٍ قدرت و گسترش قلمرو قبایلی است". این 
وافعیتِ تاریخی در هزاره بعد روایتی اسطوره‌ای يافته و این گونه بیان شده است: 

«افراسیاب تورانی نابکار از دربای فراخ کرت آرزوی داشتن آن [2 فر] می‌کرد: 
پرهنه شده رختها را او بدر کرده خواستار گرفتن اين فر شد. فُرّی که به قوم ایرانی کنونی و 
بعد و به زرتشت پاک متعلق است. او شناور به‌سوی فرّ شتافت» این فر تاختن گرفت ...0. 

ضرورت بقاء اتحاد فبایل را ضروری ساخته است؛ قبایل جتوب به وحدت رسیده‌اند 
و از تمرکز نسبی برخوردارند. در شمال نیز این اتحاد برقرار است. کینه‌های دیرینه میان 
شمال و جنوب همچنان خون می‌طلبد. همین وضع بر شدت تبلیغات متقابل افزوده 
است. کشتاری بزرگ در راه است. 

سرأن قبایل جنوب. اندکی بردبارند. در شمال و غرب این بردباری نیست و شبیخون 


۱- ن.ک: پشنها ۲/آبان یشث ۴۲۰۴۱ ۴۳. + زامیاد ۸۷۷ ٩۳‏ + گوش ۱۱۸۰۱۱۷ ۰۲۱ ۲۲ + ارت ۸۵۵ ۵۶ این بخش 
از تاریخ جاهلی اربایی بعدها تبدیل به اسطوره شد؛ در پی مدنیّتِ دوران تاریخی, اشرافیّت پارسی هخامنشی و 
ساسانی که می‌خواست ننها بنیانگذار تاریخ و تمدن آریایی باشد برادران آریایی اسکیت و پارت و پاران خود را 
تورائی خواند و غیرایرانی! تا به بخش جاهلی تاریخ آریایی نیز سمت و سو دهد. حال آنکه تورانیان آریائیهای آن 
سوی جیحون و خوارزم و خراسان هستند که بسیاری به نهضت زرتشت پیوستند و به تعالیم او گروبدند. ن. ک: 
یسنا ۱۳/۴۶/۲ + ۵۳/۱ - ۸۵٩‏ ۶۰ - ۸۷۴ + یشت ۳۷/۸ - ۳۸ + فرزدین ۱ ۰۶ ۱۱۲۰ ۱۴۳ بفروهرهای مردان و 
"نان پاک توران رامی‌ستائیم». 

۲- ن.ک: پشتها ۳۴۲/۲ زامیاد ۵۶/۸ ۷ ۶۰: ۶۳. ملاحظه می‌شود که این روایات در دوره‌های پس از نهضت 
زرتشت؛ توسط اشرافیت پارسی سیاسی ایران باستان ساخته شده و زبانی رمزی و اسطوره‌ای به‌خود گرفته 
است. آن گونه که در «مقدمه‌ای بر ایران شناسی» گفتم نمام بخش اساطیری موجود: وفایع تاربخی دوره 
جاهلیت آریایی است که در پی نهضتِ زرنشت و ورود به دورانٍ مدنیّت ایرانی؛ گذشتة تلخ: روابتی اسطوره‌ای 


۳ 


یافت, اما کینه و عداوتِ قبایلی گذشته‌های دور در روایتٍ جدید جای خود را گرفت و تمام محالفان آریایی 
(دینی - سیأسی) پارسها: غبرابرانی (< نورانی) معرفی گردیدند. ایین مسحتوا بارها در دوران تاریخی از 
هخامشیان تا پایان ساسانیان دست‌کاری شده و فهرسانان مثبت و منفی جابه جا شده‌اند. ن. گ؛ بشتها ۲۱۴/۲ - 
۵ ۲۶۵. + یسنا ۵۳/۱ - ۷۴ + پیرنیا ۱۵۳/۱. فر کبانی و فر ایرانی شاخصه سیاسی قذرت است که در دوران 
پس از زر تشست؛ جنیه اهورایی گرفت. نگ همین کتاب فصل ۳ پس از زرتشت. 


. 


ادامه دارد. این وضعیت رعایا را بیشتر می آزارد چه آنان بابد جور این شرایط را بکشند . 

اثیرین در آستانه یک نهضت انسانی -اجتماعی؛ اصلاحی تربیتی بزرگ قرار دارد» اما 
هیچ کس نمی‌داند. نهضتی که می‌توانست فصل بلند تاریخ جاهلیت آریایی را ببندد و نصل 
توینی در مدئیت ایرانی بگشاید... 


۱- این بخش از تاریخ آریایی نیر به اسطوره تبدبل شده به گونه‌ای که اصلاً قابل استناد نیست. کیانیان همان سران 
قبایل با شاهان منطقه‌ای جنوب و میانذ اثیربن بوده‌اند. ابن فصل تاریخی بیشتر دستکاری شده و در قداست و ابعاد 
اسطوره‌ای بیشتری فرو رفته به اين دلیل که نهضت زرئشت در همین فصل تاریخی آربایی آغاز شده و برخی از 
شاهان سنطقه‌ای شرق: جنوب و میانه به حمایت از زرتشت پرداخته‌اند. بعدها و در دوران تاریخی سدلیت 
ایرانی؛ اشرافیت سیاسی پارسی از هخامنشیان تا ساسانیان کوشیده تا خود را به اين سلسله وصل کند» لذا آنان 
و در مه‌ای غلیظ از اسطوره و افسانه و ترازدی و خماسه فرو ب‌ده که قابل شناسایی نیستند. در روایت 
اسطورء‌ای رسمی از این سلسله, تنها قباد و خسرو و گشتاسب فوق‌العاده بت و مقدس و اهورایی و دارای فره 
ایزدی و گیانی هستند, بقیه شاغان این سلسله صنفی و متفورند. ن. ک: بستها ۲۲۲/۲ - ۲۸۸. شادروان استاد 
پورداود با همه احتباط علمی و فنی و نگاه هرادارانه‌ای که به تاریخ رسمسی ایران باستات دارند به این واقشعیت 
تصریح کرده‌اند که روایت تاریخی این سلسله دستگاری و در آن نصرفاتی شده است؛ ن. گ: بشنها ۱۲۱۴/۲ 
۵ ۲۸۵ 


لیهست زر اسسست 


طلوع اندبشه آریایی... 


نهضتِ زر تشت۱ 
... ناگهان در فراختای جامعهٌ جاهل خشن» خون ریز و دروغ‌پرداز آربایی این پژواک 
بیچید که: هان! «دانا بایل نادان را آگاه کند) نادان ىابد پریشان ژ سرگردان باشده ‏ اختم 


ی سس 


۲-گائه ۱۷/۳۱/۳۱۸۱ 
۱- نام و نشان: در گائه‌ها: زرنشتر. گاثه ۱ در ادبیات و ناریخ رسمی ابران و جهان: زارتشت: زارهشت» 
زاردشت زارهوشت: زردفشت؛ زرانشت: زرادشبت: زر نهشنت: زره‌نشست: زره‌دشت؛ زره‌هشت: معالی! در سنأیع 
ایرانی: دارنده شتر زرد. در منابع یونانی و اروپایی: ستاینده ستاره: زرد و زرین دارنده شنر پیر و خشمگین (ا)؛ 
دارند؛ شتر پیر» دارنده شتر با جرأت, پسر ستاره: رخشان چون طلا ذ.ک: گاثه ۱۲۱/۱ ۲۲ و ۲۳. زرتشتر در گاثه‌ها 
۷۱ ۲۹ ۳ ۳ ۱۶ ۱۳/۴۶ ۰۱۹,۰۱۴ ۱۲/۴۹ 8/۵۰ ۱۱۱/۵۱ ۱۱۲ ۰۱۵ ۱/۵۳ ۳:۲. در وندیداد؛ 
ژرشوشتر: ۱ ۰۳۴ ۰۹/۵ ۰۱/۷ ۰۴۵/۹ ۰۴۳ ۱۱/۱۰ ۱۱ و ۷۲/۱۹۰۱ ۱۰ ۱۳۵ ۴۶ رَرَوشترٍم: ۰۱/۲ ۲۱/۵. 
زرّلوشنر: ۰۱/۲ ۲/۱۹. زرئوشترانی: ۰۱/۴ ۰۱/۱ ۱/۲ ۱/۲۲۱:۳/۱۹. وَرلوشئرات: ۱/۵ ۲/۲. ژزلوشتره: ۸۱/۶ ۱۱/۳۰ 
ززئوشتر: ۸۱/۸ ۰۱/۱ ۵-۲۱۲ ۴۲ ۴۲۸۳ ۴ ۴ ۱ ۴۵ ۲۲ ۳ ۱ ۴ ۲ ۴ مش ماه ۲۱۱ 
۳ ۶ ۰۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۳/۱۷ ۴ ۵ ۷ ۰۱-۶۱۱۸ ۰۱۳/۱۹ ۰۱۴ ۰۲۱ زرتشت: مرکب از سه کلمه: ۱ زار ۲. تشت. ۳ 
اء زارا بعنی دریا: تشت بعنی بیابانه خشکی, دشت: را بعنی پادشاه. نرجمه آن می‌شود: پادشاه خشکیها و دریاها که در 
روژگار نخستین همین معنا به عربی ترجه شده است؛ سلطان‌البضر و البر. گفته ی شود که زرششت گلشنده از مقام 
پیامبری یکی از پادشاهان بزرگ ماد بوده است. د.ک: وندبداد ۱۷۲۱۵۵۶/۳ ۰۱۵۵۸ ۱۵۵٩‏ 
مادر زرتشت: دوغده‌ي مادر زرنشت: هنگامی که به زرنشت آبستن بوده سه شب. هر شبی سر کرده‌ای اژ دیوان با 
یک‌صدوپنجاه دیسو بسرای تباه کردن زرنشت حمله سی‌آوردند ... ن.گ: شایست ناشایست ۴۱۰/۱۲۴ + 
۴ + وندبداد ۱۴/۱۹/۱۷۲۸/۴ ۰۵ ۶ پدر زرتشت؛ پلوروشپهه * پوروشپ. مادر زرتشت: «ضدو اذ 
خاندان زاو بشی, 
خاندان: در کائه ۷۱ : دودمان سبنتمان با اسپنتمان « نژاد سفید (؟) + گاثه ۲۱/۱ ۲۲, زرتشت پسر 
پوزوشسپ پسر پیر تاراسب: پشنها ۸۰/۲ - ۸۳ پوروشسپ > دارنده اسب پیر: بسا ۱۳/۹/۱۶۳/۱ ه وندیداد 
۷ ۴/۱۹ ع ۴۶. +ابان پشت ۱۸, ابران شناسان آلمانی شجرنامه بسبار مفصلی در چند صفحه ارائه گرده‌اند. 
این شجرنامه بر اساس روایات اسطوره‌ای و ادبیات داسنانی و اشارات تاریخی اپران باستان و روایات سیاسی 
شمویبه در متابع مورخان مسلمان و منایع مزدبسنی در چند صفحه ارائه شده است؛ خلاصة آن: 
لت 2 فالتا کچ ۳۱۲۱۵۲۱۵ ج ملن۱ ۱ ج ابلد ۲۱‏ مهاامد ب افال‌نوه چ توش 
٩, 5 ۹‏ ,6۲اند ‏ یدامج وفتفااام چ وفدودش ی 


ن 


نهضت زرتشت ۱ ۱۲۵ 


۳ 
مورخان مسلمان پر اساس روایات شعوییه شجرنامه بلند زرتشت را نوشته‌اند که از منوچهر آغاز می‌شود. در این 
سلسله نسب‌ها اشرافیت سیاسی اپران باستان و پس از اسلام خواسته است زرتشت رابه اعماق اساطیری تاریخ 
بکشاند تا به دور جاهلیت آربایی اعتبار و فداست بخشد. ن.ک: مروح ۱ + گاثه ۳۴/۱ - ۳۵ + بند هشن 
۲ + زاد سپرم ۳ + دینکرد ۷۰/۲/۷. در گائه‌ها! سپیتم - هطهان۳ه جذ نهم زرنشت: گائه ۱/ سنا ۱۹/۵۱: 

۹ ۰۱۳/۴۶ ۰۱۵ ۰۱۱/۵۱ ۰۱۲ ۰۱۹ ۱/۵۳ ۰۲ ۳ و نبز: هیچسپ ۳/۵۳/۱: 

زادگاه: (۴) پاختر بلخ ؟ غرب اپران ؟ آذربابجان ؟ ارومیه ؟ دریاچه ارومیه ؟ گزن ؟ ن.ک: گاثه ۲۱/۱ ۱۲۲ ۲۳. 
ویژگی انسانی؛ ننها مسشخصه اسطوره‌ای: «وقتی از مادر بزاه خنده‌بر لب دافست» ن.ک: بسنا ۲۱/۱ + ۱۶۲-۱۶۲/۲. این 
روایت در منابع بونانی و اسلامی راه بافته است. در روابات بهردی آمده است که اسحاق وقتی بزاد خندید و 
ابسخاق بعنی خنده. (؟). 

خانواده: چند زن داشته است (؟) گاله ۰۳۴/۱ ۳۵ زن اول ؟ دختر فراشوشتر! سه پسر و سه دختر. , راث؛ 
ایست واستز: اوروئت تن هورچیتر. دختر مشهورا پوژوجیشت ن.ک: گاه ۰۲/۵۳/۱ + یسنا ۲/۲۳. بسنا ۸۵/۲۶ + پشتها 
۲ - ۸۳ + فروردین ۹۸: ۱۲۷. + بند هشن ۳۲ دو دختر دبگر: فرن و تهُرت: گائه ۳۵/۱ + یشتها ۲ افروردین 
بشت ۱۳۹. + یشنها ۱۰۵/۲ ۰ ۱۳۹/۱۰۶ زن اول زرنشت: اورویج؛ زن دوع: ارینج بردا. از ژد اول: ابسده استر: 
دختران ژن اول: فرث» سریک: پوروچیست. زن دوم: ارو تدتره خورشید چهر 

خویشان: مدبوماه؛ پسر عموی زرتشت (مدیرماه پسر آراستی): پشتها ۸۰/۲. + بسنا ۱۹/۵۱ + گاثه ۱۳۴/۱ ۳۵: 
فراشوشتر: پدر زن؛ جاماسپ؛ داماد؛ شوهر بورّجیست: دختزان دیگر: فرّن» هرت با فرتی؛ تهریتی: گاثه ۳۵/۱ 
+ بشتها ۱/ فروردین ۱۳۹ نام زن زرتشت: هووی ن.ک: پستا ۱۷/۵۱ 

زمان (؟) منابم ایرانی: نظربه نسبتاً قطعی معاصر: شادروان پورداود: پیش اژ مادهاء از ثرن هشتم ی.م. به بالا: گائه 
۱ ۷ + پورداود: با توجه به روابات موثق بونانی: ظهرر زرنشت در سال ۱۰۸۰ ق.م. ن.ک؛ بسنا ۱۱۰/۱ مقایسه 
کنید: تقی‌زاد» | مقالات ۳۰. شادروان تفی‌ژاده به روابات اروپایی عبری‌گرا ترجه داشته است: «ناریخ روابتی ظهرر 
زرتشت ۲۵۸ سال پیش از اسکندر یعنی پیش از مرگ داربوش سوم در ژوئیه با اوت ۵۸۷با ۵۸٩‏ ق.ع.» این نطر 
هرتل آلمانی است. ن.ک: یشنها ۲۱۳/۲. محققان شوروی نبز همین نظر را دارند: ۲۵۸ سال پیش از اسکندر: 
تار بخهای استمالی: ۵۸۳ - ۶۳۰ ق. .۰ ۵۵۱ - ۶۲۸ ق.م.: ۵۴۱ - ۶۱۸ قی.م. ن.ک: دیا کونف ۱۳۵۸ ۱۳۳۷ ۱۴۳۱ ۳۶۱: 
روایات شعویبه در منابع مزدیسنی: ۶۶۰ - ۵۸۳ ف.م. ارداو برافنامه ۱/۱ ۳۰۰ سال قبل از اسکندر + زادسپرم 
۳ 4 بندهشن ۸۷/۳۴ ۸: ۲۵۸ سال فیل از اسکندر یی ۵۹۹ ق.ع.همین روایات در منابع اسلامی راه یافته: 
مسعودی امروج ۱ ۲۵۸ سال قبل از اسکندر + بیرونی / آثار: ۵۹4 فبل از میلاد. ن. ک: گاله ۰۳۸/۱ ۲۹: 

۳۹ 
روابات پونانی و روسی؛ ن.ک: گاثه ۲۵/۱ - ۲۷ + بسنا ۷۵/۱ - ۱۰۸: خسالتوس ۶۰۰ با ۶۰۰۰ پیش از حمله 
خشایارشا به پونان: ارسطو: ۶۰۰۰ سال پیش از مرگ افلاطون. ادکسوس: ۶۰۰۰ سال پیش از افلاطون, هدمدر: ۶۱۰۰ 

سال ق.م. هرمپبوس: ۶۱۰۰ سال ف.م. پلوثارک: ۶۱۰۰ ق.م. بروسوس: ۲۳۰۰ تا ۲۰۰۰ ق.م. پرفیریوس: ۵۸۴ ق.م. 

زندگی (۴) در روایات رسمی پس از باستان مزدیسنا آمده است که: زرنشت در ۶۶۰ ق.م. به‌دنیا آمد. در ۲۰ سالگی 
گوشه گیری اختیار گرد: در ۳۰ سالگی به پیامبری رسبد» در نزدیک دریاچه ارومیه در پالای کوه سبلان به او الهام 
شد. در ۴۲ سالگی گشتاسپ را پپرو خریش نمود. در سال ۵۸۳ ق.م. به‌هنگام هجوم لشکریان ارجاسپ تورانی؛ 
زرتشت که ۷۷ سال داشت و در آتشکده بلخ بود؛ به‌دست یک نورانی به‌نام برات رک رش کشته شد. ن. ک: گاثه 
۱ - ۳۰ + پسنا ۱۶۲/۲ . برخی ایران شناسان اروپابی و آمریکایی و روسی به همین روایات سنتی توجه 


سد 


۶ !/ ایران! آنین و فرهنگ ئ 


باید باز داشته شود 0 اباید برانداخته شود ۷ استم را از خود دور کنید ۷ «در 
مقابل ستم از خود دفاع کنید ۰۷ دروغ باید محو شود؛ «سزای دروغ پرستان فلز گداخته از 
زبانه اف سرخ است ۱ «شهریاران خوب باید شهریاری کنند با کردارهای آیین نیک 
."۷ «زمین؟ آباد از کشت و ورز خرم مردم دارای خانه خوب؛ چارپایان از چمن و چراگاه 
خوش برخوردار؛ آراستن خان و مان‌های خوبت؛ آرام‌گاههای دلپذیر؛ گیاهان خوبت! 
چراگاههای خوب . 

بی‌تردید این پژواک در فراخنای جامعه آریایی پیچیده است اما منادی این ندا و زمان 
و مکان این پژواک: در تاریخ به‌درستی و روشنی شناخته شده نیست * چنین پبداست که 
منادی این ندا خرد از طبقات بایین جامعه آرییی است و داره از دسترنج خویش زندگی 
می‌کند؛ گویا که از برزیگران است و کار می‌کند" و نگران مزد خویش است ۱ 

پیداست که این آریایی عارف به حقابقی دست یافته؛ نور حقیقت بر روانش تافته "۲ و 
از حفیقتی که آن را مزدا نام نهاده روشنایی راه می‌طلبد و خواهان توفیق و اخلاص و پاکی 
فکر و روح و عبادت و غیرت و ایمان استت"". مخلص و مهربان و فروتن است و دلسوز 


وت 
دارند. ن. ک: دیا کرنف ۷ ۱۳۵۸ ۳۳۱۰۳۶۱ + تقی‌زاده | مقالات ۰۲۹۰۲۸ ۳۰. این ژندگی‌نامه می‌تواند اقتباسی 
از روایات اسلامی باشد. ذ. ک: شعویید ۱۳۸ - ۲۸۵ 
۱- کانه ۵۴۸/۱۰۷۱۱ - ۷ 
۲- کائه ۷/۴۸/۱۷۶۱۲ 
۳-کاله ۱/۴۸/۱۷۶۲ 
۴- کانه ۷۴۸/۱۰۷/۱ 
۵- کائه ٩4/۵۱۲۱۳۱۸۱‏ 
۶- گائه ۵۸۲۱۷۶۱۲ 
۷- کائه ۶۴۸/۱۷۶/۲ 
۸- تاریخ هیچ ملتی با پیشینه: این چنین آشفنه و پربشان نبست! براستی اشرافیت سیاسی ۱ پارسی -ساسانی چه 
گرده اسست! این چبه کینه و عقده‌ای بوده که کذ شته تاربخی یک ملت و فرم را آپن کم ند پر بشال و اسعلء ره سیاختد 
است ؟۱ 
٩-ن.ک:‏ کاثه ۱۸۱۴۴/۱۴۸ .. آیاد بد مزوی که از سر ی کارفر مابان و عده داده شده وفا خواهد شد؟ یک اسب و 
مادیان و شیر ا 
۰- همان ۱۹: ... اگر کسی مزد معهرد را نداد چه کیفری داردا ... 
۱ اه ۱۴۴۱۱۳۸/۲ ۱۲ ۴ ۴ چا ار 
۲۳ قاثه ۱۴۹/۱۱۳/۱ + ۱۰:/۴۹/۱۱۵ + ۱۳ 


هِ 


نهضت زرتشت ۱ ۱۲۳۷ 


جامعف آگاه و دانا نز هست و از ستمی که بز مردمش می‌روذ گربان و تالان ؛ خلق و 
خوی انسانی شریبف و لطیفی دارد؛ فز اندشه و ارزو انسان و اخلاق و جامعه‌ای 
ایده آل » رنح بردگان و کشاورزان و شبانان و چارپایان و گياهان او را بی‌قرار ساخته؛ گویی 
فریاد و فغان همه پدیده‌های مثبت و مفید طبیعت را به گوش جان می‌شنود که می‌نالند و 
پتاه می‌جویند . 

روح این آربایی شریف و نجیب بی‌قرار است ؟ این همه درنده‌خویی و خشونت و 
تباهی و ویرانی و ستم و دروغ و پلیدی و هرزگی را نمی‌تواند تحمل کند " باید به‌پا خیزد 
و بستیزدا و می‌خیزد و می‌ستیزد؛ مردانه و یک تنه» از آن سوی اثیرین تا این سوی آن: 
پندار نیک؛ گفتار نیک کردار نیک و این سه» مشخصه اساسی و زیربتایی نهضت ۰ و 
برافکندنٍ دروغ و برافراشتن راستی و آیین داد منشخصه رسالت او است "؟ دضوت از 
بدویت به مدئیت. از حیوانیت به انسانیت: 

نفی خدایان دروغین که مبانی تفاق و دروغ و خشم و ستم جامعه‌اند"» ستیز با 
روحانیان و کاهنان که مظاهر اهریمنی این هل و جورند؛ و ستیز با هر چه زشت و بد و 
کمراه کننده و پلید و آهریمنن و مایه وج اتسلهشتار و گناه است۳۳. 

دعوت به اهورامزدا؛ آفریدگار همه بدیده‌های خوب؛ مزدای آگاه و دانا و بینا و شنوا و 


۱-گانه ۲۰۲۴۴۱۱۴۸۱۲ + ۴۴۱۴۵۲ ۵ با هی کی مان ۱۱۱ ۱۴۱۱۳۰۱۱۲ ۱۵ 

۲اه ۹۱۲ ۲ ۴ ۴ ۵ ۷ ی کر دا ۱۸ ۲۲ و ۱/۲۸۶۴ ۲ ۴ ۵اه ی ۷ 

۳-ن.ی: گانه ۱/۲۹/۷۰/۲ ۰۲ ۳ فرشته نگهبان چارپابان و جانوران سودمند خروش برآورده از ستم و بیداد و 
خون‌ریزی مردم گله‌مند است و خواستار است که در پناه برزبگران دلسوز و شبانان مهربان آسوده و خرم؛ زیست 
۴-گاثه ۱۰۲۴۸/۱۷۸۱۲+ ۱۴۴/۱۵۵۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 

۵- اند ۷/۴۶۱۱۶۴۲۲۲ ۸ + ۱۰۲۳۸۲۱۷۸۲ 

ع- اه ۰۱۲۴۵۱۸۱۱ ۳۰۲ 

بت کاند ۴۱۳۲۲۲ اک ما ۱ ۱۳۱۱۲ ۱۴ ۵ ۱۳ 

۸- گاثه ۲۰/۴۴۱۴۸/۲: آبا هرگز دبوها حداوندفاران خوب بودند؟ + ۰۱۱/۴۶۲۱۶۴۲۲ ۱۲. + ۱۱/۳۲/۱۰/۲ ۲: 
۱۶-۳ دیوها پروردگاران دروغین, از نژاد زشت منش, با سرشت اهریمنی و نیره. کیش دروغین دیوها: تباه کننده 
هفت کشور (سراسر اپران). 

4- اه ۲۴۶/۱۶۰۱۲ مق ۶  ۱/۴۴/۱۴۲۲۲‏ ک عا ۱۱ ۸۱۲ ۰۱۳ ۱۴ ۱۵ + ۱۱۳۲/۳۲/۱۰۴۲ ۱۱۳ ۱۴ + 
۲۴ ۶۱۳۰/۸۲/۲ ۷ رو حسانیان بسرنده خشم دیوها به‌سوی سردم. + ۱/۳۲/۱۰۰/۲: روحانیان 
کمراه کننده مر دم فا ستم به هر دم. 

که ۱۴۸/۱۵۱ ۳ ع ۷ ۳/۴۹/۱۱۱۲ ۴ ۳۰/۸۲۲ ۵ ۱ ۱۱ ۰۱۴/۴۴ ۶/۵۳ 


۸ / ایران؛ آیین و فرهنگ ئ 


بی‌نیازه مظهر وحدت و محبت و انسانیت جامعه انسانی؛ مظهر پاکی و راستی و درستی و 
آبادانی و خرّمی انسانی و چارپا و گیاه ۱ 

دعوت به داد و دادگری و دادگستری و رستکاری انسان؛ انسانٍِ نرم خوی مهربانٌ 
راست پندار راست کردار راست گفتار پرتلاش آبادگر زمین و برزیگر گیاه و پرورنده و 
پاسبانٍ مهربانِ چارپاي سودمند . 

1 

اینک دیرزمانی است که نهضت و دعوت آغاز شده و اذهان را از دور و نزدیک 
متوجه خود نموده, کوی "ها وکرپن ها و ارسیج‌ها و گرهما"ها؛ سران و رهبران اشرافیت 
آر ایی و روحانیتِ مذاهب این مظاهر فریب و تزوبر و پاسداران جاهلیت جور و دروغ 
پرستان دبویسنا"» هراسان و نگران گردیده دست به کار شده‌اند تا فروغ نهضت را در این 


ظطلمت محض خاموش کنند. 
زرتشت سخن می‌گوید؛ دعرت عام از همه مردم؛ طبقات؛ اشراف؛ رعاباه بردگان؛ 
غلامان ۴ چادر نشیتان! 


امن می‌خواهم سین بدارم؛ اکنون گوش فر دید بشنو بدا ای کسانی که از دور و 
۱- گائه ۱ ۱۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۰۷ ۰۸ ۹ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۴۱۱۲ ۱۱۴ ۰۱۵ ۱۶ ۱۷: اهورآمزدا آفریدگار مواعت 
مادی و معنوی است. + ۱۷/۳۱/۴۱۱۱ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰.۲۲ +۹ ۱۳/۳۱/۲۹۲۱ ۱۴ + ۶۴۱۴/۲ 

۲-گائه ٩۱۲۹/۱۵/۱‏ ۰ ۴۸/۱۷۶/۲۱۱ وه + ۱۱۱۴۴۱۴۲۸۲ 

۳- کوی با کاوی. سران و امیران جاهلیت آریایی. مخالنان تهضت زرنشت. کاوی در زیان سانسکربت و ادییاث 
ریگ ویدای برهمن به‌معنای شاعر و پیشرا است. در ادبیات نهضت زرنشت معنای سنفی و منفرری دارد بعنی 
گمراه کننده. در گائه‌ها سروده‌های منسوب به زرتشت + بخشهای دیگر اوسفا چند بار از ری و کاوی یاد شده 
است؛ گائه ۱۱ بسنا ۱۴/۳۳ ۱۵ ۰/۷۴ ۶ ۱۳/۵۱ + پشتها ۰۲۹/۱ + ۱۰۴/۲ ۲۱۸ + بسنا ۱8۴۲۱ + 
۷۲ + خرده اوستا ۷۳ 

۴- کرپن با کرپان سرا روحانیت آریابی, مخالقان نهضت زرنشت: در فرهنگ وید و سانسکریت بدمعنای 
اجراکننده مراسم مذهبی و قربانی است. در ادبیات زونشت معنای منفی و مغفوری دارد. در گائ‌ها و بخشهای 
دیگر اوسا چند بار بادشده است: کاب ۱ایستا. ۰۱۲/۳۲ ۰۱۵ ۲۰۲۴۴ ۱۰/۴۶ ۱۴/۵۱ + بشتها ۰۲۹/۱ ۱۵۵ + 
۲۳ ۲۱۸ + بسنا ۱۶۲۲۱ + خرده اوستا ۷۴ 

۵- اوسیج و گرهما نیز از مقامات اشرافی و روحانی جاهلیت آریایی و مخالف نهشت زرتشت و گمراء شننده 
مردم: گاله ۱ ایستا؛ ۰۱۲/۳۲ ۰۱۳ ۸۴ ۲۰/۴۴ + بشتها ۲۱۸/۲ +بستا ۱۶۴۱+ ۲۰۱۲ 


۶- دیریسنا نی بر تنل ۵ ۵ نو : زز شنت گراه خدایان آریایی را دیوها خطاب کر د ۳1 پرستند ان دیوضاً را دیو بستا 
گو نت جمع آن: دیویستان. 


نهضت زر تشت ۱۳۹ 


سك 


نزدیک برای آگاه شدن آمده‌اید! اینک همه‌تان آن را به‌خاطر سپرید چه مزدا در تجلی 
است. نکند که آموزگار بدخواه و طرفدار دروغ با زبان خویش آیین دروغین منتشر نموده 
حیات جهان دیگر را تباه کند .» 

«من می‌خواهم از کسی که بزرگتر از همه است سخن بدارم؛ مزدااهورا؛ کسی که 
خیرخواه مخلوقات است. به‌وسیلةٌ خرد مقدس خویش ستایش کسانی که وی را - 
مي‌ستایند می‌شنود ی 

در دست او است منفعت و ضرره کسانی که هستند و بوده‌اند و خواهند بود ان را 
خواهند دانست. هميشه روح راستی پرستان از بخت خویش برخوردار خواهد بود و 
دروغ پرستان گرفتار رنج و شکنج بمانند » 

«آن دو گوهر همزادی که در آغازه در عالم تصور ظهور نمودند» یکی از آن» نیکی 
است در اندیشه و گفتار و کردار و دیگری از آن» بدی در اندیشه و گفتار و کردا از میان 
این دو مرد دانا بابد تیک را برگزیند نه زخت زا 

ابه سخنان مهین گوش فرا دهید با اند بشة روش به آن بتگرید» هیان این دو آیین (دروغ 
و راستی) خود تمیز دهید» پیش از آن که روز واپسین فرا رسد هر کس خودش دین خود 
اختیار کند, بشود که سرانجام کامروا گردیم. "۲ 

«کجاست عدالت و یاک‌اندیشی و شهریاری! پس ای مردم مرا بپذپرید تا همه پیروان 
تعلیم دریافت کنند... ۸ 

«خشم باید برانداخته شود ستم را از خود دور کنید» ای کسانی که خواهید پاداش 
منش یک به شما راست آبد... ۷ 

«شهریاران خوب باید پادشاهی کنند با کردارهای آیین نیک شهریاران بد مباد که به‌ما 
یادشاهی کننده ای سیندارمذ! از تو برای مردم در زندگی آینده یاکی بهثر و برای چاربا 


۱- لاله ۰۱/۴۵/۸۱۸۱ 

۲-کانه ۰۶۴۵/۸۳ 

۳ کانه ۷۲۴۵/۱۸۳۱ ۱ 

۴- گاله ۰۳/۳۰/۷۱۷۷ 

۵- کانه ۰۲/۳۰/۱۷۸۱ 

۶- کائه ۱۱/۳۹/۱۵۲۱ ۱ 

ب-گانه ۰۷/۴۸۲۱۷۶۲۲ + گائه ۷/۴۸/۱۰۷/۱ «خشم بابد بازداشته شود؛ در مقابل ستم از خود دفناع کنید, ای 
کسانی که پاداش پاک منشان را توسط راستی خواستار یك...۷. 


#2 


۰ !/ ایران؟ آیین و فرهنگ 


کشت و ورز؛ آن را برای خورش ما بپروران » 
هه یک از شما نباید به سخنان و حکم دروغ پرست گوش دهد. زیرا که او خان و مان 
و شهر و ده را دچار احتیاج و فساد سازد. پس با سلاح او را از خودتان برانید ") 


نفی دیوها؛ پروردگاران آریایی: 
آکنی : آشمئوغ " اپوش ث ایندرا آنشم ‏ بشی ‏ بوجی "؛ استووبذوتو ‏ پیتری 


۰ و ان ۱۳ وا ۱۴ ۱۵ 1۹ 0 
سیسی ‏ » لرومیتی + تاریچ » دوژیاثیربه ۰ زاریچ ۰ دربوی ۵ ینار تست : 
سئورو" ‏ کوند "ه مرشتون ‏ مهرکوش  "‏ ویذاتو ام هشتی "۰ یاتو؟ ناونگهنی ۲ 


۱-گاثه ۵/۴۸/۱۷۶/۲. 

۲- گائه ۱۸/۳۱/۳۱۲۱ 

۳- گائه ۱ . ویسپرد ۱ ۳ ۱۶۵ : 

۴- پسنا ۱۷۹/۲ ۱۰۱, + خرده اوستا ٩۷۳‏ دیو گمراه کننده. 
۵- يشتها ۳۳۲/۱ + ۲۰۵/۲ + بسنا ۱۹۸/۱ دیو خشگی. 
۶- پشتها ۳٩/۲‏ ۵ ویسپرد ۱۱ ۰۱۰۵ 

۷- پشتها ۴۷۵/۱ ۵۲۰ + ۴۰/۲ ۵ دیو خشم و غضب. 
۸- یشتها ۱۵۳/۱ . 

. همان‎ -٩ 

۰- همان ۲۶۲/۱ ۴۷۵ ۵۱۱ا دیو مرگ . 

۱- همأن ۱۴۱/۱: دیو خیال و وهم. 

۲- همان: دیو غرور. 

۳- همان ۰۹۴/۱ + ۰۲۹/۲ ۳۵۱: دیو مسموم‌کننده آب. 
۴- همان ۳۳۴/۱: دیو قحطی. 

۵- همان ۹۶/۱ + ۳۵۱/۲: دیو سسموم‌کننده گیاه. 

۶- همان ٩۶/۱‏ + ۴۰/۲ دیو گرسنگی. 

۷- همان ۳۳۰۲۱ + بسنا ۱۹۸/۱ 

۸- همان ۱۵۳/۱ . 

۵۹- همان ۰٩۳/۱‏ + ۳۹/۲ دیر آشوب و مستی. 

۰- همان ٩۵۱۹/۱‏ دیو تلبلی و سستی. 

۲۱- همان ۳۱۲/۱ + ۳۸/۲ + خرده آوستا ۱۱۳ دپو فرامرشی و ژوال. 
۳- همان ۰۱۸۵/۱ + بسنا ۴۵/۱ 

۳- همان ۴۷۵/۱: دیو مرگ. 

۴- همان مرگ, 

۵- همان ۲۹/۱: جادو. 

۶- همان ۱۳۹/۲ دیو ناخشنودی. 


نسو دئیدی آزی " بوئیذی " خنه‌تیشتی * زنگیاب"؛ دروج" و ... 

«همٌ شما دیوها و آن کسی که شما را می‌ستاید» از تژاد زشت منشان هستید. شما با 
دروغ و خودستایی و از این گونه کردار که مدتی است در هفت کشور (سراسر ایران) از 
خود شهرتی انداختید, کارتان است " 

«شما دیوها با بدآموزی گرهما مردم را از حیات نیک و جاودانی محروم می‌سازید. 
گرهما است که دروغ را برای تباهی زندگی انسان تعلیم داد"» 
«آیا هرگز دیوها خداوندگاران خوب بوده‌اند؟ و اين را می‌پرسم: آنان هستند که می‌بینند 
چگونه برای‌شان کرپن و اوسیج گاو را به‌دست خشم می‌دهند» همچتان کوی همیشه آن را 
به ناله در می‌آورد. نمی‌پرورند آن را از روي دین راستین؛ از برای گشایش بخشیدن به 
کشت و ورز ) 


نفی ستم کاهنان و روحانیان: 
«آنانند که زندگی را تباه [می آکنند» آن پیروان دروغ که بسی بر این اندیشند کدبانوان و 
کد خدابان را باز دارند از رسیدن به بخشایش ایزدی, آنان ای مزدا! پیروان راستی را از 
بهتر متش روگردان سازند" » 

داز زمانی که [شما] بر آن شده‌اید که به مردم بدترین صدمه را رسانیده باید شما را 
دوستان دیوها نامید که از انديشه کی دور و از اراده مزدااهورا گریزان و از آیین مقدس 


»  دینادرگور‎ 


۱- همان ۳۰/۲: دیو لاشه و مردار. 

۲- فمان ۴۰/۲: دبو فریب. 

۳- همان ۲۰۴/۲ دیو آز. 

۴- همان ۱۳۷/۲ ۳۶: دیو بت‌برستی. 

۵- همان ۱۳۰/۱ ۲۰۲. + ۳۰۰/۲ : دیو بت‌پرستی. 
۶- همان ۲۲۸/۲ ۲۶۰: ۳۵۰: دیو. 

۷- همان ۳۲/۱ + خرده ۷۳ دیو دروغ. 

۸- کانه ۰۳/۳۲/۳۵۸۱ 

۰۷ ۶ ۸۵۳۲/۳۵/۱ انه‎ -٩ 

۰-گانه ۲۰/۴۴/۱۴۸/۴. جگونگی شکنضه کاو: شکنننن پکستز دستاو پا گاو و پیجاندن گرشهای آن و بیرون 
آوردن چشمهای گاو: ن. ک: بشتها ۸۵۶/۱۳۱/۲ 
۱اه ۱۱/۳۲/۱۰۴/۲ - 

۲۳- کائه. ۴/۳۲/۳۵/۱ ۰ 


۳ / ایران؛ آبین و فرهنگ 
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«از این رو کُرْیُن‌ها و کوّی‌ها آسیب بابند از همان کسانی که آنان روا نمی داشتند که به 
زندگی خویش آزادانه فرمان رانند ا» 

(چه آنان روگردان کنند با گفتارشان مردم را از کردار بهتر: مزدا به آنان نفرین گوید؛ 
کسانی که زندگی چارپا را با خروض شادمانی تباه کننده نزد آنان گسرهما و کسانش 
به‌راستی برتری داده شدند؛ همچنین کَرْیَن و شهریاری آنانی که دروغْ خواستارند ». 

انفرین تو ای مزدا به کسانی باد که با تعلیمات خود مردم را از کردار نیک متحرف 
می‌سازند و به کسانی که گاو را با فریاد شادمانی قربان می‌کنند» از آنان است گرهما و 
پیروانش که از راستی گریزانند و کرّپان‌ها و حکومت آنان که به دروغ مایلند ). 

«دیر زمانی است که گرهما و نیز کاوی‌ها تمام فکر و قوه خود را برای ستم گماشته‌ان 
چه می‌پندارند که از این راه دروغ پرستان را یاری کنند و می‌گویند: گاو برای قربانی است 
تا [شراب هوم که آن را] دور دارنده مرگ [نامیده‌اند] به یاری ما شتابد . 


نفی شراب هوم 
«ای مزدا کی مردان یام را خو اهند شبناخت؟ کي پلیدی این مَي اهوم] را برخواهی 
انداخت که از آن گرّپن‌ها از روی کین و از حزد خویش» می‌فریبند شهرباران بد کشورها 


8 


ا 

نفی قربانی و کشتار: 

«جمشید پسر ویونگهان از همین گناهکاران است کسی که برای خشنودی مردمان خوردن 
گوشت به آنان آموخت. در آینده تو ای مزدا باید میان من و او خود قضاوت کنی "» 
«اوست کسی که گفتار را تباه سازد کسی که از چارپا و خورشید به زشتی یاد کند؛ 


۱-گاثه ۱۵۳۲/۱۰۸۲ + ۱۱۱۴/۹۱۲۱ 

۲- گاثه ۱۲/۳۲/۱۰۶/۲. 

۳-گاثه ۱۲۲۳۲/۳۹/۱. 

۴- گائه ۱۴۳۲/۴۱/۱ 

۵- گائه ۱۰/۴۸/۱۷۸۲ ۰ «٩‏ کی ای مزدا! شرقا به رسالت پی خواهند برد. کی این مشروب گر و 
کثیف را خواهی برانداخت. از آن چیزی که کرپان‌های زشت کردار و شهرباران بدرفتار به‌عمد ممالک را می‌فر ببنده. 
در همین جا توجه داشته باشیم که زرتشت نقی طبفات چندگانه جامعه آربابی را نمی‌کند: نفی پلیدی و ستم و 
خشم و بی عدالتی را در رسالت خود دارد. د. ک: همین کتاب: پس از زرتشت؛ طبقات. 

۶ گاثه ۸/۳۲/۳۷۸۱ + گاند ۲ از ایسن گناهکاران شناخته شده جم وبونگهان کسی که برای 
خو شلو د ساختن مردم سا پاره گوشت خرردن آمرخت .1 


رٍ 


نهضت زرتشت / ۱۳۳ 


آن‌چنان که با دو دیده توان دیدن و کسی که بخرد را پیرو دروغ بشمار دهد و کسی که 
کشت‌زار را بیابان کند و کسی که تبرزین به‌روی پیرو راستی کشد ). 
«او را تو از برای ما با ستایشهای نماز دریاب» ... راه کشور مینوی؛ پندارنیک و کردار نیک و 
گفتار نیک را...» 

«او را تو از برای ما با منش نیک خشنود ساز ... بکند مزدااهورا از توانایی خویش به‌ما 
کشت و کار دهد تا اين که ما به چارپایان و به کسان‌مان گشایش دهیم ... » 
حمایت از کشاورزی: کشاورزان و چارپایان سودمند. 
۷... ثیروی آفر بننده ستوران و خرد روشن که ستور را آزاد گذاشته تا پناه خویش نزد 
برزیگر اختبار کند ۷. 
کر یان‌ها تمی‌خواهند که در مقابل قانون کشاورزی سر اطاعت فرود آورند؛ برای آزاری 
که از آنان به ستوران می رسید... ۳ 

... چه چیزی است سزای آن کسی که برای سلطنتِ بدکنشی و دروغ پرستی در کار و 
کوشش است آن بدکنشی که جز از آزار گردن ستوران و کارگران دهقان کار دیگری از او 
ساخته نیست با اینکه از دهقان آزاری به او تمی‌رسد » 
«دروع پرست نمی خواهد که بیروان راستی ستوران را در ابالت و ده زیاد نموده بپرورانتد 
آن دروغ‌پرستی که به بدی مشهور است و تمام اففالغی زشت است:.. ۷ 
حمایت از حقوق کارگران و کشاورزان و شبانان: 
«ای اهورامزدا به‌راستی مرا آگاه کن؛ چه چیزی است سزای کسی که در این جهان در 


وعده خویش بابدار نماند و مزدی که در مقابل کار و خدمت است پیردازد از 


# 


۱- اه ۱۰/۳۲۱۱۰۴۸۳ . 
۲- گاند ۰۸/۴۵/۱۵۴۲ 
۳- همان 4 

۴ گاثه ۰۹/۳۱/۳۷۲۱ 
۵-کانه ۰۱۴۲۵۱۲۱۳۳۲۱ 
۶ اه ۰۱۵/۳۱۲۲۹۲۱ 
ب- کانه ۴۴۴/۸۷۱ . 
۸- کانه ۱۵/۴۴/۷۹۲۱ . 


۴ / ابران؛ آبین و فرهنگ 


ئ 


این پژواکها خدایان و ارواح نیا کان را آز رده و لبریز از خشم کرده اذهان اشرافیت آریایی و 
روحانیتِ مهر و میترا را سخت بر آشفته؛ رعایا! چادرنشینان» کارگران» کشاورزان و 
شبانان در اندیشه‌اند؛ سخنانی شیرین می‌شنوند: وسوسه‌ای مطبوع در جاد‌شان افتاده 
آریایی زودباور است. باور کرده‌اند که یاوری یافته‌انده در زیر بار و کار چشمی به این سو 
و گوشی به آن سو و لبخندی خفیف بر لب دارند؛ و در طعنه و وعید بر کوی‌ها به‌هم تنه 
می‌زنند» چه گوارا و دل‌انگیز است لحظه‌های پر بیم و امید نهضت!گاه دستی از نوازش 
چارپایان را به رضایت می‌لرزاند و شرنگ آبی به صداقت گیاهان را می‌خنداند» کم 
کاردی به رضایت بر گلوی چارپایی کشیده می‌شود و تبری با خشونت بر قامتِ درختی 
نواخته می‌گردد و گیاهی از ريشه با خشم کنده می‌شود. 
بذرهای مدنیتی درخاک درانتظار رویش است. زمان در انتظار حادثه‌ای است بزرگ ... 
نهضت جوان از هر سو در محاصره است؛ کوی‌ها و کرپن‌ها و گرهم‌ها راه را تنگ بر 
نهضت بسته‌اند » بر گسترش شبیخون و غارت افزوده‌اند. زنان و دختران از چادرها و 
خانه‌ها ربوده می‌شوند" و در بزمها شراب و خون بیشتری می‌ریزند ؟ 
برزیگر جوان در تدگنای سختی؛ تنها دم می‌زند: «ای مزدا! شرفا کی به رسالت پی 
خو اهند برد ) و فر این ارزو می‌سوزد که: اای مزدا! کی سپیده دم خواهد دمید و نژاد 
بشر به‌راستی روی خواهد آورد؟۱»* کسی را پارای پاسخ نیست؛ «آیا کسی هست که با 
پذیرش دعوت زرتشت را خشنود کند ؟ !4 . آریایی زود باور است» هماره در انتظار 
دستی از غیب بوده. اینک آن دست دراز است. باور کرده که یاور است اما می‌ترسد؛ 
هو مرگ و هراس شکنج او را می‌لرزاند. اما با خود و در خود زمزمه می‌کند: خشم باید 
بر داشته شود ستم باید بازداشته شود؛ دیوان؛ دروغ و دیوانه‌اند» دروغ باید نابود شود 
چارپا باید نواخته شود. گیاه باید پرورده شود مزد باید داده شود شراب هوم پلید است 
و کثیف: کوی و کرپن و گرهم دوستالٍ دیوند و پرستندگان دروغ و آموزگاران خشم ... چه 
ترانه‌های روح بخشی! چه آهنگ دل‌انگیزی! آیا به‌راستی چنین خواهد شد!؟ این کیست 


۱-گاثه ۱۱۴۹/۱۸۲۲ ۱۹/۱۱۱/۰۱۲ 
۲- یشتها ۸۰/۳۴۸/۲. 

۳- کائه ۳۰/۸۲/۲ ۷. 

۴- کایه ۱۰/۴۸(۱۰۹/۱. 

۵-گائه ۰۳/۴۶/۸۷۱۱ + ۳۱۴۶۱۱۵۸۱۲ 

۶ گاثه ۱۳/۴۶۱۱۶۴/۲ ۱۴. 


که چنین می‌سراید؟! برزیگری جوان! چون ما ؟! آه! باور نکردنی است! هیجان در هاله‌ای 
از تردید و درمه‌ای از شگفتی فرو رفته؛ به‌راستی چه خبر است؟ حادثه‌ای در راه است؟ 
و از خوشحالی به عادت دیرینه آربایی خون در رگهایش می‌خزد؛ گلو می‌خراشد که 
ام آه... آری! آخر سایه کوی و کرپن و گرهم بر سر او است؛ جز این نمی‌تواند ... 

همه روزنه‌ها را بسته‌اند ؛ کسی را یارای پاسخ نیست اشرافیت و روحانیت سد 
راهند "» اما پیداست که همه در اشتیاقند باید کسی دیواره‌های ستبر ترس را بشکند و 
خوشه‌های خشن خشم را بترکانده قدرتی قادر می‌خواهد. آریایی هماره در انتظار روزنه‌ای 
است به آزادی و گستاخی آتشی در زیر خاکستر سرد و سیاو روزگاران, حرامیا ن حاکم هرگز 
این را نفهمیده‌اند و سکوت را نشانة رضایت پنداشته‌اند! 
نهضت جوان نیازمند پاور است؛ برزیگر جوان سخت می‌نالد که: 

«به کدام خاک روی آورم؟ به کجا رفته پناه جویم؛ شرّفا و پیشوایان از من کناره 
می‌جویند و از دهقانان نیز خشنود نیستم" ...و نه از آن فرمانروایان دروغ پرست کشوره 
ای اهورامزدا! چگونه تو را خشنود توانم ساخت؟۲4 

«ای مز دا می‌دانم که چرا ناتوانم: زیرا کم خواسته‌ام؛ مرا کسان کم هستند به تو گله 
می‌برم» تو خود بنگر ای اهورا! یاری بخشای» آن چنان که دوستی به دوستی ارزانی دارد 
ی 


اد 


چند تنی زن و مرد با ترس و لرز در نهان به نهضت پیوسته‌اند؛ اما تهدید و ترس و آزار 
هول‌انگیز است؛ هر جا بای می‌نهد تا سخن آغازده بلدو! 9 راه است: «ای اهورا! بندو 
را ثابو د ساز"». باید چاره‌ای انديشید. خاندان قدرتمند آربایی فریان که نظر خوشی 


۱- اه ۲/۴۹/۱۸۲/۳ + ۲۰۰/۲ ۰/۱۰/۵۱ ۰۱۱ 

۲- اه ۱۴۹/۱۱۱/۱ ۳ + ۱۶/۵۱/۱۳ ۱۲ 

۳-گاله ۰۱/۴۶/۸۷۸۱ + ۰۱/۴۶۱۱۵۸۳۲ ۲ 

۲- گنه ۱۱/۴۴/۱۵۸۲ ۲ ۱۱۲۴۶۱۸۷۱ ۲ ۰ 

۵- کانه ۲/۴۴/۸۷۲۱ ۰ + ۲/۴۶/۱۵۸۲ 

۶-ن,ک: پاران. ضفحات بعد, 

ا- ند از نشسستناف سمرسکت زرتشت: گائه ۰۱/۴۹/۱۱۱/۲ ۲ + ۱۱۰/۵۱/۱۳۱/۲ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۴ + 
۸ ۱۳ + ۰۱/۴۹/۱۸۲/۲ ۲ . ن. ک: دشمنان. صفحات یعد, 

۸-گاثه ۰۱/۴۹/۱۱۱۱ 


۶ ! ایران؛ آیین و فرهنگ 


ز 


نسبت به نهضت دارد؛ هنوز ساکت است . 

پیدا است تا سرانی از اشرافیت و روحانیت آریایی؛ دعوت را نپذیرند» رعایا را بارای 
پیوستن نیست . تنها چهر؛ برجستةٌ پیروانٍ اندک» مدیوماه از بستگان زرتشت است ۳ 
اینجا غرب اثیرین است و غربتی غریب! باید کوچید. از آن سوی اثیرین؛ از شرق» نسیم 
بردباری می‌وزد. شاید قبایل شرق و جنوب زمینه‌ای برای پذیرش دعوت داشته باشند. 
امید که اهورا یاوری رساند. 

در شرق» گشتاسپ رئیس قبایل متحد شرقی؛ شهریار است. باید به آن سوی شتافت. 

اما دروغ پرستان همه‌جا کس گمارده‌اند؛ ند دشمن بزرگ و منتیزه‌جوی ‏ دهان 
زرتشت را دوخته و راهش را به هر سوی بسته " اما باید رفت» چاره‌ای نیست. در این 
برف و بوران و یخبندانٍ بزرگ باید کوچید از بیراهه با مدیوماه و پسرش: ناشناس راه 
افتاده است . 

شب و روز ره می‌سپرد. آما امشب در دل شب. در این بوران هولناک راه به‌جایی 
نمی‌برد. هنوز در قلمرو غرب است. لرزان و سرگردان به‌سوی شعله‌ای که از دور سوسو 
می‌زند شتافته است. در می‌زند. اینجا سرای یکی از گماشتگان کوّی‌هاست. در را 
می‌گشاید. زرتشت را می‌شناسد. با خنده‌ای کریه که به‌معنای بدرقه مرگ حتمی است؛ 
او را راه نمی‌دهد و در را می‌بندد" این حادثه به سختی زرتشت را می‌رنجاند * 

۷ 

زرتشت اکنون در شرق اثیرین است. برزیگر جوان تنهایی را یک تنه در غرب تجربه کرده 
است؛ روحانیت و اشرافیت آریایی؛ رای را در تنگنای تنگ به تنوره انداخته و میان 
نهضت و رعایا دیوار ستبر ترس و مرگ پی هشته بودند. حمایت سران قدرتمند و با نفوذ 


۱- گاثه ۱۳/۴۶/۱۶۲۲ 

۲- گاثه ۷۴۹/۱۱۳/۱ 

۳- کاثه ۰۱۹/۵۱۱۴۵۱۱ + ۱۹/۵۱/۲۰۶۲ 

۴- کائه ۲ : #دیرگاهی است که پندو بزرگترین ستیزه‌جوی من است. او را با مرگ دریاب.۷ 
۵- همان .۲/۴۹٩‏ + ۱۰/۵۱/۱۳۱/۱ ۰ ۴ پندو پیرو گرهم است و گرهم آمو زگار خوشم. 
۶-گاثه ۰۳۴/۱ + ۲۱۵۳۱۱۴۳۸۱ + ۲۱۵۳/۲۱۰۲ 

۷ کاثه ۱۱۲/۵۱۱۲۰۲۸۲ ۱۳ ۲۵۱۱۳۱۱ و 

۸- فمان: چاکر فرومایه گوی در گذر زستان زرتشت را خشنود نساخت ... 

.۸-۱۳/۳۴۱۱۳۳/۲ گاثه‎ -٩ 
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قبایل بزرگ آریایی از نهضتِ جوان بسیار ضروری و حیاتی بود: «کو آن شهریاری که از 
رن داد و آیین؛ بدکیشان و خوارکنندگان عزیزان را رام و فرماتبردار کند؟» . پیداست که 
نهضت خود دارای نوعی فلسفة سیاسی است؛ فلسفه‌ای مبتنی بر «راستی و رهایی و 
رستگاری: دادگری و دادگستری با پندار و گفتار و کردار نیک» بدور از دیو و دروغ و 
خشم و ستم؛ عاری از کوی و کرپن و گرهم .» 

زرتشست هماره از پگاه نهضت از اهورامزدا دو چیز می‌خواهد؟ «یکی رستگاری آن 
جهانی و دیگری یاری و پناه ایزدی و توان و نیرویی که بتواند از شهریاری و توانایی 
مینوی بهره‌ور گشته؛ در برابر ستیز بدخواهان نهضت ایستادگی کند و در رسالت خویش 
کامیاب شود ؟ و چنین می‌شود. 

اینک زرتشت در حمایت خاندانٍ مقتدر هوگو" و گشتاسپ" شهریار قبایل آربایی 
شرق از خاندان نوذر است. خاندان مقتدر خشتاوی به‌باری زرتشت برخاسته است. اهورا 
باورانی بس توانا رسانده؟ «مزدا باید شهریازی چون گشتاسپ برانگیزد تا دست 
بیدادگران را کوتاه کنده ده و روستا را از گزند آنان برهاند"». دیر زمانی است که 
فراشوشتر " بزرگ خاندانٍ هوگو؛ دخترش هووی را به زنی به زرتشت داده و کمر به‌باری او 
بسته " گشتاسپ شهریار توانای شرق از آیین دروغین آربایی روی گردانده و به دعوت 
زرتشت پاسخ داده و سر به خدمت او سپرده است". پسران و برادران و وزیران و 
کارگزاران گشتاسپ نیز چنین کرده‌اند تا آنجا که جاماسپ وزیر مقتدر گشتاسپ داماد 


زرتشت و شوی پورچیستا شده است " . خاندان کرشنز دلیر شده دل به زرتشت داده‌اند. 


۱- کاثه ۰۹/۵۳/۲۱۸۲ 

۲- ن. ک: میرات زر تشست: 

۳- کاله ۰۱۳/۴۳۱۱۳۴۲ ۱۴. 

۲- هگو < هر < 116۷4 نام خاندان مفتدر آریایی شرق که فرشوشتر و جاماسپ بزرگان آن هستند. ن, ک: گاثه 
۲ بسنا ۱۲/۴۶ ۰۱۷/۵۱۱۷ ۱۸ ن.ک: باران زر تشت: 

۵- گشتاسپ 2 ویشتاسپ: شهریار قبایل شرق, حامی زرتشت: گائه ۱ابسنا ۸۷/۲۸ ۱۴/۴۶ ۱۶/۵۱ ۰۲/۵۳ 
ن.ک؛ باران زرنشت, نودز پسر منوجهر بنیانگذار خاندان ثاریخی نوذریان است. ن.گ: یاران. 

اه ۸/۵۳/۲۱۶۲ 

۷- فرآشوشتره بزرگ خاندان هوگو و پدر زن زرتشت: گائه ۷/بسنا ۵/۲۸ ۱۶/۴۶ ۸/۴۹ ۰۱۷/۵۱ ۲/۵۳. 

۸- گانه ۰۱۸-۱۵۴۶۲۱۶۲ + ۵/۴۹/۱۸۴/۲س ۸ 

4- ان ۷/۵۱/۲۰۴۱ ۱۸ ۰ ۱۶/۵۱/۱۳۳۱ 

,۰اه ۱۸/۵۱/۱۳۳۸ + ۳۵۳۱۱۳۳/۱ گ ۵ ع + ۰۷/۲۸/۶۶۴۲ 
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خاندانهای بزرگ کرسن و ورکس وسئن و جیشتی و مایو و فرایزنت از دیوان دل شسته به 
حمایت زرتشت روی آورده‌اند. قباپل شرق و جنوب به پیروی از خداوند گاران خویش؛ 
دعوت زرتشت را پذیرفته‌اند ؛ راستی در رویش است و رستگاری در گردش و راستان در 
گسترش شرق ایمان آورده است. حال باید دیوانٍ غرب و شمال را بر زمین زد و 
پاسداران جاهلیت جور آریایی را به تسلیم وا داشت؛ «باید دائاء نادان را آگاه کند ۰۷ باید 
کوّی‌های ستمگر و گریّن‌های حیله گر و گرّهم‌های خشم آور را برانداخت. 

زرتشت گشتاسپ را وعده رستکاری داده و در حق جاماسب دعای خیر نموده تا 
ممالکي همسایه را به نهضت فرا خوانند وگرز برگیرند و دیواره‌های ستبر ترس و مرگ را 
در سوسوی اثیرین بردارند تا رعایا راه یا بند و رستگار شوند. و چنین شد؛ گشتاسپ با 
دعای خیر زرتشت راهی نبرد با دیوها و کوی‌ها و کرپن‌ها و گرهم‌ها گردید «پاکان رااذ 
اسارتِ دیوان رهاند ۷» راه راستی را گشود و بر دروغ چیره شد. او و پسرش اسفندیار 
تثریاونتِ " بد آیین و پشن " دیو دوست وارجاسپ " دروغ پرست را از پای در آوردند؛ 
قبایل خونخوار خیُوّن" را که در این سو و آن سوی جیحون» سل راه نهضت بودند؛ 
سرکوب کردند. خاندان دلیر خشتاو" به تبرد با قبیل سرکش دانو پرداخته است اکنون 
دیگر نبرد عقاید است؛ نبرد حق و باطل» راستی و دروغه اهوراپرستان و دیویرستان! 
شهریار توانای قبایل متحد شرق که نور رستگاری را در پیشانی زرتشت دیده در پیکار با 
اهریمن جهل و جور سر از پا نمی‌شناسد. کارزاری بلند به بلندای یک نهضت در گرفته 
است. زرتشت با شگفتی شوق از اهورا می‌پرسد: «وفتی این دو سپاه به‌هم رسنده 
پیروزی از آن کی خواهد بود ٩۴"‏ و اهورا دوستانه و نواز شگرانه پاسخ می‌دهد: «پیروزی 


۱- گاثه ۰۱۶/۵۱۲۱۳۳۲۱ ۱۷ ۱۸ ۱٩‏ ۲۰ 
۲-گانه ۱۷۳۱/۹۳/۲ ۰ 

۳- اه ۰۹/۴۹/۱۱۵/۱ + ۳/۵۰/۱۱۷۱ 
۴- د. ک: یشتها ۲ ٍزامیاد ۸۷۱۱۳ . 

لا ن. ک: دشمنان زرتسته: 

۶دن. کف دشمنان زرتشست: 

۷- ن.ک: دشمنان زر تشستا. 

۸- د.ک: دشمنان زرتشت. 

-٩‏ ن.ک: یاران زرتشت: 

۰- اه ۱۵/۴۴۱۱۴۴۲۲ . 
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نهضت زرتشت ۱ ۱۳۹ 


از آن راستی است ".» 

هنوز دیوپرستانٍ دروغ آیین» در سو سوی اثیرین به راهزنی و ربودن دختران و زنان از 
چادرها و خانه‌ها و وبرانی کشتزارها و دبه‌ها و روستاها و آزار و کشتار چارپایان 
می‌پردازند. زرتشت در سپاه گشتاسپ به پیش می‌رود و اندرز می‌دهد که: «مبادا کسی از 
شما به گفتار دروغ پرست گوش دهد او به خان و مان و ده و روستا و کشور وبرانی و 
تباهی دهد با ساز جنگ آنان را برانید. باید چنین گمراه کنندگان را راند» باید به کسی 
گوش داد که پزشک زندگی است که به‌جز راستی لب نگشاید » و هشدار می‌دهد که 
(کسی برای دروغ پرست شهریاری فراهم نکند که سزای سختی دارد؛ شهریار بد تنها از 
راه آزار چارپایان کارگران و کشاورزان تواند شهریاری کند» . سران قبایل غرب و شمال 
به‌تلدریج تسلیم نهضت می‌شوند راه پیوستن رعایا به نهضت دارد همواره می‌شود: «اگر 
فردی دانا و پیرو راستی موفق شد دروغ‌پرستی را به راه راست آورد باید پس از اطمینان 
به ایمان اوه به‌یکی از سران پیوسته قبایل خبر دهد تا او را از صدمه دیو پرستان حفظ 
نماید » «اگر فردی پناه آورد و پاری خواست وکسی او را پناه ندهد و یاری نکنده چنین 
کسی با دروغ‌برستان محشور است : 


تنها آن سوی البرز دست نیافتنی است؛ دیو پرستانِ سرسخت به آن سوی شتافته‌اند 
و رعایا همچنان در اسارت مضاعف می‌باشند. از این‌رو نفرین زرتشت هماره نثار دروغ 
پرستان گیلان و مازندران است ". 

قبیل آربایی قدرتمند و جنگاور تور در آن سوی خوارزم تا آسیای میانه نیز بر ستیز 
بی‌امان خویش با قبایل شرق افزوده است. این ستیز بیشتر به‌خاطر نفی خداوندان و آیین 
دروغین آریایی از سوی گشتاسپ و قبایل شرق ما اما خاندان مقتدر تورانی فریان و 
گروهی از قبایل آربایی چادرنشین تور به نهضت گرویده‌اند . هرچند قبیله بزرگ دائو 


۱- همان /۱۶. 

۲- اه ۱۱۱۳۱۸۶/۲ ۲ ۰۳ + ۱۱۷/۳۱۱۹۴۳۲ ۱۸ ۰۱۹ ۰۱۳۶ ۰۲۱ 

۴اه ۱۵/۳۱/۹۴۱۲ ۰ 

۴- گاثه ۵/۴۳۶/۸۹۱ 

۵- کانه ۶۱۴۶|۸۸ 

۶- پشتها ۸۷۵۱۲ فروردین ۸۷۱ ۱۷۲ 0۷۳ ۰.۷۴ + ۸۵۷۱ ۰۱۷۸ + سوشیانت ۳۰-۲۷. 
۷- گاثه ۱۲/۴۶/۹۱/۱. + ۱۲/۴۶/۱۵۸۲ ۰.۱۴ + ۱۳/۴۶۱۱۶۴/۲. 


۰ / ایران؛ آبین و فرهنگ 


ئ 


همچنال سر سخت است. 

وندرمئی نیش برادر ارجاسپ مقتود؛ برای دیوان و ارواح نیا کان در کنار دریای فراخ 
کرت. اسبها و گاوها و گوسفندان بی‌شماری قربانی کرده تا خشنودی و باری خدایان 
آریایی را علیه گشتاسپ به‌دست آورد ؛ اما در نبردی سهمگین با اسفندیار پسر گشتاسب 
کشته شده و اینک خشم و کین از همه سوی قبایل سرکش تور زبانه می‌کشد ". خاندان 
ان لبربز از خشم است. 

زریر برادر و وزیر گشتاسپ با سپاهی گران به‌سوی فبایل ناسازگار تور ناخته و تا 
توران و سَلم و سائینی و داهی پیش رفته است و در نبردی سهمگین هوم‌یَکَ سردار نام آور 
نوری را که در دژهای هفتگانه سنگر گرفته بود کشته است ". اين مهم برخی سران قباپل 
تور را به تسلیم کشانده اما آتشی در دل برخی فیک آفر ونخته اسست: 
چرا که تتریاونت» پشن‌واشت» آئورونت؛ درشینیک. سپینج‌اوروشک و بسیاری دیگر از 
سران قبایل آربایی رقیب گشتاسب کته فنلنواند ؟ 

این خشم و کین آتشین به بورشتی سهمگین و ناگهانی از سوی قبایل تور به میانه و 
شرف اثیرین انجامیده و تا ایرنولیجه" که خواززم باشد پیش رفته است. اما باکی نیست؛ 
رزم آوران شری و جنوب و میانه اثیرین؛ توان رویارویی و پاسخگویی دارند. این نبرد 
عقاید است و روزگار درازی باید ادامه بابد. خاندانهای بزرگ و قبایل پرشاخ و برگ 
آریایی یکی پس از دیگری به نهضت روی آورده و آیین جدید را با جان و دل می‌پذبرند. 
سرشت و سرنوشت آربایی دارد عوض می‌شود ... 

#۳ 
از اینجا زرتشت در تاریخ کم مبی شود. آیا به‌راستی زرتشت در این شییخون کشته 


شده است؟ روایات ترا تراژیک دوره‌های بعد می‌سرابند که زرتشت در همین شبیخون در 
بلخ به‌دست یک تورانی که نامش برات زوگرش بود کشته شد. در آن هنگام هفتادر هفت 


۱- بشتها ۱۱۶/۲۸۹/۱ 

۲« همان ,نک دشمتانه زر نت 
۳- بشتها ۱۱۳/۲۸۷/۷ 1۱۲ 

۴- پشتها ۰۳۱/۲۷۲۲۲ 

۵- اثيرية * آریابی أیرینْ * آرباء ایرانه اثبرینم خوار نو - فر آربابی, فر ابران؛ اثیرین و لجنگه « آرباویج < 
خرارزم. ن. ک: بشتها ۶۰۵/۱ 


‌ 


نهضت زرتشت ۱ ۱۴۱ 


سال داشت و چهل و هفت سال از بگاه نهضتش گذشته بود . 

اما پیداست که نهضت زرتشت فراگیر شده و آوازه‌اش در چهار سوی اثیرین پیچیده و 
از هر سو قبایلی چند به زرتشت گرویده‌اند. تاریخ جاهلیت آریایی با همه قهرمانان و 
پهلوانانش دارد بسته می‌شود و مدیت انسانی آریایی در حال شکل گرفتن است و فصل 
نوینی در تاریخ ایران باستان گشوده شده است. از این پس رسالت زرتشت بر دوش 
بارانه پیروان تحامیانه سران قبایل پیتوایان و افنرات آرباین اننت که در ماب 
گماشتگان او در آمده‌اند و اپن آغاز دوران آیین جدید است که نهضت تبدیل به دین 
می‌شود. بدین سأن نهضت زرتشت و آموزه‌های او می‌توانست مبنای مدنیت ایرانی قرار 


یر 


۱- ن. ک: پشتها ۲۷۸۷/۳ - ۲۷۹ , + شاهنامه ۱۴۲/۶ بند ۱*۴ 


وز انجا به نوش اذر اندر شدند ردو هسیربد را به‌هم بر زدند 


شادرو ان پورداود می‌کو بد که رد همان زرمشت استنت جرا که رد در او ستا: رو < 1 یعسی داور بر اي حو د زر تست 
به کار رفته است؛ کاثه ۲ ابسنا ۲/۲۹ ۰۶ 
بدارپم آنانی را که بد خواهنده ن.ک: گاثه ۱/۳۲/۱۰۰/۲ 


۲ / ایران؛ آبین و فرهنگ 


9 پیروان و یاران 

۵ خاندانها و قبایل: 

سپیتمان هه نوذره خشتاوی» پئوروذاخشتی» خشتوریوراسپ گیه‌ذاستی» فریانه 
گشتاسپ. جاماسپ هنگهئوروه: کرسن» جیشتی؛ ورکس فرایزنت ونگهوذات مایق 
یسثن؛ بلشن تستور؛ اوسپششت قبیله کهرکن‌ها؛ قبیلة پوذهاه قبیلٌ کشنزهاه ایالت انگهوی؛ 
ایالت ایخشیرا و ... 


۵ بیروات نخستین مردان: 
مدیوماه پسر آراستی از خاندان سپیتمان ؛ از بستگانٍ زرتشت. گویا نخستین کس بو د که به 


د وت زرتشت پاسخ داد. زرتشت در گائه‌ها او را می‌ستاید آ. 


گشتاسپ (2 ویشتاسپ یعنی دارنده اسپ چموش و اسپ سرکش) پسز مهراسپ. 
شهریار قبایل آریایی شرق اثیرین از خاندان قدرتمند نوذر"؛ دعوت زرتشت را پذیرفت 
و به نهضت او پیوست و کمر به‌باری او بست. برادران و پسران و کارگزاران و قبایل او نیز 
به زرتشت گرویدند و در راه کسترش نهضت فداکاری و جان‌بازی بسیار کردند. زرتشت 
در گاثه‌ها او را ستوده است * 


فراشوشتر (< فرشوشتر فرش اشتر: یعنی دارنده شتر راهوار و تندرو)؛ از اشراف و 


۱- مذیو مانگهه ۷۵۵۱۵00۵0۵۵ مدیرماه: بعنی کسی که در مبان ماه بزاد. پشتها ۸۰۱۲ - ۸۱: مثیذبوئی 
مانگهه: فروردین بشت ٩۵‏ 

۲- سپیتم؛ سپیتمان, سپیتام: سپیتمانیان. هجنسپ: هچنسپیان نام خاندان زرتشت است. سپیتماد نام نبای نهم 
زرنشت و هچتسپ نام نیای چهارم وی برده است. د.ک؛ کگاله ۰۳/۵۴/۱۴۳۱ + ۰۱۹۱۵۱۱۲۰۴۱۲ ۱۵/۴۳۴۱۱۶۶۲ 
۰۱۱۳/۴۶ ۰۱۵ + ۱۱/۵۱ ۰۸۱۲ ۰۱۹ ۰۱۵۳ ۲ ۳ ۳/۵۳/۷۱ 

۳- کاله ۱۹/۲۰۶/۲. بشتها ۱۰۶۸۵۱۲ : فروهر پا گدین اشستو پسر مدیو ماه را می‌ستاليم. 

۴ تور پننم علو چهی تلبآنگلار خاندان توفریان است. د. ک: پشتها ۱۰۲/۱۹۸/۲ + ۱۲۶۵/۱ ٩۸/۲۷۹‏ قدرت و 
ثروت خاندان نوذر: پشتها ۸۷۶/۲۶۵/۱ ۷۷ + رام پشت ۳۵ ۳۶ 

۵- شاله ۰۷/۲۸/۶۶۱۲ + ۱۶۱۵۱/۲۰۴/۲ + ۱۴/۲۶ ۰۲/۵۳ + ۳/۵۰/۱۱۷۱ + یشستها ۱۰۸/۲۸۵/۱ بسرای 
گشتاسپ پسران زبادي نوشته‌اند. گویا پسرانی کد در نهضت زرنشت جان باختند؛ اردشی شیرو؛ شیداسپ: 
نیوزار: پشوئن» وشیدورد؛ فرشوگرو اسفغند‌بار باشند. د.گ: پشتها ۹۹/۸۵/۲ ۱۰۰, ۱۱5۱ ۱۰۲ اشرافیت ساسانی 
شاغان این سلسله را به اسفندیار پسر گشتاسپ رسانده است, ن.ک: بند هشن ۳۰/۳۱ + بشتها ۱۲۸۸/۲ فرشوگره 
پشونن: اسفندیار: فرشیدور, گشتاسپ در دوران تاریخی روایتی اسطوره‌ای یافت. ن.ک: شاهنامه ۶۵/۶ - ۱۶۵ 
+ بشتها ۸۹/۸۴۲۲ ۱۰۰ 


ی 


نهضت زرتشت ۱ ۱۴۳ 


سران خاندان هوگو از قبایل آربایی شرق اثبرین؛ دخترش هووی را به زرتشت داد و 
گاثه‌ها او را بسیار ستوده است . 


جاماست برادر فر اشوشترا از اشراف ثروتمند اند ان آربایی هوگوه وزیر گشتاسپ: 
داماد زرتشت» همسر بورچیستا جوانترین دخشر زرتشت. وی در راه گسترش نهضت 
فداکاری بسیار کرد و دشمنان بزرگ نهضت را از سر راه برداشت. زرتشت او را بسیار 


ِ 
ستوده است " 


زریر (< زثیری وثیری) پسر لهراسپ. برادر گشتاسپ و وزیر اوء از خاندان آربایی نه ذره 
سردار جنگهای دورهُ نهضت زرتشت. وی در راه نهضت فداکاری بسیار کرد و سرد.ران 
نام آور قبایل آریایی شمال و غرب اثیرین را بر زمین زد و در همین راه جان باخت. 
بیدرفش سردار سپاه قبیلهٌ آریایی تور او را کشت. بستور پسر رزیر به انتقام خون پدر 
بیدرفش را از میان برداشت . 


ایس تاواسترا (< ایست‌واستر ایسداستر) بسر بزرگ زرتشت که گویا شمراه بدر از 
غرب به شرق اثیرین آمد و یار و یاور او بود (؟) زرتشت درگائه‌ها از او یاد می‌کند که راه 
نهضت گشوده و فداکاری کرده اتتت ‏ 


۱- هرگی خرو: گائه ۲/ بسنا ۰۱۶/۴۶ ۸۱۷ + ۰۱۷/۵۱ ۱۸ ثروت و قدرت این خاندان: پشتها ۹۸/۲۷۹/۱. + 
۱ این خاندانها در دوران تاربخی روابت اسطوره‌ای پیدا گردند. ن.ک: بندهشن ۱۳/۳۱. ۶/۲۹ 

۲- هژری < ۲3۷۵۷ گاثه ۱۷/۵۱/۲۰۶۲ ۰ 

۳- گانه ۵۲۸/۷ ۱۶/۴۴ ۸/۳۹ ۰۱۷/۵۱ ۰۲۱۵۳ + بشتها ۰۱۰۳/۸۸/۲ 

۴- گاثه ۱۷/۴۴۸۹۳/۱ + ۱۵۱۴۴/۱۶۴۲۲ ۱۶ ۷ ۱۸ ۴ ۴۹/۱۸۴۲ کن ع. ۲ ۹۴۹/۱۱۵/۱ + 
۲۱ ۴ ۵ + ۱/۵۳/۲۱۰۲ ۲ ۳ ۴. + ۱۸/۵۱ + یشتها ۱۲۲۷/۱ ۲۲۸. جاماسپ در دوران تاریخی 
روایتی اسطرره‌ای یافت و از دسترس تاریخ گم شد. ن.اک: شاهنامه ۱۱۸۸/۶ ۱۹۴ ۱۲۱۴ ۱۳۱۵ ۰۴۳۵ ۲ ۵۰: ۸« 
۵۵ ۱۵۸ ۱۴۲ ۱۴۴ ۱۱۷۱ ۱۱۸۱ ۱۱۹۴ ۱۲۰۴ ۰۲۰۵ + یشنها ۱۱۰۳۱۸۸/۲ ۱۰۴ . 

۵- بشتها ۴۲۲ ۹۹/۸۵ ۱۰۰ ۱۱ ۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۸/۲۸۵/۱ ۱۱۱۴۳/۲۸۷ ۰۱۱۷ + ۲۸۸/۲: زریر -* بستور: + 
بشتها ۰۱۶۳/۸۷/۲ 

زریر در دوران تاریخی روایتی اسطوره‌ای بافت و تصاوبری از صور خیال بر حول و حوش او کشیده شد. ن. ک: 
یادگار زربران؛ معین / مقالات ۱۱۶. 

گاله ۲۰/۵۳/۱۴۳۱ + بشتها ۳/۲ + بسنا ۲/۲۳/۲۲۰/۱. + ۸۵/۳۶/۲۲۸/۲ + پشتها ۸۰/۲ ٩۸/۸۳‏ 


۴ / ایران؛ آیین و فرهنگ 


‌ 


اروتدنر و خورشید چهر پسران زرتشت ‏ ثری میثونت از خاندان زرتشت "» ویستورو از 
نبرد با قبیله آربایی تور به‌دست کهرم سردار سپاه ارجاسپ کشنه شد ". فرشوکر یکی از 
بسئور بسر زر بر برادرژاده کشتاسب ‏ هوشیوئن از خاندالن فرشوشتر خوادئن از 
خاندان فرشوشتر" هنگهئوروه از خاندان جاماسب  "‏ ورشن از خاندان هنگهئوروه ۱ 
اشستو پسر مدیوماه نو زرتشت " » کرسن پسر زیئورونت " "؛ ویراسپ و آزات و فرایثوذ از 
خاندان کرسن ۳ پئورودآخشتی ۲ خشتویوراسپ از خاندان ستاو اپواستی؛ 
ود رستی ا گیّه‌ذاستی اشوزد ۴ اورودو از خاندال پئوروذاخشتی خشتر و جینهه از 
خاندان خشتویوراسب "۰ اشاهور از خاندان جیشتی " : گر نه» جروونگهوه از خاندان 
فرایزنت " وهورئوچه از خاندان ورکس " » اش شیلوئن از خاندان گیّه ذاستی "۳ اوزیه از 


۱- پشتها ۸۲/۴ ۹۸/۸۳ 
۲- شمان. 

۳- همان ۲۲۸۵/۲ ۱۰. 

۴- همان 

۵- شمان. 

۶- همان ۸۶۲ ۱:۳۳۸۷. 
۷- فان + ۲۸۷/۱ . 

۸- همان ۴/۸۸۲ *۱. 

- قماي, 

2-۰ فماتب: 

۱- همأن. 

۲۳- همان ۱۰۶/۸5۹/۲ 
۳ فبمیان: 

۳ همان ۱۰۸/۹۰۲ 
۵- همان ۱۱۱/۹۳۳ + ۱۴۰ ۲۱۳۶۳۲۱ 
۶۴- همان ۱۲/۹۲/۲ + ۹۶ ۱۴۰+ ۲۲۳/۱ 
۷- همان ۱۲/۹۲/۲ ۷. 
۸- همان ۰۱۱۳/۹۳/۲ 

۹ - همان + ۲۰ ۱. 

2۰ همان + ٩4۷‏ 
۱- همان ۰۱۱۴/۹۴/۲ 


ئ ۱ 4 نهضت زرتشت ۱ ۱۴۵ 


خاندان ونگهوذات " بوایشت از خاندال فریان "» " ۳ تو از خاندان مایه" پرودسم پسر 
داشتاخنی موژی از لت موژ + قراتو و اسروت از خاندان بثش‌تستور؛ گلوهنت پسر 
ِِِ از ایالت رئوژدیه؛ ثریت پسر ائوسرذ از ایالتِ تئیه ؛ تیرونکثو از خاندان 


۰ 


ویدت گاو از ایالت انگهوی؛ ۰ پرشت گاو و دازگروگاو از ایالت اب بخشیرا » هرفروخش از 
خاندان که رکن‌ها ۲ اکیّذ از خاندان پوذها ": جاماسپ دوم مدیوماه دوم» ارتدنر دوم" 


آتردات * + آترزنتو" 1 آتردئینگهو ۲ و 


۵ زنان و دختران: 

۴ ۰ وق ۸ .۶ .ه ۳ ود پر تیاب ۱۹ 
هووی دختر فرشوشتر؛ همسر زرتشت ؛ فرنی؛ ثریتی؛ پوروچیستا دختران زرتشت 1 
هوتوسا از خاندان نوذر همسر گشتاسب "" هما دختر گشتاسب ‏ ؛ فرنی زن فرایزنت * 


1- همان ۰۱۱۹/۹۵/۲ 

۲- همان ۱۳۲۰/۹۶/۴ + ۰۲۲۶/۱/۱ ۲۶٩‏ ۰۲۷۰ ۳۷۱: 
۳- همان ۱۳۳/۹۸/۲. 

۴- همان ۲۵ ۱. 

۵- فمانل. 

۶- همان ۰۱۲۵/۹۸/۲ 

۷- همان ۱۲۲ 

۸ شجاأن. 

4- همان ۱۲۷. 

۰- همان ۱۲۷. 

2-۱ همان ۰۱۲۷ 

۲- شمان 

۳ مان 

۴- همان, 

۵- فمان ۱۰۳/۸۴۶/۲ + وندیداد ۸۵۲/۱۸ 

۴ همان ۱۰۳/۸۶۴/۲ + ۳۳۵/۱ + وندیذاد ۸۵۲۲۱۸ 
۷- همان ۰۱۰۳/۸۶/۲ 

۸- همان ۱۳۹/۱۰۵/۲ + گاله ۱۷/۵۱/۲ . + دین بشت ۱۵. 
- همان + ۱۲۹/۲ + مهر پیست ۲۰. 

۰- همان ۱۳۹/۱۰۶/۲ + ۰۲۶۷۱۱ ۳۸۷ + رام پشت ۳۵. 
۱- همان + ۳٩۹۱/۱‏ 

۳ همان ۱۴۰/۱۰۷/۲ + ۰۱۱۳ 


۶ / ایران؛ آیین و فرهنگ ‌ 


فرنی زن خشویوراسپ ‏ فرنی زن گیه ذاستی » اسبنا زن پئوروذاخشتی " دوشیزگان: 

وذوت؛ جغروت. فرنگهاد؛ اوروذنیت به ت پشسنگهنی هورذا؛ هر چیثرا؛ کنوکا . زئیری‌چی؛ 
۰ ظ از شن - ید تم شعای- » ۳9 8 

سپ سوروسی» اوسس‌وییتی» توستاهتی) فرنی زد او سیمنه ‏ و ... 


۵ مخالفان و دشمنان 
برجسته‌ترین مخالفان و دشمنان نهضت زرتشت عبارت بودند از: اشرافیت و روحانیت 


آریایی یعنی سران قبایل» روحانیان و کاهنانٍ مذاهب و کارگزاران جاهلیت آریایی. 


۱-کوی‌ها یا کاوی‌ها 

اشراف» سران و شهریاران ستمگر آریایی بودند که خود را خداوندگاران زمین و 
نمابندگان خدایان و ارواح نياکان می‌دانستند و در چشم رعایای آربایی دارای عظمت و 
حلال بسیار» و مدعی بودند که دارای «الهامات غیبی و حکمت سری "» هستند و هماره 
با خدایان و ارواح در ارتباط می‌باشند. اینان پا چنین قداستی بر رعایا (بردگان؛ 
کشاورزان شبانان چادرنشینان و ...) حکم می‌راندند و سرنوشت‌شان را در دست 
داشتند. کوی‌ها توده‌ها را به هرزگی و تبهکاری می‌کشاندند با آبادانی و کشاورزی و 
خرمی زمین و پرورض چارپایان و گياهان مخالف بودند و به تن آسایی و خوش‌نشینی و 
شکار و شراب روی می آوردند و دعوت می‌کردند . َو یکی از همین کوی‌هاست که 
در گائه‌ها مشخصاً از او یاد شده است. همو بود که راهها را بر نهضت زرتشت بسته بود و 
هماره سر به‌دنبال زرتشت داشت و هرجاکه پا می‌گذاشت عوامل بندو او را از موعظه باز 
می‌داشتند. این دشمنی تا آنجا بود که زرتشت او را نفرین کرد و آرزوی مرگش را نمود" 


۱- شبات + ۱۱۱ 

۲- شمان. 

۳- همان + ۰۱۱۲ 

۴- همان ۱۴۱۲۱۰۷/۲ 

۵- همان . * ۱۱۱۱ ۱۱۳۰۱۱۲ 


کانه ٩۴/۱‏ 
ب- گاید ۱ و ۲ پسنا ۱۴/۳۲ ۰۱۵ ۰۲۰/۳۲ ۰۱۱/۲۶ ۱۲/۵۱. + پشتها ۰۲۹/۱ ۱۱۰۴/۲ ۱۷۱۸ + بسنا ۱۶۴/۱ + ۲۰/۲. 
+ خر ده اوستا و 


۸- گسساله ۱/۴۹/۱۱۱/۱: ۲ ۲ ۱۰/۵۱/۱۳۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳۴ کج ۱۲۵۱/۲۰۲۲ کچ ۴۹/۱۸۲۲ کب 
۲ ربا منظرر از درگونت در گائه‌ها همین بندو و گرهم است: گاثه ۱و ۲ هات ۱۴۳/۲۲: ۱۲/۴۴ ۱/۴۵: 
۱۲ ۱۳ ۱۷۲: 
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طبقات و مقامات ارشد روحانی آیین دروغین آریایی و نمایندگان خدابان بودند که 


نهست زر تشست ا ۱۳۷ 


به‌هنگام جشنها و قربانی چارپایان به اجرای مراسم مخصوص می‌پرداختند و نذر و نیاز 
را از رعایا می‌گرفتند. اینان پاسداران خلق و خوی خشن قبایلی و میراث‌دار روزگاران 
نخستین بو دنك و به تو ده‌ها می آمو ختند که برای خشنودی خدایان و ارواح نبا کات باید 
هرچه بیشتر چارپایان را قربانی کرد و می‌گفتند: چارپایان برای کشته شدن آفریده شده‌اند. 
این طبقات با پرورش و نگهداری ستوران و کشت و ورز در ستیز بودند. شراب هوم را که 
ویرانگر عقل و خرد بود ترویج می‌کردند و به تعبیر زرتشت آموزگاران خشم و ستم در حق 
انسان و حیوال و گیاه بودند. خان و مان و ده و روستا و شهر را تباه می‌کردند؛ زنان و 
دختران به رضایت و اشارت اینان ربوده می‌شدند تا در بزم خدایان به هرزگی درآیند. 
این مظاهر فریب و تزویر و آموزگاران جهل و جور در چشم رعایا؛ بزرگان دانا و هوشیار 
و غیرتمند و مقرّب خدایان جلوه می‌کردند . گویا گئوتم یکی از همین روحانیان است که 
در پی نهضت زرتشت. با او به رقابت برخاست. گثوتم مقام ارشد روحانی آیین آریایی 
بود که در بزمهای خدایان سرود و ترانه‌های مذهبی را می‌خواند ". 


۳-قبایل و خاندانها 

سران ستیزه‌جوی قبایل و اشراف ناسازگار آریایی که به آیین خویش وفادار ماندند و تا 
توانستند سد راه نهضت زرتشت شدند. در یی پیشروی نهضت در غرب و شمال آثیرین؛ 
به آن سوی البرز شتافتند و همچنان به ستیز خود با نهضت ادامه دادند و دعوت زرتشت 
را نبذیرفتند. بدین‌سان آن سوی البرز؛ گیلان و مازندران کانون مخالفان و دشمنان نهضت 


1 ی 


۱-گاثه ۱و ۲ / بسا ۸۲/۳۲ ۱۵ ۰۲۰/۴۴ ۰۱۱/۴۴ ۱۰/۴۸ ۱۱۴/۵۱ ۰۱۲/۳۲ ۱۳ ۱۴: ۰۲۰/۲۴ + يشتها ۱۲۹/۱ 
۵۵ + ۱۰۴/۲ ۲۱۸ + بسا ۱۶۴/۱ + ۲۰/۳۲ + خرده اوستا ۷۳ در گونت در گائه‌ها گرهم است: گاثه ۱و ۲ هات 
۴ ۰۱۵/۳۱ ۰۵/۳۲ ۳/۵۰ ۰۱۸۲۳۱ 

۲-ن. کی نشتها ۰۲۸/۲ ۱۱۴/۲۹ ۴*۰ 

۳-ن.ک: بشتها ۰۱۷۱/۷۵/۲ ۷۲ ۸۳ ۸۷۴ + ۱۵۷/۱ ۱۷۸ گویا که پیش از زرنشت و از روزگاران گذشته؛ میان قبایل 
آربایی این سو و آن سوی البرز هماره درگیرق بوده است. در روایات اساطبری و تبلیفاتی دوران تاربخی» خبر از 
درگیری سران قبایل آربایی (هوشنگ و ..) با دیوهای مازندران و گیلان است. این روایات با اهداف سیاسی - 
تبلیغانی ساخته شده است. ن.گ: بشتها ۳۷۶/۱ ۴/۳۷۷ + ۲/ آبان بت ۲۱ - ۲۲. چنین رواباتی مبین تلاش 
برای احبا و نطهیر دوران جاهلیت اریابی است. + سوشبانت ۰۲۹ ۳۰. 


ی 


۸ !/ ایران! آبین و فرهنگ 


در ادبیات مزدیسنا از دشمنی سرسخت قبایل آریایی تور خیون, دانو و خاندانهای 
أسَبّ با نهضت زرتشت یاد شده است. قبیلٌ خشتاوها و کشنزها که به نهضت گرویدند با 
قبایل دانو درگیر شدند . گشتاسپ و جاماسب با قبیله تور خیون و دانو درگیر بوده‌اند!. 
گویا دو دختر از گشتاسپ همای و اریذکنا به زنی (پیش از نهضت زرتشت) و یا به دزدی؛ 
در اسارت قبیله خیون بوده‌اند. گشتاسپ می‌کوشیده تا این دو دختر را نحات دهد . 
رقبای گشتاسپ: پشن» دروند» اشت ائورونت؛ تلرباونت؛ در شپنیک» سپنج اورشک از 
همین قبیله بوده‌اند که به‌دست کشتامب کته تس تاک ارجاسب و وندرمئی‌نشن 
شاهزادگان آریایی تور نیز از قبیله خیون بودند که به‌دست اسفندیار پسر گشتاسپ کشته 
نینک 

قبیله خیون تا روزگار ساسانی حیات و حضور داشته و شاهان این سلسله با این قبیله 
در جنگ بوده‌اند . وَر ور دو سردار نام‌آور آریایی از خاندان تورانی أس‌بُنَ و از دشمنان 
خطرناک زرتشت بودند که به‌دست اشوزد پسر پوروذاخشتی و اشوزد و تریث پسران 
ساپوژدری کشته شدند ۲ 

دوزاکثت دشمن سرسخت زرتشت از قبیله آریایی دانو بود که بدست همین سرداران 
کشته شد". هومّیکَ (هومیک) از سران قبیله آریایی تور به‌دست زریر وزیر گشتاسب 
کتک شنق ء 


۱- یشتها ۸۷۲/۲۴۳/۱ ۷۳ + ۸۲ ار 


۲- بشنها ۲/ زامیاد (۱۳) | ۸۷ + آبان ۱:4 

۳- پشتها ۵۱/۹/۱۹۳/۲: + وش بشت ۳۰ - ۳۱: ۳۹/۳۸۹۳۸۷۸۱ ۳۱/۳۵۸۱ ۳۲ 

۴- پشتها ۵۰/۹/۱۹۶۲ ۵۱ + ۰۳۸۹/۱ + ۲۶۳۱۲ - ۳ + ۱۵۳۸۵۱ ۰/۲ ج ۲ اعد 
۵- پشتها ۱۰۹/۲۸۵/۱ ۱۱۴/۲۸۵/۱ ۱۱ 

۶- پشتها ۳۸۹/۱ - ۲۹/۳۸۷. 

۷- پشتها ۷۳۳/۲۶۳/۱ + ۲| فروردین ۱۳۷ ۳۸ + ۲۶۵/۱ + ۸۱۱۲۱۹۳/۴ 

۸- پشتها ۷۷۳/۲۶۳/۱ 

.۱۱۳/۲۸۷۲۱ یشتها‎ -٩ 


و 
میراث زرتشت 
اشاره! 
گاثه‌ها" با سروده‌های منسوب به زرتشت نشان می‌دهند که وی در جامعه‌ای بدوی و 
أمّی بسر می‌برده؛ جامعه‌ای مبتنی بر خشم و ستم و دروغ و زور و کشتار و آزار و غارت و 
راهزنی و تبهکاری که مشخصه‌های تنازع بقای یک جامعه بدوی و وحشی است. 
پیداست که وی در میان قومی وحشی و خون‌ریز و خرافه پرست و گرفتار اوهام ساحران 
و جادوگران و در بندٍ دیوان و اسیر خدایان دروغین ؛ نهضتی تربیتی؛ دینی؛ اجتماعی 
آغاز کرده است. گائه‌ها نشان می‌دهند که تمدن ابزاری دورابٍ پیش از هجوم آریاییان؛ 
متوقف شده بوده و هدوز از آهن و ابزار آهنی خبری نیست و در مبادلات و معاملات؛ 
کالا مبادله می‌شده و دستمزد رعابا؛ گاو و گوسفند و اسب و شتر و قاطر و الاغ بوده 
است . در گائه‌ها به دوران رسمی تاریخی ایران که از مادها شروع می‌شوده اشارتی 
نیست. وجود این قرائن در گاثه‌هاه زرتشت را به دوران بسیار دورتری از آنچه گفته شده 
مي رسنانن, 

گاثه‌های منسوب به زرتشت با همه خوادئی که بر آنها گذشته؛ از سادگی و صداقت 


شگفتی برخوردارند و با وجود همه احتمالات و حوادث آنچه اکنون در دست ات 


۱-گاث. گاثه « قالاقع یعنی سرود. در سانسکریت همین معنی را دارد. در پهلری: گاس: گاسان: گاسانیک. گائه 
اول: اهونود, دارای هفت هات (یسنا ۲۸ - ۳۴)؛ صد بند؛ هر بند دارای سه شعر هر شعر دارای ۱۶ هجا. گاله دوم: 
اشنوه ۴ هات (یسنا ۴۳ - ۴۲): ۶۶ بند, هر بند ۵شمر, هر شعر ۱۱ هجا. گائه سوم: سبتتمد, چهار هات. (بسنا ۴۷ 
- ۰0۵۰ ۴۱ بند: هر بند ۴شعر هر شعر ۱۱ عجا. گاله چهارم: وهوخشتر: یک هات (یسنا ۵۱) ۲۲ بند: هر بند ۳ شعره 
هر شمر ۱۴ هجا. گائه پنجم؛ وهیشتوابشت, یک هات (یسنا ۵۳): ٩‏ بند, هر بند ۴ شعر هر شعر کوتاه ۱۲ هجا و هر 
شعر بلند ۱٩‏ شبحا. مجمرغ بند‌های کائه‌ها ۲۳۸ بند است که به پنج سرود دسته‌بندی شده است. ن.ک: گاله ۳۸ - 
:۶٩ - ۶۲/۱ +‏ گاثها دارای ۱۷ هات (فصل): ۲۳۸ قطعه. ۸٩۶‏ شعر و ۵۵۶۰ کلمه می‌باشد. ت. ک: مقدمه‌ای بر 
ایران‌شناسی. 

۲- ن.ک: جامعه آرپاپی. + سراسر گائه‌ها اشاره به اين صفات منفی دارد. 

۳- ن.ک: جامعه آریابی. + در سراسر گاثه‌ها از این وضعیت یاد شده است, 

۴-ن.ک: گاثه ۱۸/۴۴/۷۹۷۱ 4. + وندیداد ۰۴۱/۷ ۰۴ ۰۱۳۳ ۴۴: «مزد درمان خانخدا کم‌بهاترین اسب: مزد درماب 
ده خدا یک اسب میانه بهاء مرد درمانْ شهربان پربهاتر ین اسب مزد درمان شهریار یک گر دونه چهار اسیه, مزد درمال 
بانوی خانخدا یک ماده خر؛ مزد درمان بانوی دهخدا یک ماده‌گاو: مزد درمان بانوی شهربان یک مادیان مرد درمان بانوی 
شهریار یک ماده شتر. مزد درمان پسر دهخدا پربهاترین اسپ, درمان بهترین اسب یک اسب میانه بها: درمان کم‌پهاتربن 
اسب یک چارپا ی کوچک, درمان چارپای کوچک یک خوراک گوشت». ن. ک؛ دوستخواه /اوستا ۳۲۱ - ۳۲۲. + فرهنگ 
اپران پاستان ۲۴۹/۱ - ۲۵۰, + وندیداد ۷۴۸/۲ ۳۱/۷/۱۷۲۹ - ۴۴: 


۰ / ایران؛ آیین و فرهنگ ئ 
اشارتی یا سرنخی از واقعیت تاریخی اجتماعی: اعتقادی و مبین سرشت و سرنوشت 
جامعه آریایی در هزاره‌های پیش از میلاد است. جامعه‌ای که به هر حال سرشتی به‌شدت 
مذهبی و دینی و روحیه‌ای کاملا عرفانی دارد. 

گاثه‌های موجود بسیار پریشان ناقصء ناتمام و بی‌سرانجام است. گفته می‌شود که 
زرتشت گفتاری به نثر داشته و در پایان هر خطابه‌ای؛ خلاصه سخنانش را به شعر 
می‌سروده تا در ذهن مخاطبانش جای گیرد و به‌یاد بماند . قطعات منثور زرتشت از میان 
رفته " و اندکی از سروده‌های پریشان و پراکنده اوه سینه به سینه و نسل به نسل گشته و در 
دوره‌ای نامعلوم مکتوب شده و به دوران تاریخی راه یافته است" 

با این همه باید میراث زرتشت را در همین سروده‌های منسوب به او دانست چرا که 
یشتها ر یسناها میراث دوران پس از زر تشت است که شرح آن خواهد آمد. باید این 
احتمال را داد که ناخالصیهای دوران پس از زرتشت. در اپن میراث نیز راه یافته باشد. 

در گاثه‌ها اصولاً از زبان رمز و استعاره (- سمبلیسم) خبری نیست و نباید هم باشد؛ 
چرا که زرتشت به طبیعت و واقعیت زندگی و جامعه آربایی توجه داشته است. در چند 
مورد آمده است که مزدا پدر خرد مقدس و يا پدر زمین و یا زمین دختر اهورامزدا است و یا 
که وجدان فرد نیک نهاد و بد نهاد در رستاخیز به گونه دختری زیبا و زنی پتیاره و زشت 
جلو ه می‌کند و يا که پاداش نیکی در رستاخی زگاو است ". بدیهی است که منظور از پد 
آفریدگار خرد و زمین است. پیداست که استعار؛ «زمین دختر مزداست» و با «یاداش در 
رستاخیز گاو» است؛ تقدیس و تعظیم زمین و گاو و تشویق کشاورزی و دامپروری است 
که اساس تهضت زرتشت بر آن است. اگر نمودی از تحریفات پس از زرتشت نباشد. 


ك‌ 


۱- گاثه ۳۶/۱ ۳۷ + ۴۰/۲ ۲۱ 

۲- گاثه ۴۰/۲ ۴۱ 

۴- همان. + ۸۵۱۱۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ه اش ۱ ۲ ۲ي ۶۴ 

۴- ن.ک: گائه ۵/۵۱/۱۹۸۲ + ۲/۵۰/۱۹۰/۲: استعاره بخشایش ایزدی با چارپا و کشت و ورز و خرّمی زمین. 
یمنی آرزوی این جهان پیروان زرنشت گاو و زمین است و در آن جهان آرزوی بخشایش خرّمی می‌دارند. + 
۲ کشور نیک پعنی بهشت. + ۱۳/۵۱/۲۰۳/۲: دئْنا « دین در اینجا یعنی وجدان و نهاد پاگ با ناپاگ. 
+ ۱۱/۴۶: دین بعنی نهاد گناهکاران. احتمال بسیار است که تمافتر زمین دختر آهوراست: از ناخالصیهای دوران 
پس از زرتشت باشد. در دوران تاریخی و ادغام سیراث جاهلیت آربایی» روحانیان مبنای دینی سنت ختودث را 
در میا همین تعاییر تأویل گردند و مدعی شدند که مزدا خود ختودت کرده است. ن. ک: مقاله ختودت, 


۵ و و 


تعالیم 
گروه بی‌شمار خدایان بی‌معنای آربایی نفی می‌شوند و مزدااهورا (< سرور دانا) جای آنها 
را می‌گیرد. وحدت عقیدتی؛ زیربنای نهضت زرتشت است. 

اهورامزدا خدایی ساده و بی‌پیرایه و هماهنگ و موافق با طبیعتِ روح و سرشتِ 
آریایی که «با دیدگان روشن خود از هر کار آشکار و نهان؛ خوب و بد و هر چند کوچک 
که شایسته توبه است باخبر است "». به‌دور از دربار و دستگاه و خیل امشاسپندان و 
فرشتگان و ایزدان و کارگزاران ؛ آفریدگار انسان و حیوان و گیاه و عناصر سودمند طبیعت 
است. اهورامزدا نمایندگانی در زمین به‌نام کاهنان و روحانیان ندارد. صفات ذات و فعل 
مزدا تنها همان مشخصه‌های طبیعی و بسیار برجسته و خیره‌کنندهٌ جامعه آریایی و بعدها 
مبانی مدنیت و سیاست و سیادت ایرانی در دوران تاریخی است؛ قدرت؛ ثروت اطاعت 
یا آتره ارت سَرأوش که این سه؛ گاه صفت‌اند و گاه فرشته یا تجلی صفات و ارادهُ مزدا در 
قالب فرشته که به فرمان مزدا انجام وظیفه می‌کنند. 

سپئث مینو روان پاک پروردگار اسث که گاه متجلی است. اشا و وهوسس و آرمئیتی و 
خشترا هر کدام نمایند؛ توانایی. نیکی: راستی و پارسایی پروردگار و تجلی آنها در عناصر 
مفید طبیعت می‌باشند. هیچ کدام‌شان در برابر سزدا قرار ندارند؛ بلکه فروترند و 
فرمانبردار. با تأکید بهیاد داشته باشیم که در گائه‌ها از گروه بی‌شمار فرشتگان و ایزدان خبری 
یست. هر چه هست فقط صفات مزدا است که آفریدگار پدیده‌های مفید طبیعت است. 

در آفرینش مزدا را همکار و همراهی نیست. اوست که جهان شادی‌بخش و صلح و 
مسالمت را آفریده است. نخست روح و روان (< ور نیک را از خرد باک 
خوبش آفرید. از این‌رو روانها خوبشاوند و آشنای مزدا هستند. آنگاه جوهره و سرشت 
مادی وجود بر دو هستة شیرین و تلخ» خوب و بدء راستی و دروغ خیر و شر؛ هستی و 
نیستی هشته شد. و این تبیین ثنویتِ ماهوی وجود و سرشت انسانی است. سپس به 
اختیار یا به جبر سرشت راستین به‌راستی و درستی و خیر و خدا گرایید و سرشت 


۱-گاثه ۱۳/۳۱/۲۹/۱: ۱۴ مزدا به دستیاری اشا می‌بیند. اشا در اینجا صفت آگاهی و دائایی مزدا است. 

۲- شادروان استاد پورداود با همه نصلب و تعلن خاطر غدشه‌ناپذیری که به آیین گهن داشته‌اند: درباره 
تحریف تعالیم زرنشت در دوره‌های بعد می‌گوبند؛ «روح زرتشت هیچ خیری از آن ندارد ... انگره مینو یا خرد 
خبیث بعدها به مرور ایام اهریمن گردید...» ن.ک: گاثه ۷۱/۱ - ۷۲ برای دربافت اهریمن ن.ک: همین کتاب؛ 
میراث دینی دوران تاریخی: حکمت آریابی. 


۲ 1 . وایا أ و اوق ۰  :‏ مسسه نت تست نس دس بت تست عم خشت نش ج همسجم میدب ۰۰۰ 


دروغین به دروغ و بدی و شر و نیستی روی آورد. سرشت پاک و نایاک؛ سینت مینو و 
انگره مینوه خرد مقدس و خرد خبیث شکل گرفت و میان این دو؛ ستیزی بی‌امان و مدام 
از آغاز تا انجام برخاست که در انسان و طبیعت. سرانجام راستی و درستی و داد پیروز 
است. این وضعیت در انسان در پندار و گفتار و کردار متجلی است؛ انجام انسان عرص 
رسیدگی به‌همین پندار و گفتار و کردار نیک و بد است. انجام خوب؛ ۳ و بدی و 
جاودانگی دارد و جایش بهشت است و انجام بد؛ رنج و شکنج دارد و جایش دوزخ و 
عذاب ابدی است. خوب و بدٍ پندار و گفتار و کرداره پاداش دنیوی نیز دارد و آن یاری 
مزداست؛ اما آنجه اصالت دارد و اصل است همان باداش آخروی است که اهورامزدا 
خود پاداش نیکی و بدی را به پیرو راستی و پیرو دروغ می‌دهد . بنابراین در توجیه 
هستی و تفسیر آفربنش؛ خوبی و بدی دو سرشت‌اند که در برابر هم فرار دارند و نه در 
برابر مزدا . این دو سرشتِ ناسازگار در هیچ چیز با هم یگانه نیستند! سینت سینو 
سرچشمه نیکیهای انسان و جهان و انگره میئو سرچشمه همه بدیهای انسان و جهان 
است. سپنت مینو که تجلی خرد پاک اهورامزدا است در انسان حضور دارد؛ بندار و گفتار 
و کردار نیک نسبت به سپنت مینو موجب رستگاری و رسیدن به جاودانگن است. 
پاداش نیک و بد مزدا در دنیا و آخرت توسط همین خرد پاک شامل حال انسان می‌شود ". 

آیین دیویسنان آربایی بر اساس انگره مینو استوار است و آیین زرتشت بر اساس 
سپنت مینو بنا گردیده است ". چنین تعبیری عمق و جهت و هدف نهضت زرتشت را 
به‌درستی می‌رساند. روان چارپایان سودمند نیز شعور دارد و از رنج می‌نالد. مزدا به 
باری و نگهداری آنها سفارش می‌کند: اهورای مهربان انسان و حیوان و گیاه. چنین 
محبتی صمیمانه روح و روان آربایی را می‌نوازد و کامش را به مهر می‌گشاید. 

«هنگامی که مزدا از خرد خویش در روز نخست» بشر و دین (* وجدان) و قوة 
اندیشه را آفرید و زندگی را به قالب مادی آورد و کردار و اراده را آفرید» خواست که 
هرکس به حسب اراد؛ خود از روی اعتقاد باطنی رفتار کند #؛ از همان آغاز افراد بشر 


۱-گاثه ۴۴۳/۱۳۰/۲ ۵ه ع 
۲- گاثه ۱اسنا ۲/۵۴ + ۱۲/۳۳ ۰۳/۴۳ ۷/۵۱ ۷/۴۴ ۱۲/۳۴ ۱-۶۳۷ ۴۳۳ 

۴-گاثه ۱۱/۴۷۱/۱۸۱ ۳۱۲ ۶ ۱۱/۴۵/۱۵۰۲ ۳۲ ۴ ۵ ی م۷ 

۴۲- کاثه ۱۳۰/۷۸۲ ۲ ۴ اي کم ۱۱ ۱۲ ۳۱۳۹/۱۱/۱ ۴ ۱/۲ ک من ان 
: «ای مزدا پایه آیین ما بر راستی نهاده شده ... پایه آیین دروغ‌پرستان بر دروخ فرار گرفته است ...۸ 

۵- گائه ۱۱/۳۱/۲۷۱۱ 


‌ 


نهضت زرتشت / ۱۵۳ 


یکی به‌راستی گروید و دیگری به دروغ هر یک به فراخور دل و فکر و مغز خود به 
سویی رفت ". اما چون راه بهتر که باید برگزیده شود پدیدار نیست» وجود راهنما ضروری 
است. زرتشت راهنما و داور هر دو گروه است . راه راستی برای نیک نهادان شیرین و 
برای بدنهادان تلخ است". نیک نهادان در پی راهتما راه خواهند یافت و بدنهادها در پی 
آگاهی و بیداری به‌راه خواهند آمد. آنان که در میانه مانده و سرگردان و پربشان هستند؛ 
آرمئیتی فرشته راهنما به سراغ‌شان خواهد رفت و پند و اندرز خواهد داد تا راه پابند ", بر 
این اساس انسان آگاه مسئول است: «دانا باید نادان را آگاه کند. نادان نباید پریشان 
باشد *». باید به‌راستی و داد گراید چرا که خرد پاک سرانجام؛ دروغ و دروغ‌پرستان را 
براندازد و این تنها راستی و راستان هستند که جاودانه‌اند. بنابراین همه افراده خواه دارا و 
خواه نادار باید پیرو راستی باشند و علیه دروغ بستیزند . 

انسان زرتشت. انسانی است که در نهایت باید دانا و توانا باشد» بردبار و نرم‌خوه دادگر 
و دادگست با ستم و خشم بستیزد و با پتباره دروغ در نبرد باشد» مهربان و دلسوز در حق 
انسان و حیوان و گیاه و آب و زمین و همه عناصر سودمند طبیعت؛ در پرورش حیوان و 
گیاه بکوشده برزیگری کوشا در آبادانی زمین و شبانی دلسوز در پرورش و نگهداری 
چاریا؛ نیک‌نهاد در پندار و گفتار و کرداره تا مزداپرست باشد , 

انسانی که از پگاه نهضت و پیروی از تعالیم زرتشت؛ تعلیم وتربیتش این‌گونه آغاز شد: 

«من اقرار دارم که مزدا پرستم؛ دشمن و نکوهشگر دیوها هستم. من دزدی و ربودد 
چارپایان را محکوم می‌کنم من ویرانی ده و روستا و کشتزار را محکوم می‌کنم» من راهزنی 
و راه‌بندی را محکوم می‌کنم و در راه آزادی رفت و آمد مردم و امنیتِ جامعه می‌کوشم؛ 
من از برزیگران ده و روستا و چادرنشینان گله‌پرور حمایت می‌کنم؛ با دیوهای تبهکار و 
زشت‌خو و ناپاک و بدکار قطع رابطه می‌کنم, جادوگران و جادوپرستان را رها می‌کنم؛ 


۱- همان ۱۲ 
۲- اه ۰۳/۳۱/۸۶۵۲ + ۱۱/۳۰/۲ - ۰۱ + ۲۲/۳۱ 2 1. 

۳- کال ۱۳/۳۱/۶۲ ۱. 

۴- اثه ۱۲/۳۱/۲۷/۱. 

۵- گاله ۰۱۷/۳۱/۳۱/۱ 

۶ گاله ۴/۴۷/۱۰۱۱ 

۷- آرملیتی فرشته تعلیم و تربیت نیز هست که: خوش شلقی؛ نرم خوبی؛ تواضم و پارسایی معنا می‌دهد. ن. ک: 
گانه ۵/۳۴۹/۱۸۴/۲ + ۵۱/۱۹۴ 


۴ !/ ابران؛ آیین ب فرهنگ 


ئ# 


پدیده‌های گزند آور را ترک می‌گویم؛ پلیدی و زشتی در پندار و گفتار و کردار را رها 
می‌کنم؛ به آبینی باور دارم که به آبها و گياهها و چارپایان خوب کنش ایمان دارد» به آیینی 
باور دارم که جنگ و ستیز را براندازد و سلاح را به‌کنار نهد و به مردانگی و جوانمردی 
فرمان دهد ». پیداست که انسان نوین آریابی در حال روبیدن و شکوفایی است. در این 
حامعه خشن و خون‌ریز و تبهکار» دگردیسی انسانی آغاز شده؛ زیربنای انسانی یک 
فرهنگ و تمدن در حال شکل گرفتن است. اين واقعیت را در فصلهای بعد؛ در ملق و 
خوی ایرانی دورانٍ تاریخی خواهیم دید. 

در این آموزش و پرورش ساده و صادقانة انسانی؛ زن و مرد آربایی یکسان مخاطبند؛ 
زن و مرده شوی و همسر در راستی باید از یکدیگر پیشی و برتری جویند چرا که راستی 
مایه رستگاری و شادمانی و پاداش مینوی است. خطاب به دخترش و همه دختران و 
زنان آریایی حاضر در جشن عروسی پوروچیستا و جاماسپ می‌گوید: «ای دختران 
شوی‌کننده و ای دامادان ... پندم را به خاطر سپرید. با غیرت از پی زندگانی پاک منشی 
بکوشید» هر یک از شما باید در کردار نیک از دیگری پیشی گیرید و بدین‌سان زندگانی 
خویش را خوش و خرم سازید .» «مادام که یرت ایمان در گوشت و خونتان است از 
پاداشی که برای پیروان راستی مقرر است بهره‌مند خواهید شد... انانی که زشت کر دارند 
تاگزیره از فریبکاران‌اند و محکوم به نابودی هستند... "۷ 

ع 

حامعة ایده‌آل زرتشت حامعه‌ای است سرسبز و آباد با کشتزارهای گندم و دشتهای 
سرسبز با چارپایان و ستوران و دبگر حیوانات سودمند با گله‌های گاو و اسب و رمه‌های 
گوسفند و آرمیده در صلح و سلامتی. «مزدااهورا به‌هنگام آفرینش این جهان به دستیاری 
اشا یاه بروبانید » خرمی و رستگاری این جهانی جامعه در برزیگری و گله‌داری و 
شبانی منت ؛ و خمایت از آن مایه خشنودی پروردگار است". پاداش و عنایت اهورا به 


۱- .که بستا ۱۱۳/۱۸۴۲۱ ۲ ۱۳ ۴ ۵ ی پل ٩‏ 
۲-کائه ۸۵/۵۳۱۱۴۵۱۱ ۴. 
۳- همان ۸۷/۵۳۲۱۴۵۲۱ ۵ .٩ ۷ ۷ ۶ ۵۵۳۱۲۱۳/۴۲ + ٩‏ در همین جا توجه شود که در آسوزه‌ها و سنت 


زرنلست از رسم خیتودت که میراث جاهلیت آریایی و پدیده دوران دینی و تاریخی پس از ژرتشت است خبری و 
اثرک لیسسستیا, این ۳ به‌باد داشته باشیم, 

۴- کائه ۴۸۷/۱۰۷/۱ 

۵- کائه ۱۴/۳۴۱۱۱۶۱۲ ۱۵ 


‌ ۳/۳ اتیب یتست زو تست ۱۵8۵ 


انسان و جامعه در همین کشت و ورز و رشد و ترفی ستوران و برزیگران است": «ای 
مزدا! کی آزهشیتن ۳ آشا ۲ ی | دارنده چراگاهان فر اوان ۴ منازل با نمودار خواهتد 
شد و در مقابل دروغ‌پرستان خونخواره صلح برقرار خواهند ساخت ؟» مزداء آفریدگار 
روان چارپایان" و گياهان و زمین و هر آنچه در طبیعت سودمند است؛ برای هر یک؛ 
فرشته‌ای نگهبان و راهنما گماشته است. به اراد اهورایی فرشته راهنمای چارپایان باید 
که به کشاورز گله‌پرور گراید تا آبادانی زمین و خرمی گیاه و حیوان و خوراک انسان فراهم 
آبد. «اين جمشید گناهکار بود که آرباییان را بد آموخت و گوشت‌خواری بادشان داد و از 
چارپا به زشتی یاد کرد و کشتزارها را بیابان نمود .» «زرتشت آمده است تا کشاورزی را 
به کار اندازد ». «ای اهورا! دروغ همسایگان را از برزیگران و پاسبانانٍ بد را از چراگاه 
ستوران دور ساز".» «دوستدارانٍ راستی از همه طبقات. غیرتمندانی هستند که از 
ستورآن پرستاری کنند تا در بهشت اآشاو وهومن جای گیرند ".۷ چرا که برزیگران 
فرزندان اهورایند و زمین دختر او است, باید به کشت و وزر آید و سرسبز و خرم شود" 
پیروان دیوان و دروغ‌پرستان که نمی‌خواهند پیروان راستی به آبادانی زمین و برزیگری و 
گله‌پروری پردازند» باید از میان برداشته شوند": «شهریارانِ بد و پیشوایان دیویسنا 
هستند که نمی‌گذارند مردم به کشت و کار و پرورش چارپایان پردازند؛ چه پبروان آیین 
راستین آرزوی چارپا و زمین و کشتزار و خرمی این جهانی و بخشایش ایزدی آن جهانی 
دارند ». «دیوان و پیروان‌شان خون‌خوارند و می‌بندارند که خدایان خون می‌خواهند؛ 


مزدااهورا از خون بی‌نیاز است نیایش و ستایش او را بس است و چیزی جز این شاسته 


گاثه ۳۳۳/۱۱۲۱۲ ۴ 

,٩/۲۵/۸۵/۱ ۱-گائه‎ 

۲-گائه ۰۱۱/۴۸/۱۰۷/۱ 

۳- همه حیوانات مفید: اسب؛ گاو: فاطر: خر گوسفند (میش و بز)ه سگ: خرگوش, آهو, بزکوهی: گوزن و ... 
همه آنجه به‌حال انسان و گیاه مفید است. ن. ک: فرهنگ باستان ۱۷۸/۱ ۲۰۱ 
۴- اند ۵۴۸/۱۰۷/۱ + ۸۳۲/۱۰۴۱۲ ٩‏ 

۵- گاثه ۳۳/۴۳/۱ ۶. 

۶-گانه ۴۱۳۳/۲۳۱۱ 

ب- گاثه ۳۱۳۳/۴۳/۱ 

۸- ائه ۲/۲ ۴/۴۵/۱۵ ۵ه # 

4- گاثه ۵۴۶/۱۵۸/۲ ی ۷ بل ٩‏ 

۰ فمان. 


۶ / ایران؛ آیین و فرهنگ 


ت 


او نیست .» باید که خُرَفسَران (- حشرات موذی) و زیانکاران گزنده و برنده و درنده 
انسان و حیوان و گیاه و دانه از ساحت جامعه انسانی و کشتزار و خرمن و چمن‌زار و گله و 
رمه محر نوک 

پس جامعه ایده‌آل زرتشت جامعه‌ای است عاری از خشم و ستم و دروغ» سرشار از 
خرّمی گیاه و چارپا: آرمیده در صلح و صفای انساتی که شهروندانش برزیگرال زمین‌پرور 
و شبانانٍ گله‌پرورند و دشمنان آن کوی‌های سرکش و کرپن‌ها و گرهم‌های حیله گر؛ این 
آموزگارانٍ خشم و ستم و دروغ و وبرانگرانٍ زمین و گیاه و کشسندگانٍ چارپا و مخالفان 
آبادانی و خرّمی که باید از میان برداشته شوند. تحقق چنین هدفی نیازمند قدرتی قادر و 
قاهر است. این واقعیت را زرتشت از همان پگاه نهضت دربافته و هماره در آرزوی 
قدرتی سازنده و بازدارنده است. قدرتی که زرتشت در آرزوی آن است قدرتی متدین و 
متمدن است؛ «شهرباران خوب با کردار و آموزش نیک باید شهریاری کنند نه شهریاران 
بد» . «کجاست راستی و منش نیک و شهریاری؟» «آن توانایی که تواند خان و مان خوب 
و رامش دهد. من بر اپن می‌اندیشم " «پس ای مردم مرا بپذیرید تا راستی و منش نیک و 
شهریاری به شما روی کند و جهان از برزیگران آباد و چارپایان از پرورش شبانان شاد 
گردند ». زرتشت در آرزوی روزی است که:راستی:و منش نیک و جامعه مندین و 
یکتاپرست را به‌چشم ببیند و در این آرزو است که زبانکارترین افراد هم به بخشایش 
ایزدی امیدوار باشند" . 

بنابراین در فلسفة سیاسی زرتشت آنچه اصل و اساس است. جوهرهٌ شهریاری است نه 
شکل جاهلی و قبیله‌ای سنتی شاهی " آن. جوهره این شهریاری فره‌ایزدی است که اصل 


۱- گاثه ۲۰۲۴۴۱۱۴۸۷۲ + ۱۳/۳۲ + ۱/۳۹ + ۴۱۲۹ 

۲- ائه ۵/۲۸/۶۴۱۲ + ۵۱۳۴۱۱۲۰ + فرهنگ باستان ۱۷۸/۱ - ۲۰۱: کشف مار, کزدم: وزغ: موش: مورچه, 
ملخ؛ مگس: زنبور: عنکبوت کرم. خزوک. سوسک: ساص؛ شپش: کک؛: پشه, گاله گلان, و همه حشرات موذی, و 
حیوانات درنده: شیر ببر: پلنگ: کفتار: شغال. روباه و ... و البته نه به گو نه دوران ذیئی و شیره وندبدادی آن| 
۳ کاثه ۵۴۸/۱۰۷۱۱ 

۴- همان ۱۱۰/۲۹ ۱۱. 

تا همال. 

۶- کائه ۲۱۲ ۳ ۲/۲۸۶۲ ۳ ۴ ۵ 

۷- که بعدها در دوران تاریخی از سوی اشرافیت سباسی ابران؛ اصل و اساس شد و بر مردم تحمیل گردید و 
حعومت خاندانهای هفت‌کانه ابرانی از هخامنشیان تا ساسانیان را به شهرباری موعود زرتشت جسباندند. ن. ک: 


اس ۹ از 1۳ لسست. 


0 


نهشت زرتشت ۱ ۱۵۷ 


و اساس آن اهورایی است و شامل حال هر حاکمی و رئیس قبیله‌ای نمی‌شود. فره ایزدی 
تنها شامل حال زرتشت و گشتاسپ و سوشیانتِ نهایی موعودٍ زرتشت می‌شود . بر این 
اساس هر شهریاری شاه نیست و هر شاهی شهریار نمی‌باشد. 

۷ 


در گاثه‌ها از سه طبقَهُ نخبه و برجسته اجتماعی جامعه آربایی باد شده است: اشما 
دانایان؛ برزیگران و رزمیان ... برای رسیدن به آرامش اهورامزدا باید آن‌چنان که من 
می‌آموزم کوشا باشید » پیداست که این سه طبقهُ برجسته مخاطب زرتشت بوده‌اند و بنا 
به خلق و خُوی ديرینه آربایی که هماره رعایا در پذیرش حق و باطل نظاره‌گر بزرگان 
جامعهٌ خویش‌اند» زرتشت آرژو داشته که از این طبقات کسانی به نهضت او گرایند "۲ راه 
پیوستن رعایا باز شود: «ای مزداا کی شَرّفا به رسالت پی خواهند برد «شرفا و پیشوایان 
از من کناره می جو بنك ۰ مشکل دیگر جامعه آریایی که همچنان به قرت خود باقی 
است؛ قدرت و ثروت فرد بود که در چشم و دل آرنایی هماره تعیین کننده است. زرتشت 
چون برزیگری بی‌چیز با کم چیز بوده دعوتش زیاد جدی گرفته نمی‌شده و این است که 
می‌پینیم از این واقعیت می‌نالد: بای مز دا! می‌دانم چرا کاری از نش نتواتم رده چود 
گله‌ام اندک و کارگرانم کم است...» قدرت و ثروت» ترس و هراس مرگ را از پیروان و 
هواداران برطرف می‌کرد و آنان را مورد حمایت قرار می‌داد. بدیهی است که چنین 
معیارهایی در جامعه‌ای که در آن تنازع بقا و بقای اصلح حاکم است؛ بسیار ضروری و 
حیاتی است. زرتشت به پیروان و پیوستگان به نهضت توصیه می‌کند که باید افراد تازه 
پیوسته: به اشراف و سران قبایل حامی نهضت معرفی شوند تا در پناه حمایت آنان از 
گزند دیویسنان مصون باشند و حمایت از آنان را واجب می‌داند". هر چند که اشکال 
طبقاتی جامعه بخشی از سرشت و اندیشه آریایی است. از همین رو زرتشت به نفی 
۱- در دوران ثاریخی و تبدیل نهضت زرنشت به دین؛ اشرافیت سباسی ایران فره ایز‌ی را در اشکال فره کبانی و 
ایرانی شامل حال برخی شاهان هخامنشی تا ساسانی کرد. ن.ک: يشتها ۲/ زامیاد ۵۶ ۸۵۷ ۵٩‏ ۰ ۶۲ ۶۴ این 
دستگاری و تخر یف کاسلا مشهر د است و پیداست که در دوره تاریحی ساخثه شده است. د. ک: پس از زرنست. 
۲- لاله ۱/۳۲/۳۵/۱ خوتوه ورژن: اثیر یام + ۳/۳۳ ۱۳۴ ۷۳۴۹ + ۵/۴۴ + ۴/۵۲ 

۳- گائه ۱۰/۲۸/۱۰۹/۱. 

۴ خانه ۱/۴۶/۸۷/۱. 


۵- غمان ۲/۳۴ 
اند ۵۳۴/۸۹۲۱ 


اقا : ز. اتولنا امین و ظرگا :نت نیرت تس تیه رات وس ویب خی تین : 0 


طبقات و ماهیت اشرافیتِ آریایی نمی‌پردازد بلکه می‌خواهد محتوای جامعه را عوض 
کند. زرتشت می‌کوشد تا بینش فکری و نگرش اجتماعی اشراف و روحانیان و دیگر 
طبقات را تغییر دهد و می‌دهد. 

# 


در جهان‌بینی زرتشت» فروهر وجود؛ اهورایی و جاودانه است؛ حلول وجود در 
ماهیت و ماده و هبوط آن بر زمین؛ صورت نهایی حقیقتِ وجود نیست. ویژگی روح 
آریایی بی‌قراری و فراق و تلاش وصال است تا آنجا که در نقطه اوج خود آگاهی که ستم و 
سیاهی و تباهی روزگارش را درمی‌یابد» از شدت درد و رنج می‌نالد که: ای مزدا! چرا مرا 
در اين سیاهی و ستم آفریدی؟! مرا ببر به جهان مینوی و خرمی و جاودانی که سخت در 
رنجم. و از همه نیروهای اهورایی باری می‌جوید تا روانش به آرامش ابدی برسد. این 
ویژگی روح آخرت‌گرای آریایی است که در جهان‌بینی زرتشت به‌درستی بیان شده 
انیت 

درد و رنج این جهانی که در راه راستی و درستی و برای پندار و گفتار و کردار نیک و 
تحقق خرّمی این جهانی باشد» آزامش و خرمی ابدی آن جهاتی دارد. دلداری و 
امیدواری می‌دهد که راستی بر دروغ چیره خواهد شد ؛ راستان رستگارند و 
دروغ‌پرستان زیانکاره چه دروغ و آیین دروغین و دروغ‌پرستان فرجامی بد دارند و 
خوشی و خرمی این جهانی‌شان ناپابدار و زودگذر است. با توجه به روحیه فرصت‌طلب 
و مماشات جوی آریایی؛ مقرر می‌دارد که در رستاخیزه آزمایش ایزدی به‌ کار خواهد بود 
و فلز گداخته" از آتش سرخ میان راستگوبان و دروغگویان تمیز خواهد داد؛ از چینوّ ؟ 
(< پل صراط) که از موی باریکتر و از تیغه فولاد تیزتر است گذر خواهند کرد و در برابر 
فلز گداخته قرار خواهند گرفت. راستان را گزندی از آتش نخواهد رسید این 
دروغگویانند که رسوا شده و خواهند سوخت. یس دانای مزدایررست نباید به گناه دروغ 


۱-کائه ۱۴۸/۱۰۵/۱ ۲ ۳ ۵۴ ۷ ۳/۳۴۹/۱۱۱ ۴ + ۸۲/۲/اف کگ من ۱ + ۱۴۳/۴۴ + ۴خاع + 
۸( جاودانی در راسنی و درستی و غلبه بر دروغ است. 

۲-گاثه ٩۹/۵۱/۱۳۱۱‏ ۱۵ ۵/۳۰۸۲/۲ ۹ ۳/۳۱ ۱۹ ۴/۳۴ ۳۱۴۳ اي واه ج وهای نه 
رنج و زیان دیربا برای پیروان درو غ. سود ابدی برای پیروان راستی. + ۰۱/۳۳/۱۱۰۲ ۰۲ ۳ ۵ له ای 6 ع۱. 
٩ ۱ ۷ ۵ ۳۱۵۱/۱۸۸۲ +‏ ۱۹ 

۳- چین وت 610۷9۱ بسعنی آزسابنده: بازشناسنده, برگزبنده: گائه ۱۰/۴۶۱۱۶۲۱۲ ۱۱ ۲ ۱۳/۵۱/۱۲۰۲ + 
۸ ۲ ۴ ۴ ۵ ی ها ۱۱ ۱۲ ۱۴ خر جهن کم پا اک ی ۱ 


3 سس سس سس نهضت زر تشت ۲ ۱۵٩‏ 


و پلیدی آلاید و رنج در راه راستی و خرمی این جهانی را پذیرا شود تا به پاداش این 
نیکی؛ خرمی جاودانی یابد و در کشور بهشت جای گیرد . بداند که پندار و گفتار و کردار 
نیک اندوخته آخرت است و باید که بر این اندوخته بیفزاید . و این پیام پارسایی زرتشت 


نهضت زرتشت از آغاز تا انجامش که در تاریخ رسمی ایران باستان و جهان نیز گم و 


ناپیداست نهضتی ساده و صادقانه: آموزشی و پرورشی و بی‌پیرایه بود؛ بستری برای 
روبش انسان نوین آربایی که رویکرد اجتماعی و دنیوی آن به مراتب بیش از رویکرد 
ار وین آن بود. در تعالیم زرتشت خرّمی جهان مینوی نتیجه راستی و درستی + ان 
دئیوی است. در شعار زیربنایی فلسفه زرتشت پندار و گفتار و کردار نیک یعنی ایمان و 
اخلاق و عمل هر سه. با هم آمده است. تعییز, آرمئیتی که در ترجمه فارسی گائه‌ها 
پارسایی آمده به‌معتای فروتنی و بردباری و نرم‌خویی در برابر خشم و خشونت و تندخویی 
آریایی است و نه به‌معنای پرهیز و گوشه‌گیری و ریاضت برهمایی هندی آن؛ چرا که 
زرتشت می‌گوید از برای به‌کار انداختن کشاورزی آمده و نهضت او در واقع نهضت کشت 
و ورز و پرورش حیوان و گیاه و آبادانی زمین و رامش انسان است. این تصویر تا آنجا که به 
گاثه‌ها یعنی تنها میراث منسوب به زرتشت مربوط است به‌دست می‌آید. 


۷ 


۱-گاثه ۱۵۰/۱۱۷۸۱ ۳ ها و و ما ۱۱ ۱۱ص ۱۱۴۳/۳ ۲ ۵ 
۷ ها ۱۱۸ ۱۱۳۰۱۴ ۱۴ ۱۵ ۰۱۴ ۰۱۱۳۳۳۲۴۳۲۱ + ۱۳۴/۵۱ ۲ ۴ ۵ ی کر ما ۱۱ ۱۳۲ 
۴ ۱۵ + ۲۰/۵۱۲۲۰۸۱۲ ۴۲۱ ۲۲. 

۲- گاثه ۸۲۸/۶۶۲ + ۰۲۱۳۴ + ۱۰/۴۹ + ۱۲/۳۰ - ۰۱ + ۰۱۱۱/۴۹/۱۸۸۲ ۱۲: خورش بهشتی نبگوگاران روغن 
بهاری است (مسکه): خورش دوزخیان خورش زشت زهرآلود است. + ۱/۵۰/۱۹۰/۲: ۲: پیروان راستی در 
بهشت جای گیرند. + ۴/۵۱/۱۹۸/۲ رنج بردگان و رنج دبدگان در بهشت به مزد رسند. + 4/۵۳/۲۱۸ سرانجام 
بدکیشان و خوارکنندگان عزیزان دوزخ است. 


س 
۰ 
۰۰ 


و و و بو 
5 


پس از زر 


بانیآیین؛ فرهنگ و مدفیت ایرانی, 


پس از زرتشت 
اشاره! 
دوران بس از زرتشت و بایك دز بستاها و یشتها۱ جست. چرا که پس از گائه‌هاه دیگر 
ببخشهای اوستا میراث دوران پس از زرتشت است. زبان و سبک يشتها و یسناها بسیار 
ساده و عامیانه» سرشار از گزافه و مبالغه: لبریز از القاب و اوصاف و عناوین مثبت و منفی 


۱- یشت و یّسنا منرادفند؛ بَشْتی, يَشتن و بُشت از ماده یَستا به‌معنای ستودنه ستایش؛ پرستش, نیایش و فدیه 
آوردن است. یشتر به‌معنای پرستنده و نماز برنده است. فرق میان پشست و پسنا در این است که پشت به‌معنای عام 
ستایش و نیايش است و بسنا نبایش خاص اهوراس‌دا و ایزدان و امشاسپندان. پشستهای سوجود عبارنئد او 
هرمزدیشت» هفنن پشت؛ اردی بهشت یشت: خرداد بشت؛ آبان يشت» خورشید بشت. ماه یشت» ثیریشت: 
گوش یشت» مهریشت» سروش بشت: رشن بشت: فروردین بشت: بهرام بشت» رام يشت دین پشت: اردیشت: 
اشتادیشت. زامیاد یشت: هوم یشت: ونند بشت. علاوه بر ابن ۲۱ بشت رسمی موجرد. فطعات کوچک دیگری 
در اوستا پشت نامیده شده مانند یسنای ۲: ۸٩‏ ۱۰ موسوم به برسم یشت و هوم یشت. پشت‌ها به شعر سروده شده 
و اوزان آنها ۸: ۸۰ ۱۲ آهنگی است محترای یشتهای کرچک شامل شماثر تعالیم دینی و متون ثیابشی است و 
بشتهای بزرگ به‌شرح میراث آربایی پیش و پس از زرنشت پرداخخه است. ن. ک؛ پشتها ۱ له ۴ که ش ۷ اب 6 ۱ 
۸ ۳ ۰۱۲ ۱۱۳ ۱۷۱۵ ۱۱۶ ۱۳۷ ۳۴ ۱۳۷ ۳۸ 

یسناه یَس؛ یَسنية؛ پزشن بعنی ستایش و پرستش از فعل یز اوستابی, مشتقات آن: بزشنه, ایزد, یزدانه یزت. بزد؛ 
یزدیسن؛ مزدیسنی و مزدیستان است. بسنا هفتاد و دو فصل یا ها: هات (از هایتی اوستایی) دارد. هنده ها از این 
هفتاد و دو ها: همان گاثه‌های زرنشت است که در میان بسناها جا داده شده است؛ به این صورت: گائه اول از هاء 
۸ تا ۳۲ گاله دوم از ها ۴۳ تا ۴۶ گائه سوم از ها ۴۷ نا ۸۵۰ گائه چهارم ها ۵۱ گاثه پنجم ها ۵۳ است که می‌شود 
هفده ها. فاصله میان گائه اول و گائه دوم هشت ها است که آن هشت ها راهفت‌ها می‌گویند یعنی ازها ۳۵ تا ها ۴۱ 
و ها ۴۲ متمم فصول قبلی است. هفت‌ها متلور است و به‌لحاظ سبک و سیاق نزدیک به گاثه‌ها می‌باشند. میان گائه 
چهارم و پنجم نیز یک ها فاصله است که ها ۵۲ باشد و آن را نماژ بامدادی گو بند. ها ۱و ۲ مراسم دینی است؛ ها 
۸-۳ سروش درون (درباره نذر و نیازها) ها ۱۱-4 هوم پشت. ها ۱۲ اعترافنامه دینی؛ ها ۱۸-۱۳ تسبیح و تحلیل 
مزداء ها ۲۱-۱۹ بغان یشت. ها ۲۷-۲۲ انجام مراسم مذهبی: ها ۵۳-۲۸ که همان گائه‌های زرتشت است. ها ۵۴ 
دعا و نبایش ها ۵۵ ستایش گاثه‌ها: ها ۵۷-۵۶ سروش یشت بزرگ و سروش بشت هادخت. ها ۵۸ متعلق به 
هادخت نسک, ها ۵٩‏ بدون نام؛ ها ۶۰ دعای تندرستی, ها ۶۱ نفرین اهریمن و ... ها ۶۲ آتش نیایش ها ۶۹-۶۳ 
تقدیس آب زور ها ۷۲-۷۰ دعای پایان مراسم مذهبی. ن.ک: پسنا ۱۳۲-۲۳۴/۱ 


‌ 


و سراسر ستایش و کرنش و نیایش اهورامزدا و ایزدان و امشاسپندان و فرشتگان و سران 
و قهرمانان و پهلوانان دوران جاهلیت آریایی و دیگر عناصر سودمند طبیعت است و در 
عین حال بسیار متفاوت؛ مکرن آشفته؛ نامرتب؛ ناقص, مبهم؛ مواردی غیرقابل فهم؛ 
درهم ريخته و بهم آمیخته است". پیداست که از آغاز تا پایان دوران بلند تاریخی ایران 
باستان» شرایط سیاسی اجتماعی, بحرانهای مذهبی؛ قومی نژادی در ساختاره کیفیت 
و کمیت یشتها و یسناها دخالت مستقیم داشته است. بدیهی است که همه میراث 
اوستابی باستان به دوران ایران پس از اسلام راه نیافت و تنها یک چهارم اوستای دوره 
ساسانی در دست است و آنچه موجود است در دوران اسلامی تألیف و تدوین شده که با 
توجه به‌شرایط جدید و آیین نوین و تحولات فکری و کلامی مردم ایران باید پیراسته و 
ویراسته می‌شد. اين تدوین و تألیف و نوآوری تا سده‌های پس از اسلام نیز ادامه داشته 
است" 


بت 


ادا ء 

یشتهای موجود در سبک و سیاق با یکدیگر فرق دارند؛ برخی به‌لحاظ سبک 
متقدمند و برخی متأخر ۳ در بشتهای موجود اشارتی به مشسخصه‌های دوران تاریخی 
تشده اما موضوعات و جهت‌گیریهای موجود در يشتها نشان می‌دهد که در چه شرایط 
سیاسی - اجتماعی مذهبی سروده شده‌اند. در برخی قطعات يشتها و بسناها فرائن 
احساس قدمت وجود دارد که نشان می‌دهد در روزگار پس از زرتشت توسط پیروان اولیه 
پا نسل نخست نهضت زرتشت سروده شده است. در اين قطعات به تعالیم و شعاثر 


۱-ن.گ: بشنها ۴/۱ - ۵ ۴۶, ۱۴۷ استاد پورداود می‌گربند: «برخی از جملات و تعببرات پشتها تامفهوم و عبهم 
است». و در جابی دیگر می‌گوبند: «یشتهای مرجود پراکنده و پاشیده و پریشان است». در بشتها و بسناها تکرار 
بسیار و بیش از اندازه به چشم می‌خورد که اگر مکررات را حذف کنیم؛ سطور اندگی برجای می‌ناند. 

۲- ن.گ: بسنا ۰۱۹/۲۰۲/۱ ۰۲۰ ۱۲۱ معروف به بغان بشت» تاریخ تألیف ال ۱۷۷۹ میلادی است. این متن از روی 
نسحه‌ای خطی در سال ۱۴۷۸ میلادی نو شته شده است. پیشینه تاریخی پغان بشت ستلی بر فرض و حدس و 
گمان و احتمال است. شادروان استاد پورداود به نواوری و نازه بودن برخی پشت‌ها و حتی دستکاری جدید 
معاصر در آنها اشاره دارند: «... در این سالها دیده شده که چند جمله پارسی کم و بیش درست را به‌هم پیرسته و 
خواسته‌اند وانموه کنند که این درودی از روزگاران پیش ... است ... به‌خوبی پیداست که ساخته و پرداخته همین چند 
سال گذشته است ...» ن. ک؛ وبسپرد ۰۷۵ ۷۶. استاد تصریح کرده‌اند که ۱ بشت آوستا در قدمت با بکدیگر مساوی 
نبستند. ن.ک: بشتها ۲۸/۱ و می‌فرمابند: چهار بشت اولی جدبداند: از حیث عبارت و صحت انشا به پای 
بشتهای بزرگ نمی رسند ... همان ۰۴/۷ ۵ + ن.ک: عقدمه‌ای بر اپران‌شناسی! میراث معنوی باستان. 

۳-ن.ک: یشتها ۰۴/۱ ۵ به‌سطرر قداست بخشی و مقبولیت نوده‌ای در برخحی از پشتها و بسناها: قطعات با 
واژگانی از گائه‌ها گرفته شده و با عبارتی شبیه گاثه‌ها سروده شده است که خوشبختانه شادروان استاد پورداود 
همه آين موارد را در تفسیر اوستا مشخ گر ده‌اند. 


۴ ! ابران! آیین و فرهنگ 


‌ 


زرتشت وفاداری شده است . انن فرائن را باید در محترا؛ موضوع: جهت‌گیری و سبک 
و سیاق پشتها و یسناهای موجود. جستجو کرد. از این موارد اندک که بگذريم به‌طور 
کلی يشتها و یسناها در طول دوران بلند تاریخی ایران باستان سروده شده‌اند. آنچه در 
این میراث کهن» بیشتر برجسته و قابل توجه است» چگونگی تبدیل یا دگردیسی نهضت 
به دین و دوران تکوین و تشریع و تدوین دینی است. ادغام میراث آریایی دوران پیش از 
زرتشت نیز به‌چشم می‌خورد و حجم زیادی دارد. آن‌گونه که دوران رسمیت بافتن و 
دولتی شدن دین زرتشت را نیز می‌توان دید. در این میراث نیز می‌توان تعلتي خاطر آریایی 
این سوی نهضت زرتشت را به میرا جاهلی آن سوی نهضت یافت یعتی برخی 
نام آوران سران و سرداران آربایی دورانٍ بلنلٍ پیش از نهضت زرتشت که بخشی از هویت 
آریایی بودند مانند بسیاری دیگر از عناصر عقبدتی آن دوران؛ به پس از نهضت راه یافتند 
و در ادییات اوستایی و کستره عقیدتی دین زرتشت جای گرفتند و روایتی اسطوره‌ای 
یافتند و مبانی حماسه‌های ملی ایران را به‌وجود آوردند. آنگونه که رقبای قبایلی 
آریاییان» غیرایرانی شده سیرت و صورت اهریمنی یافتند و به دشمنان ازلی و ابدی 
اهورا و ایران تبدیل شدند و در این میراث دیتی. جاودانه گردیدند. این واقعیت تاریخی: 
همان چیزی است که امروز اساطیر ایران باستان نام گرفته و تاریخ و ادبیات رسمی و 
آکادمیک ایران و جهان آن را پذیرفته و به رسمیت می‌شناسد و آن روی سکه را باور 
ندارد یا نمی خواهد باور کند! 


۱- ل. گ؛ پسثا #۱ ۱۱۸۴ ۱۱/۸۷ ۱/۳۸ ۲ ۱۲ ۲ شه ۶ ۷ بان 4 استاد پورداود می‌گوپند: ها ۱۲ از 
قطیات بسیار قدیم آوشتا انست: نزدیگ به گائه‌ها: فاص له ژزیادی میات زرتشت و زمان انشاه آین, ها نعضتنتا ...]| 


چا 


پس از زرتشت ۱۲ ۱۴۵ 


دوران تبدیل نهضت به نظام دینی 
۵ ادغام میراث آریایی پیشین در آیین جدید 
اینک روزگاری است که زرتشت رفته است و تعالیم او در چهار سوی اثیرین جا باز کرده 
است. بسیاری از کوی‌ها و کرپن‌ها و اشراف آریایی دیر زمانی است که تسلیم نهضت 
شده و خودرا در صف سروان زرتشت جای داده‌اند و پیشوایی دعوت را به‌دست گر فته 
و در تبلیغ و تعمیم آن می‌کوشند. اما پیداست که در پی دگرگونیهای زیربنایی حاصله از 
پیت و تعالیم آن؛ جامعه بزرگ آربایی در همه طبقات به‌طور طبیعی و منطقی دچار 
ثنویتِ مضاعف هویت و فرهنگ شده است؛ هویت و فرهنگ پیشین و هویت و فرهنگ 
نوین. 

اشرافیت آریایی که سرانجام به زور با به رضا تعاليم زرتشت را پذیرفته نمی‌تواند با 
گذشته خود قطع رابطه کند و از میراث پیشین که از سوی زرتشت نفی و نهی شده بود 
چشم‌پوشی نماید چرا که میراث گذشته بخشی از هویت و سیادت او است: نه! «مهر 
دارنده دشتهای فراخ را می‌ستاییم که ده هرار گوش دارد و ده هزار چشم: هموکه جنگ 
برافروزد و تعیین سرنوشت کند هراس اندازد و سر از تن جدا کند» هموکه بر بلندای کره 
هرائیتی به سراسر جهان می‌نگرد و هشتاد تن از بارانش بر بلندای کوهها دیدباتی کنند و 
همه را زیر نظر دارند؛ وای بر پیمان شکنان؛ باید که در نماز از مهر به نیکی و خوبی یاد 
شود ...»۲ «ای مهر! خانه‌های بزرگ و باشکوه زنان زیبا و برازنده خانه‌هاء گر دونه‌های 
برازنده. با بالشهای پهن و بسترهای گسترده از آنٍ تو است»" نه! «به هوم زرین رنگ و بلند 
روییده درود می‌فرستيم به هوم جان افزا و آشامیدنی درود می‌فرستيم: به هوم 
دوردارند؛ مرگ درود می فرستیم!" «درود به روان جمشید و فریدون و هوشنگ و تهمورث و 
...که برای مهر و هوم و ... بر بلندای کوه و کنار؛ُ رود و دریا صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار 
گوسفند قربانی کردند» . «دینی که به ختودت امر کند* 


۱- ن.ک: بشتها ۴۴۵/۱ - ۳۵/۹/۴۴۳: ۳۴ اندگی بعد خواهیم دبد که مهر جای اهورامزدا را گرفته و همه کاره 
است! 

۲ ن. ک: پشتها ۱۳۰/۴۴۱/۱ 

۴- ن.ک: بشتها ۸۵۱۴۸/۱۳۵ به‌باد داشته باشیم که زرتشت شراب هوم را نفی و نهی کرده بود. 

۴- ن.ک: پشتها ۱۳۰/۱۰۲/۲: ۱۳۱ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۷. ابنان برای بسیاری از مقدسات دپگر نیز فربانی کرده‌اند که 
خو اشد اهد. 

۵- ن. ک: بسنا ۱۲۲۱۸۸/. + ن.ی: مقاله ختو دت. 


۴ ...! . آبرلن؟ آیین و ریگ .زاس تس نت وت سس :۳ 


از سویی نسل پیوسته و پیرو و سپس برخاسته از تعاليم زرتشت که اکثریت جامعه را 
تشکیل می‌دهد. هرویتی جدید بافته و اصولاً با میراث گذشته بیگانه و در ستیز است» 
چرا که میراث پیشین مبانی اسارت و ذلت و زبونی توده‌ها بود: «من اقرار می‌کنم که مزدا 
پرستم؛ اهورایی کیشم؛ دشمن ديوهايم با دیوهای مفسد و زشت و ناپاک و شریبر در 
ستیزم» با آفریدگان دروغ و تباهی در نبردم» دیوان و دیوپرستان را رها می‌کنم؛ جادوگران 
و جادوپرستان را ترک می‌گویم؛ به آیین حرمت آبها و گياهان و چارپایان سودمند باور 
دارم به آیینی که جنگ را براندازد و سلاح را به‌کنار نهد»" «مزدا تنها آفریدگار جهان 
است: خوبی و خوشی از او است؛ شراب هوم پلید است»" 

این همان زمینه و زمانه تکوین دو فرهنگ است که در جامعه آریایی دارد شکل 
می‌گیرد و به دوران تاریخی می‌رسد و دو سرشت و سرنوشت می‌شود و دو خُلق و خُو 
می‌سازد؛ فرهنگ اشرافیت و حاکمیت سیاسی که ريشه در میراث پیشین دارد و فرهنگ 
موجودیت و ویژگیهای خاص خود را دز تاریخ حفظ کرده‌اند و هماره در پی دگرگونیهای 
سیاسی -اجتماعی دینی دوران بلند تاریخی هر کدام سرنوشت خاص خویش را داشته و 
دارند؛ با این ویژگی برجسته که فرهنگ اشرافیث سیاسی هماره حاکم است. 

ادغام عناصری از میراث دینی پیشین در آيین جدید اجتناب‌ناپذیر بود؛ چرا که 


بود و ابعاد دینی آن متوجه طبیعت و واقعیت جامعه آریایی بود. هر چند که زرتشت 
وجود طبقات را در تعالیم خود پذبرفته بود؛ اما وحدتِ پرستش در تعاليم زرتشت؛ 
وحدتٍ جامعه و رهایی انسان را از اسارت خدایان به‌همراه داشت و در نهایت به نفی 
طبقات می‌انجامید و به رعایا گستاخی می‌بخشید و این با ساختار طبقاتی جامعه آریایی 
سازگار نبود. 

اندیشة طبقاتی بخشی از سرشت جامعه آریایی بود. سرشتِ برتر و ضروتر ارمفان 
دیرپای خدایان بود که ريشه در برتری قوای طبیعت بر بگدیگر داشت. اشرافیت و 
سیادتِ فبایلی در تعالیم زرتشت کم‌رنگ و شاید از اعتبار افتاده بود؛ باید همه طبقات» 


۱- ن.ک: بستا ۱/۱۲۲۱۸۴/۱ ۱۳۱۲ ۴ ۵ ۶ ۷ ش 
۳- ن.ک: گائه ۲| 


‌ 


پس از زرتست ۰ ۱۶۷ 


مزدااهورا را می‌پرستیدند» همه طبقات دروغ و مظاهر آن را رها می‌کردند و به راستی 
می‌گرویدند و در راستی بر یکدیگر پیشی می‌جستند. به چارپایان هویّت و حق حیات 
داده شده بوذ و مایت از آنها راجت بود تا آنجا که گویی نهضت زرتشت نهضت 
حمایت از حیوانات و ترویج کشاورزی و دامداری بود و این با سیادت و سروری آریایی 
ناسازگار بود که می‌کشت و می‌خورد و می‌گشت. 

در تعالیم زرتشت از راز و رمز و صور خیال خبری نبوده و این روح خیّالٍ آریایی را قانع 
نمی‌ساخت. صور خیال در روح آربایی میراثٍ دوران بلند پرستش خدایان و تصور 
سیرت و صورت و قدرت و قلمروشان بود که ومیل این قوم را رشد و گسترش داده 
بود و نمی‌توانست به‌همین سادگی و آنهم فقط یک خدای بسیار ساده و بی‌پیرایه و بی‌یال 
و کوپال ودم و دستگاه را بپذیرد. خدایان متعدد که هر کدام نقشی در زندگی افراد جامعه 
آریایی داشتند و به یکباره از سوی زرتشت نفی شدند؛ پیدایشی کاملاً طبیعی داشتند و 
اصولاً برخاسته از شعور آربایی بودند. در جهان‌بینی آریایی پدیده‌های کوچک و بزرگ 
طبیعت نمی‌توانست کار یک خدا باشد و باید که خدایانی داشته باشند. از طرفی 
بدیده‌های بزرگ طبیعت؟ خورشید. ماه» ستارگات آب» آتش؛ رعد و برق اب توفان؛ 
باران» برف و همه پدیده‌ها و رویدادهای مشت و هتفی خیره کننده و تعیین کننده و 
هراس‌انگیز و هول آور طبیعت هر کدام یک قدرتِ قابل ستایش و نیایش بودند. آریایی 
نیز مانند همه اقوام دیگر پشر مقهور طبیعت و حوادث آن بود و هماره در وحشت بسر 
می‌برد» برای غلبه بر این هول و هراس؛ خشنودی قدرتهای خشن و بیرحم طبیعت 
ضروری و حیاتی بود. آن‌گونه که زضایت ارواح نیا کان سرئوشت‌سار بزد. نهین اریاح 
نياکان در روان آربایی ريشه در نگرش آخرت گرای آربایی داشت. در جهان‌بینی آریایی 
ارواح نیاکان در زندگی افراد خانواده, خاندان و قببله حضور داشتند و می‌توانستند آزرده 
و خشمگین شوند و نفرین کنند و زندگی فرد یا افراد را تحت تأثیر قرار دهند. 

در جهان‌بینی آریایی همه پدیده‌ها و رویدادهای مادی و معنوی نیک و بد» هر یک 
خدای خاص خود را داشت: اندرا خدای خدایان که هنوز در آیین آریایی هند پابرجا و 
ستودنی است؛ آگنی و سوما (< هوما) < .ایان نر و ماد آتش آسمانی و زمینی و خاندان؛ 
که هنوز در هند جاودانه‌اند. ایوش خدای خشکی: انشم خدای خشم و غضب. پثیری 
خدای رهم و خیال؛ ترومیئتی خدای غرون تئورو خدای تشنگی 7 بنن آبین؟ دوزیاثیریه 
خدای قحطی: دروج خدای دروغ زاریچ خدای مسموم‌کننده گیاه دریوی خدای 
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گرسنگی؛ استوویذوتو خدای مرگ سئورو خدای آشوب و مستی» کوند خدای سستی و 
کندی» مرشئون خدای فراموشی و زوال؛ ناونگهی خدای ناخشنودی: نسو خدای لاشه و 
هموقاق او ین بت ؟ 

خشنودی این خدایان با قربانی بسیار و نذر و نیاز به‌دست می‌آمد و این سنت؛ 
روزگاران درازی در میان آرباییان ساری و جاری بود. 

زرتشت آمد و گروه خدایان را دیو و دروغ نامید و نفی و نهی کرد و مزدااهورا" را 
خدای یکتا و بی‌همتا معرفی کرد که تنها خبر و خرمی و شادی آفرین است. در ذات او 
بدی و زشتی راه ندارد و نیازی به خون و قربانی و نذر و نیاز هم ندارد» مهربان و دلسوز 
نیز هست. نماز و نیایش او را بس است و تنها ستایش شایسته او است. شگفتا که این 
سادگی نو انست قانم‌کننده باشد! با وجود تحربف و دستکاری در گائه‌ها؛ جای شگفتی 
است که در این سروده‌ها سادگی و بی‌پیرایگی اهورآمزدا همچنان به قوت خود باقی 
است و دیدیم که در این میراث ناچیز منسوب به زرتشت هیچ نشانی از خیل بی‌شمار 
ایزدان و امشاسیندان و فرشتگان و ... نیست؛ تنها چند صفت اهورامزدا است که گاه در 


نظام دینی, در برابر خدایان پیشین یا دیوان» امشاسپندان و ایزدان و فرشتگان قرار گرفتند 
و کارشان به رقابت و جنگ و ستیز با دیوان کشید. بدیهی است که چنین وضعی برای 
نظام دینی مفید و کارساز است. در یشتها و بسناها سخن از صدها هزار فرشته و ایزد 
است و به قولی آسمان اثیرین پر از فرشته و ایزد است و به‌همین اندازه دیو و جن و پری 
وجود دارد که رونق دوران بلند دینی است. اما فرشتگان و ایزدان نامدار در این میراث 
عبارتند از: تیشتر اپم نپات ‏ ناهید " ارشتات"؛ اشی" یا ارت اش وهیشت" ام 


۰ ک: صفحات پیش: نهضت زرتشت؟ خدایان. واژه دیو در ادییات آریایی غمجنان به بادگار مانده, خدایان 
هند دیو نام دارند: درا« خدا, در لاتین و زبانهای اروپایی دئوس » 08ات12 » زئوس: دئرس لائین در فرانسه < 890 
شده ن. ک: بشتها ۱۲/۱ 

۲- اهورای اوستابی و اسورای برهمایی از ریشه اسو به‌معنای بزرگ و سرون و سزه‌ای ارستایی با سذاس 
سانسکریت یعنی حافظه دانایی؛ هوشباری و آگاهی. اهورامزدا بعنی سرور دانا و آگاه و هوشیار. ن.ک: بشتها ۳۵/۱ 
راو" بار تلمه واژه اهورا را از: آعو, اهوسات: اهر نا وانت: اهرمانت ی ند می‌داند ۳1 همه مشتقات این وازه را در فرهنگ 
خود آورده و معنا کرده است. ن.گ: 5,21 .ععطه‌هاوهزال۸ر 
۳- فرشته باران؛ یشنها ۰۱۶/۱ ۱۳۲۴ + بسنا ۸۵۶/۱ + ویسپرد ۱۱۲. 

۴۳- فرشته آب: پشتها ۱۱۰۱/۱ ۱۵٩‏ ۰۲۶۳ + ۸۵۹/۲ ۳۲۰ + خرده ۰۱۶۰ + ویسپرد ۴۳ 

۵- فرشته آبها: پشتها ۰۱۵/۱ ۱۶۴. 
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اشیریه‌من ؛ آتسرا اوییّن ‏ اوبرتات " پارندی * تشن بچیسخا : دات ‏ 
۸ ۳ 1۰ نا سا 1 ۱۴ 5 یز و ۳ 1 ۱8 
داموئیش ؛ دوع ۵ دزواسسیا با لا 6 زستو و زسوم ۱ اونگهی 1 
۷ ۰ وه يپ ۷۷ « ت ۳ و ی ۱۷۰ ف در :۳ ی ۲۷ 
سئوکی فراشت 1 فرادت ویسپم ً فرادت فشو فرادس ور + سر 
نمائّه ال نریوسنگ " وات ۳ ویو ورثرغن "ه هئوم" یت" ماهیه ۳ 


۶ ای دارشتات: بشنها ۸۵۳۵/۱ + ۰۲۰۱/۲ ۱۸۶. + خرده ۱۱۶۰ ۰۲۰۸ + وپسپرد ۴۲. 
۷- فرشته ثروت: بشتها ۸۳۵۹/۱ ۸۵۱۸ ۸۵۲۹ + ۱۸۳۲۲ + حرده ۲۲۸ + ویسپرد ۵۲ 
۸- اردی‌بهشت امشاسپند؛ پشتها ۱۱۵/۱ ۱. + وبسپرد ۲۸. 

8- فرشنه: یشتها ۰۱۰۳۲۱ + ۰۱۱۹/۲ ۱۱۲۱ ۰۱۲۹ 

۱- فرشته دارو و درمان: پشتها 4٩۹/۱‏ ۱۳۶ 

۲- آذُر فرشته معروف. 

۳- فرشته: پشتها ۸۵۳۵/۱ 

۴- فرشته برتری و زبردستی؛ بشتها ۰۱۱۹/۲ 

۵- فرشته ثروت و گنج: یشتها ۳۵۹/۱ ۳۰۵ + ۱۸۲/۲ + پسنا ۸۵۶/۱ ۱۸۹ + خرده ۲۴۰. + ویسپرد ۴۲ 
۶- فرشته سازنده و آفر بننده: نشتها ۱۲۳/۱. 

۷- فرشته؟ بشتها ۰۱۵/۱ ۱۴۹۳ ۸۵۳۵ + ویسپرد ۴۵ 

۸- فرشنه فانون (؟): پشتها ۵۳۵/۱ 

4- فرشنه؟ پشتها ۴۲۷/۱ + وپسپرد ۱۵۰۰:۳۳۰۲۹: ۱۵۱ 

۰- فرشته حافظ ابالت: يشتها ۳۴/۱ 

۱- فرشته حافظ سترران: بشتها ۰۱۶/۱ ۳۷۲. 

۲- فرشنه سخاوت: یشتها ۳۲/۱: ۱۶۱ 

۳- فرشته عدالت: بشتها ۰۱۶/۱ ۵۶۱ + ویسپرد ۴۲ ۱۴۹ ۸۲ ۰۱۵۱ ۱۱۵۰ ۱۱۵۳ ۱۷۱. 
۴- فرشته محافظ ناهید: يشتها ۳۲/۱. + خرده ۲۰۱۱۱ ۱۵. 

۵- فرشته افرایش چارپایان: بشتها ۰۳۲/۱ + خرده ۰۱۱۱ ۱۵۲. + ویسپرد ۴۰؛ ۵۰ 
۶- فرشته سلامتی و خوشی و لروت: یشتها ٩۳/۱‏ 

۷- فرشته پیک: بشتها ۸۵۸۷۲۱ 

۸- فرشته افزایش گیاهان: پشتها ۳۲/۱. + خرده ۱۶۴ 

۹- فرشته افزایش چارپایان: پشتها ۳۲/۱. + خرده ۱۱۱۱ ۱۵۲. 

۰- فرشته افزایش انسان: پشتها ۳۲/۱. + خرده ۰۱۱۱ ۱۵۲ 

۱- فرشنه؟ یشتها ۰۳۹/۱ ۰۱۴۱ ۵۳۵ 

۲- فر شته محافظ خاندان: پشتها ۳۲/۱. + خرده ۰۸۶ ۱۱۵۲ ۰۱۷۱ 

۳- پیک ایزدی؛ پشتها ۸۵۱۸/۱ ۵۲٩‏ + ۰۲۹۹/۲ + وبسپرد ۴۲ ۱۴۳ ۱۵۰ ۰۱۱۶ 

۴- فرشته باد: پشتها ۴۲۷/۱. + ۸۷۰/۲ ۰۱۳۵ ۱۳۶. 

۵- فرشته هوا: بشتها ۱۶/۱ ۱۵۸. + ۱۳۵/۲ 

۶- فرشته پیروزی (2 بهراع): بشتها ۰۱۶/۱۱ + ۰۱۱۳/۲ 

۷- فرشته؟ پشتها ۱۶/۱ ۴۶۹ 

۸- ایزد یزت اسم گروهی از فرشتگان که مزدا در رأس آنان قرار دارد. بشتها ۰۴۴/۱ + ۲۱۷/۱ 
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ویسیه ؛ یاثیریه » ویسبه ؛ وهومن "» وننده هئورتات"» گرش رون » سروش" 
زرتشتوم" ار » برجیه ‏ اسنیه . اشی ونگوهی " امرتات "" و ... 

این فرشتگان و ایزدان و امشاسپندان نیاز به قربانی پیدا کردند و نذر و نیاز خواستند. 
بدین سان دوباره سنت دیرپای قربانی در جامعه آریایی برقرار شد تا آنجا که اهورامزدا 
نیز خواهان قربانی و نذر و نیاز شد. به این صورت که ایتبار نیز فراهم نمودن خشنودی 
امشاسپندان و ایزدان و فرشتگان ضروری بود تا دیوهای بیماری و قحطی و بدبختی و 
خشکسالی و آفات زمینی و آسمانی را برمانند و خوشی و خرّمی و تندرستی جاری 

دگرگونی؛ نوآوری و ادغام برجسته‌ترین عناصر میراث دوران پیشین در آبین جدید 
عبارتند از: ۱- دگرگونی و نوآوری اهمورامزدا. ۲- فروهرهاء امشاسپندان» ایزدان و 
فرشتگان. ۳- آتش. ۴- هوم. ۵- مهر. ۶- قربانی. ۷- روحانیان. ۸-گرامی داشت خاطره 
برخی سران قبایل و اشرافِ دوراٍ جاهلیت آریایی (< اساطیر). 4- طبقات چندگانه. ۱۰- 
ختودت. این موضوعات و عناصر از آغاز تجدید حیات در آیین جدید تا پایان دوران 
تاریخی (روزگار ساسانی) دچار تحول کیفی و کمّی بودند و سرانجام در مجموع عناصر 
جهان‌بینی ایرانی را تشکیل دادند. 


9۹- فرشته نگهبان ماه: شرده ۲۰۲. 

۱- فرشته نگهبان ویس: خرده ۱۱۱۱ ۱۵۲. + وبسپرد ۰۱۲۴ ۱۳۳ 

۳- فرشته نگهبان اوقات شبانه‌روز (اوفات ششگانه نماز): خرده ۷۱۳ 
۳- شمان وبسیه؟ 

۴- فرشته بهمن: وبسپرد ۵۲ا 

۵- ستاره ونند ؟: وبسپرد ۷۵ 

۶- امشاسپند خرداد: بشتها ۱۱۵/۱ ۹۵ 

۷- فرشته روان چارپابان: در گاله‌ها آمده. + خرده ۰۱۶۷ 1٩۴‏ 

۸- سروش فرشته معروف, در گاله‌ها آمده. +ویسیرد ۵٩ ۵۳ ۵ ۳٩‏ ۰ ۱۷۱ 
4- فرشته محافظ ابالت زرنشت: بشتها ۳۲۱۱ ۴۸۷ 

۰- فرشته نگهبان روز: خرده ۰۱۵ ۱۵۱ 

۱- فرشنه حبوبات: خرده ۰۸۶ ۰۱۵۲ ۱۷۱ 

۲- فرشته حافظ شبانه روز: سنا ۲۱۱/۱ + خرده ۲۱۲ 

۳ ایزدارد: پشتها ۱۱۱۶۱۱ ۴۰۵ + بستا ۸۵۶/۱ ۷۰ ۱۳۱ ۱۸٩‏ 

۳- امرداد امشاسپند پشنها ۹۵/۱ + وبسپرد ۶ »۱۷ 


4 


پس از زرتشت / ۱۷۳۱ 


۱- اهورامزدا 
نخست باید دانست که اقتضای دوران هر نهضتی؛ سادگی؛ بی‌پیرایگی؛ صراحت و 
صداقت است چرا که به‌لحاظ معنوی» هدف رهایی انسان از اسارت اوهام و رویش و 
آموزش و پرورش نسل نوین انسانی برآمده از ارزشها و دستاوردهای نهضت است؛ و 
به‌لحاظ مادی» عصیان علیه واقعیت سیاسی اجتماعی. اقتصادی و تغییر ریشه‌ای ضد 
ارزشها و توجه به حقوق از دست رفته و احقاق حق افراد جامعه است. 

روان‌شناسی نهضتها می آموزد که وقتی فرَهُ محرکه يا دینامیزم یک نهضت گرفته شد 
آن نهضت استحاله شده و به ضد خود تبدیل می‌شود. نیروی محرکه یک نهضت که آن را 
زنده و پوبا نگه می‌دارده عقاید منطقی و آرمانهای انسانی و فلسفه سیاسی که ضامن 
تحقق آن عقاید و آرمانهاست می‌باشد. این عناصر پویا؛ هنگامی زنده است و کارآبی 
دارد که بخشی از روح وروان جمعی یک قوم یا ایمان خلل‌ناپذیر جمعی جامعه بشود. اما 
نهضت زرتشت در جامعه آریایی به یک ایمان جمعی تبدیل نشده تنها بخشی از رعایای 
محروم و ستمدیده جامعه به آرمانهای زرتشت گرویدند. در جامعه بزرگ آریایی از آغاز 
پیدایش تا دوران بلند کوچ و استقرار هماره غلبه با اشرافیت و نخبگان قبایل آربایی بود و 
این ویژگی ذاتی جامعه آربایی است. بنابراین هر حرکتی مردمی مقهور نخبگان و اشراف 
قبایل آریایی شده است. در چنین جامعه‌ای از آغاز: رعایا از یک سو مقهور قوای مهیب 
طبیعت بودند و از دیگر سو مقهور سران و نخبگان قوم و قبیله خویش. این وضعیت 
دیرپای چند هزار ساله روح تسلیم و روانٍ تقدیرگرای آربایی را پدید آورد. اين ویژگی 
ذاتی در دوران تاریخی ر عصر مدنیت و تمرکز قدرت و تحول نهاد سیاسی و تشکیل 
جامعه مدنی و دور جهان گشایی که اثیرین؛ ایران می‌شود و بزرگترین قدرت مسلط 
جهانی می‌گردد؛ بیشتر خود را نشان می‌دهد. حضور دیرپای استبداد سیاسی -مذهبی 
در ایران دیروز و امروز: ربشه در همین ویژگی روحی و رواتی و سرشت ایرانی دارد. 
خیزش رستاخیزهای بزرگ سراسری و مردمی در دوران بلند تاریخی از مادها تا 
ساسانیان و از آن پس تاکنون و سرنوشت دردناک آنها و ناکامی مردم ایران که مقهور غلبة 
اشرافیت سیاسی و طبقات دیرپای اشراف روحانیان و سران قبایل و خاندانها شده و 
می‌شود نمود دیگری از این سرنوشت تاریخی است 

مزدای زرتشت ساده و بی‌پیرابه؛ و پدیده‌های نیک دوست صمیمی و 
بار انسان و حیوان و گیاه که شادی و خرمی آفریده و خواهان شادمانی است به‌کار نظام 
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دینی نمی آید. اهمورامزدای دوران دینی تفویض قدرت می‌کند» یعنی قدرتش در 
امشاسپندان و ایزدان و فرشتگان و روحانیان و شاهان متجلی است و سرانجام خودش 
هیچ کاره است. از طرفی رسالت نهضت پرده‌افکنی و واقعیت نمایی است و کار نظام 
دینی ابجاد فضای اثیری و بینش اسطوره‌ای و خلق صور خیال و ابهام و ایجاز و استعاره و 
راز و رمز و کنایه و پیچیدگی و تشبیه و تمثیل و حیرت‌افکنی است و در نهایت انتقال ذهن 
از معانی به الفاظ از وافعیت به خیال و در اوج از ناسوت به لاهوت است. کار نهضت 
بسط انديشه و شکوفایی استعدادهای انسانی و تعالی ابعاد مادی و معنوی فرد است و 
کار نظام دینی قبض و حبس و انجماد اندیشه و تعبد و تقلید و تزویر و توجیه وضم 
هو جود است. 

اینک بار دیگر تصاویر ساده مزدا را در گائه‌های دستکاری شده دوران تاربخی مرور 
می‌کنیم: مزدا آفریدگار روانهای پدیده‌های نیک و سراسر گیتی است. شادی و خرمی 
آفر یدی خواهان شادکامی و شادمانی انسان و حیوان و گیاه است؛ همه کاره آفرینش 
است؛ مهربان است. سود و زیان جهان به‌دست او است. آفریدگار و گرداننده خورشید و 
ماه و ستارگان و زمین و آبها و گیاهان و ابر و باد و باران است» روشنایی و تاربکی و 
خواب و بیداری و بامداد و نیم روز و شب را آفربده: خودش مستقیم با انسان در رابطه 
است و سخنان را می‌شنود؛ پندار و گفتار و کردار نیک و بد را می‌بیند و می‌دانده پاداش و 
سزا می‌دهد. صفات ذات و فعل او عبارنند از روان پاک او که سپند مینو است. شش (اشاه 
اشی) مظهر بخشایش ایزدی, راستی و آیین راستین است. منش نیک بهمن است. روان 
چارپایان سودمند کئوش تشن است. آرمئینی زمین سرسبز و خرم و پارسایی و فروتنی و 
قدرت نگهدارنده زمین است. پاداش مزدا رسایی است که هثوروتات است و جاودانی که 
امرتات است و توانایی و بهشت که خشنهر < شهریور است همین و بس. 

اهورامزدای دوران تاربخی خود ستایشگر ایزدان و امشاسپندان می‌گردد برای 
ناهید در آرپاویج نذری هوم تقدیم می‌کنده تشبیه و تمثیل می‌بابد؛ در عظمت چون 
خورشید پا به‌بزرگی ستار؛ مشتری است و در روایات یونانی سری چون سرشاهین دارد 


۱- ن. ک: بشتها ۳۳۱۱ ۳ اسیتاف پورداود در توحید این تشبیه می‌گو بند: شاید عظمت اهورا و مشنری را بتو ان 
٩‏ اه مناسب قرار داد زیر! مشتری از بزرگترین سیارات استنکا, + پشتها ۳۰۱ در شفت هات کالید مزدابه 
خورشید تشبیه شده یا ملل خورشید تصور شده است. خورشبد چشم مزداست: بسنا ۱۱/۱/۱ + ۶۱۳۶/۲ 
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که همان مرغ سئن اوستایی است . و سرانجام فروهر اهورامزدا در سیمای انسانی 
آریایی با تاجی بر سر و دو شهپر بر بلندای سر شاهان تخستِ دورن تاریخی بال 
گسترده" و نگهبان تاج و تخت است. آذر پسر اهورامزدا و ارت و سپندارمذ دختران او 
می‌شوند. مزدا و سفندارمذ بنیان‌گذار سنت مقدس خینودّت می‌گردند . این افزوده‌ها 
محصول دوران پس از زرتشت تا پایان روزگار اشکانی است. از آن پس دوران عوام 
پروری هر چه بیشتر اهورامزدا فرا می‌رسد و کارش به گرفتن نذر و نیاز و قربانی و 
کفارات و صدور احکام غلاظ و شداد و بیداد و استبداد دینی می‌کشد و دمار از روزگار 
رعابای نگون‌بخت ایرانی در می آورد و اين بساط روزگار بلند ساسانی است. 

در پی دگرگونی بنیادی جامعه ایران و حضور آیین جدید اهورامزدا با الهام و اقتباس 
از خدای آیین نوین دارای اسماء‌الحسنی و اسم اعظم می‌شود. شادروان اه بور .اود 
که در تعبد و تعصب و تصلب به آیین کهن و میراث دینی مکتوب بی‌نظیرند. تصریح 
دارند که یشتها در اصالت و قدمت با یکدیگر فرق فاحشی دارند و می‌افزابند که برخی 
پشتها ساختهُ دوران اسلامی است. مثلا #گردآورنده بهمن بشت مدتی پس از استیلای 
عرب حتی پس از عهد سلجوقیان می‌زیسته است و قدمت نسخه خطی فعلی آن که 
مو جود است به بانتصد سال پیش می رسد آن شادروان در جای دیگری مچ‌گیری کرده 
و از سازندگان متون مذهبی اد می‌کند که در همین سد؛ معاصر خواسته‌اند با زرنگی 
متنی بسازند و آن را بسیار کهن جا بزنند " به‌نظر می‌رسد محتوای موجود هرمزدیشت 
تألیف روزگار پس از باستان باشد که با الهام و اقتباس از اسماء الحسنای خدای آیین 
جدید» ساخته شده است. تصاوبری که با دیگر بخشهای یسناها و یشتها بکلی در تضاد و 
ناسازگار است! و اين آخرین دگرگونی و نوآوری در اهورامزدا می‌باشد که می‌تواند با 
1- بدا ۳۹/۳ ب از و است مانند سر شاهین ...» را «لابد سرغی که در اوستا آمده 
یعنی لین می‌باشد.» 
۲- پشتها ۴۳/۱ - ۴۴: فروهر مزدا در کتیبه بیستون و نفش رستم: استاد پورداود: شاید ایرانیان در ایسن سورد 
متأثر از پابلیها بوده‌اند که برای اهورامزدا شکلی درست کرده بودند. گروهی می‌گویند نقش سذکور فروهر 
مزداست امروز زرنشتبان را همین عفیده است: 
۳- همان ۰۱/۱۸۶۲ ۲. + بستا ۱۱۱۶/۱ ۲. + ۱۳/۱/۱۲۱. + ۴۲۲/۱۲۷. + ۱۲/۲۲۱۲۵. + ۱۴۲۳/۱۳۵. + ۴۰. + 
۸ + ۴/۱۴۰/ + ۱۱/۶/۱۴۸. + ۱۴/۷/۱۷۵۳ و ... در مورد خنیودت ن.ک: مقاله خیتودت. 


۴- پشتها ۱/ مقدمه ۳. 
۵- ن. ک: ویسپرد ۰۷۵ ۷۶ + شعوبیه. فصل چهارم. 
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خدای آیین جدید رقایت و برابری کند. در این بشت اهورامزدا حدود هفتادویک اسیم 
اعظم دارد: داناء بخشنده. تواناه بهترین راستی آفریدگار همه نعمتهای پاک خردهنده 
زورمندترین؛ کسی که دست دشمنی به او نرسد» مغلوب نشدنی» کسی که پاداش هر 
یک را در خاطر نگهدارده نگهبان همه درمان بخش همه آفریدگار مزدا» پشستیبان» 
آفریننده نگهیان شناسنده» مقدس‌ترین خرده چاره‌بخش» چاره‌بخش‌ترین» بیشواه 
بهترین پیشوا؛ اهوراء مزداء پاک پاکترین؛ فرهمنده فرهمندترین؛ بسیار پیناه بسیار بیناتره 
دوربین» دوربیننده‌تی پاسبان» پشت و پناه» آفریدگار» نگهدار: شناسنده؛ بهترین 
شناسنده. پرورنده؛ کلام پرورش؛ جویای شهریاری نیکی؛ بیشترین جویای شهریاری 
نیکی؛ شهریار دادگر» دادگرترین شهریار نفریبنده: فریفته نشونده, غالب بر ستیزه. یک 
ضربت فتح‌کننده, شکست دهنده همه آفرینندهُ همه بخشاینده همه نعمتها؛ بخشنده 
بسیار خوشیهاه بخشایشگر به اراده خودنیکی کننده؛ به اراد خود باداش دهنده؛ 
سودمند» یرومند» نیرومندترین؛ پاک بزرگ» برازنده شهریاری برازنده‌ترین به 
شهریاری» دانا و داناترین؛ نگران دور . ای زرتشت! کسی که در این جهان این نامها را 
برای من آهسته زمزمه کند با به آواز بلند در روز و شب بخواند کسی که آنها را در 
برخاستن با در وقت خوابیدن یا در وقت برخاستن یا در وفت کشتی بستن یا باز کردن با 
در وقت از جایی به‌جایی رفتن ... بخواند؛ به‌چنین کسی در آن شب و روز کارد و تبرزین 
و تیر و خنجر و گرز کارگر نشود. ... سنگهای فلاخن به او نرسد. این بیست " اسامی مانند 
جوشن پشت سر و زره پیش سینه ... به ضد اهریمن مفسد ناپاک به کار رود چنان که گویی 
هزار مرد از یک مرد تنها محافظت کند۲ 


1- ن.ک: پشتها ۴۹/۱ ۰۵۱ ۵۳ ۵۵ | هرمزدپشت ۴ ۵ ۷اه ۱ ۱۳۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰+ ۱۴: ۱۵: ۱۱۶ مقایسه شود 
با وروی جرب ِ ات 7 قرآن ِ 9 الخالق: ی الغفار: القهار ۵ ِِ 
لملک و . 

ات ۳۳ بند‌عای ۵ تا ۷ رهز ق پشست: قحسی یا نام ادخ ث و بندهای ۳ ۲ ۷۳ ۲ ۱۴ 3 [«۳ عازو ه ۳ تگرار؛ اسامی 
دیگری هم آمده است که می‌شود هفتاد « یک نام با اسم اعظم اهر رامزدا. مقایسه کید با دعای جوشنن کبیر و 
جوشن صغیر در ادعیه شبعه: مفانیح الجنان مرحوم شبخ عباس فمی. از این حهت که دز دصترسی شا اسستا: 
۲- ن. کف پشتها ۱ ۱۷ ۰:۱۸ ۱۹ ما حطد می‌شوذ که سید سماشت: شگفتی ند تو صیه‌هایی اد غیرد اسالاهی 
داردا بدیهی است این تصاوبر بسپار جالب از اهر رامزدا با تفویضص فقوت 4 یه و تمثیل و تجلی او در قالب 
برخی امساسپندان و آپردان که خر اهد آمد مناقات ذارد و پیداست که سازنده این پشت به ا: بن نکته مهم تو جه 


سید 


ِا 


پس از زرتشت ۲ ۱۷۵ 


۲ فروهرها؛ امشاسپندان, ایزدان و فرشتگان. 
در جامعه آریایی ارواح نياکان در کنار خدایان ستوده می‌شدند و نذر و نیاز و قربانی 
می‌خواستند و در زندگی فرده خاندان قبیله و جامعه نقش داشتند. اين ویژگی اندیشه 
مینویگرا و جاودانه جوی آریابی است. 

فروهرها یا فرورها با فروشی‌ها" صورت تحول و تکامل یافته عقیده به ارواح نياکان 
است که پس از زرتشت به تدریج جای خود را در آیین جدید یافت و در دوران تاریخی 
به‌گونه گسترده‌ای معانی و مفاهیم و صور تشبیهی -تمئیلی به‌خود گرفت و نقش آفرین 
شد. مثْل افلاطونی برداشتی از صور تمثیلی فروهرهاست. بدیهی است که در گاثه‌ها 
میراث منسوب به زرتشت از واژه و موضوع فروهرها سخنی نیست چرا که آفرینش در 
آغاز بر دو هسته هشته شد؛ گوهر پاک و گوهر پلید که اين دو در هیچ چیز بهم را ت 
نیایند و هماره با هم ناسازگارند. پاکی سرچشمه خوبیها و پلیدی سرچشمه بدیهاست. 
این بیان ساده داستان و فلسفة آفریتش است. مزدا در آغاز روان پدیده‌های تیک را آفرید 
و به‌عبارتی جهان نیک را خلق کرد که وجود و خلود در راستای جهان نیکی راست آید. 
جهان بد آفریده مزدا نیست. 

در هفت‌ها که گفته می‌شود پس از گائه‌ها کهنترین متن میراث مکتوب باستان است 
فقط یک بار آمده است که: «ما اهورامزدا و فرورهای < [فروهرهای]مردان و زنان نیک را 
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نداشته است. هرمزد‌یشت که پیداست آخرین ندوین و تألیف آن در دورا اسلامی صورت گرفته ۳ بند دارد 
بندهای ۱ تا ٩‏ نوآوری و اقتباس است و برای قدمت بخشیدن به این بشت لازم برده تا از متون کهن (گانه‌ها) 
کلمات: حملات و عباراتی آورده شود بثلا بند ۲۰ از گاثه‌ها پسنا ۰۱۶/۴۴ و بند ۲۶ از گائه پسنا ۱۰۱۱/۲۱ یستا 
۳۰ و بند ۲۸ از گائه بسنا ۰۳/۴۸و بند ۳۲ از بند ۱و ۲ گاله سنا ۱/۲۷: ۲ و بند ۳۲ از گائه بسنا ٩/۲۷‏ بر داشته 
شده است. ن.ک: پشتها ۲۹/۱ - ۶۷ قطعه آخر هم از بهمن پشت است که تألیف جدیدی است و سیراث آخیر 
می‌باشد. 

۱- فُروشی فُررَزه فرژرنی؛ فروردین؛ فروَهَژه فروْهَر, زرنشتیان اين کلمه را از واژهُ ورف - ۷۵۳۵8 سانسکریت 
به‌معنای گواراندن و پروربدن دانسته‌اند یعنی:فروهر قزّه با فرشته‌ای است که به گواراندن غذا مرظف است. ن.ک: 
بندهشن ۵۸۴ شرق شناسان هر کدام برای فروهر معنابی یافته‌اند: پروریدن, غذا دادن؛ روبیدن گرویدن باور 
کردن» حمایت کردن و ... شادروان پورداود می‌گوبند: معدای سنتی زرتشتیان زیاد معتبر نیست: فروشی مرکب از 
فر + ور فر یا فرا یملی پیش و جلو مانند فرزانه: فرزند, فرمان و ... در اوستا ور دارای چند معناست: فرا گرفتن؛ 
احاطه کردن, برگزیدن, گرویدن, ایمان آوردن. بنابراین فرشی به کلمه فرشته مربوط نیست: فرشتک پهلوی و فرشته 
فارسی به‌معنای فرستاده می‌باشد. در گائه‌ها بسنا ۸/۲۹ فراشتَ به‌معنای پیک و فرستاده آمده است. ن. ک: پشتها 
۱ - ۵۸۷: + خرمشاه ۵۶ - «ع۶ 
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می‌ستائیم » و این کاملاً ساده و طبیعی است چرا که ارواح نياکان در گذشته نیز ستوده 
می‌شده است. میان روان و فروهر فرق است؛ هر حکمت آریایی اوستایی دوران تاریخی 
باستان آمده که حقیقت وجود را پنج مرتبت است: اهو یا جان دئنا با وجدان که قوهٌ حس 
باشد پئوذه یا بوی» اوروان با روان؛ فروشی یا فرور یا فروهر"؛ «ما می‌ستائيم اهو و دئنا و 
بثوذه و اوروان و فروشی مردان و زنانی که در این جهان پاک زیستند ... » یا «ما می‌ستائیم 
اکنون جان و وجدان و دراه و روان و فروهر نخستین آموزگاران کیش را  ...‏ این مراتب 
وجود در بقا و جاودانگی متفاوتند برخی بی آغاز و انجام؛ برخی فناپذی پاره‌ای در آغاز 
جاودانه نیستند و سپس به جاودانگی می‌رسند. ملاحظه می‌شود که روان و نروهر 
دوچیزند و هر کدام مرتبتی از مراتب پنجگانه وجود می‌باشند " در نظام دینی فروهرها 
ایس گونه معنا و مفهوم یافتند که همه پدیده‌های نیک مادی جهان در انواع و اجناس اعم از 
انسان و حیوان وگیاه و آب و خاک و رود و دربا وکوه و ده و شهر و ایالت و کشور و ... هر 
یک فروهری دارند که اهورامزدا پیش از آفرینش صور مادی آنها این فروهرها را آفرید و 
پس از روزگاری بلند (سه هزار سال) صوز مادی اشیاء را خلق کرد و به فروهرها فرمود 
که در صورت یا قالب مادی خزند و چنین شد. بنابراین فروهرها را حذ و مرزی نیست؛ 
غیرفابل شمارش هستند به تعداد هر پدیده‌ای مادی یک فروهر است. فروهرها پس از 
کهولت و انحطاط قالب یا صورت مادی خوده جاودانه‌اند و به جهان جاودانی 
برمی‌گر دند و از اهورامزدا برای قالب مادی مرده خود خواهان آمرزشند. فروهرها 
عاقلند و از روز نخست در پی گفتگو با اهورامزدا برای هدایت و رستگاری پدیده‌های 
مادی به جهان مادی هبوط کردند. گوش رون یا فروهر چارپایان سودمند آنها را به‌سوی 
پرزیگر و شبان هدایت می‌کند و فروهر زمین آن را به سرسبزی و خرمی می‌کشاند. در 
این نگاه فروهر نیروی نگهبان پدیده است. در میراث دینی مکتوب آمده است که 
ستارگان هر کدام یک فروهرند. فروهرها گاه تمثل می‌یابند و به دفاع از قالب یا صورت 


۱- بسنا ۳/۳۷۲۳۵؛ «آبدون او را به نامهای پاک اهورایی و پسندیده مزدایی ... و فرورهای مردان و ژنان پا کدین 
را می‌ستابیم». + بشتها ۵۸۲/۱ - ۵۸۳ 

۲- ن. ک: یشتها ۵۸۷/۱ - ۵۸۸ + خرهشاه ۵۶ - ۵۷ 

۳- ن. ک: پشتها ۵4۲/۱ - ۸۵۹۳ + خرمشاه ۵۶ 

۴- ن.ک: بسا ۴/۲۶۱۳۲۲۸/۱ 

#۵- روان پس از مرگ به فروشر می‌پیوندد. ن.ک: بشتها ۵۸۶/۱ این افتراق و چندگانگی میراث دوران دینی 


اشنا 


را 


مادّی خود می‌پردازند؛ فروهر زرتشت به‌گونه مردی دلیر درآمد و دیوی را که 
می‌خواست زرتشت را در پی ولادت بکشد از پای درآورد. اهورامزدا قَوَهُ محرکه را به 
فروهرها تفویض کرده و فروتنانه به زرتشت می‌گوید که: فروهرهای پاکان در کار آفرینش 
مرا یاری می‌کنند . از اینجاست که فروهرها را در کار آفرینش همکار اهورامزدا می‌بينيم 
چرا که آنان در جهان مادی و مینوی فعالند از نگهداری نطفه مردان و بارور شدن زنان تا 
چرخش خورشید و ماه و ستارگان و جاری شدن آبها و روئیدن گیاه و پروردن حیوان و ... 
و زبان رسای مرده در برابر پرسش نکیر و منکر و رسیدگی به پاداش و سزای روز 
رستاخیز" و ... دخالت دارند و اینها همه وظایف فروهرهاست. «نظام عالم به‌دست 
فروهرها سپرده شده است. آنچه بوده و هست و خواهد بود بی‌نیاز از پاسبانی این 
فروهرها نیست ۹۹۹۹۹ فروهر برای پاسبانی اقیانوس فراخ کرت گماشته شده‌اند؛ 
09 از آنها نگهبان هفتورنگ می‌باشند. ۹۹۹۹۹ از آنها نگهبان جسم سام گرشاسب 
هستندء ۹۹۹۹٩‏ از آنها نطفه زرتشت را که در آخرالزمان پدیدار خواهد شد دیده‌بانی 
می‌کنند» . از این سبب در ميراث دینی مکتوب دورانٍ تاربخی فروهرها ستایش 
می‌شوند و در سراسر يشتها و بسناهاگاه و بیگاه از آنها یاد شده و ستوده شده‌اند و چند 
يشت ویسنای مخصوص دارند که بلتدترین آنها فروزدین یشت است. با توجه به وظایف 
و کارآیی فروهرهاست که می‌توان به حوزه نفوذ و نقش ارواح نيا کان در دوران بیش از 
زرتشت پی برد. پیداست که ارواح نیا کان رقبای نیروهند خدایان بوده‌اند. نکته جالب این 
نفوذ و نقش و انتقال آن به دوران دیتی پس از زرتشت فروهرهای سران؛ اشراف و 
نخبگان آریایی روزگاران پیش و پس از زرتشت است که در يشتها و بسناها ستوده شده 
از فروهر جمشید و فریدون و هوشنگ گرفته تا فروهر زرتشت و گشتاسپ و جاماسپ و 
بدین سان مفاخر و میراث دوران جاهلیت آریایی تطهیر و تقدیس گردیده و در آیین 
جدید جاودانه شده است. در فروردین بشت نام بیش از سیصد و پنجاه شخص " از 


روزگار پیش و پس از زرتشت آمده که فروهرهای آنان ستوده شده است. 

۱- بشتها ۸۵۹۹/۱ +۰۲ ۲۱۱/۶۱ ۲ ۴ 

۲- بشتها ۸۵٩/۱‏ »هت ۱عدظ, 

۳- هبان ۶۰۱/۱. + خرمشاه ۵۸ ۵٩‏ ۶۰ + مینو خرد ۰۲۳/۶۲ ۲۹/۴۹ 

۴- بلتها ۸۵۹۸/۱ + ۴۰/۲ - ۱۱۱ فروردین پشت ۱۵۸ بند دارد و سراسر ستابش فروهرهاست. در بسناها نیز 
سراسر ستایش فروهاست: ویسره که ادامه بسناهاست نیز سراسر ستایش فروهرهاست: خرده ازستا نیز چنین 


اشنا 


۸ .۲ آفولایا اقیاز و اقش :بطم نان نت یس نم جنشت 7۰ 


امشاسپندان 
در جهان بینی جاهلی آریایی قوای قابل ستايش طبیعت در فدرت و تفوق و حادثه 
آفرینی متفاوت بودند. خدایان نیز در قدرت و نقش‌آفرینی با یکدیگر فرق داشتند. 
آسورا و اندرا و آگنی خدای نر و سوما خدای ماده؛ کریشنا و شیوای سه چهره و ... 
خدایان برتر و نیرومندتر بودند. آن گونه که توفان و سیل و زلزله و رعد و برق هول 
انگیزتر ویا خشم خدای قحطی و خشک‌سالی و بیماری هراس‌آورتر بود. مثلا با نذر و 
نیاز و قربانی برای خدای باد می‌شد او را راضی کرد تا ابرهای باران زا و سیل‌انگیز را 
ببرد, در میان گروه دا بان بی‌شمار آریایی؛ هفت خدای برادر حای ویژه‌ای داشتند. این 
خدایان هفتگانه. پسران خداي ادی‌تی بودند که از این هفت خدا تنها نام ورنا و مترا و ایرمان 
در میراث آریایی هند به یادگار مانده است". به‌هنگام خشم و خروش خدایان و یا قهر 
قوای طبیعت باید که میان خدایان و بندگان پا در میانی می‌شد. کرپن‌ها و گرهم‌ها اين نقش 
را داشتند و با نذر و نیاز و قربانی بسیار می‌شد خشنودی موقت خدایان را به‌دست آورد. 
این پا در میانی گاه توسط همین خدایان هفتگانه صورت می‌گرفت و آنان با گرفتن قربانی 
بسیار» گروه خدایان را خشنود می‌ساختند. تقدیس عدد هفت درمیانِ اقوام آربایی و 
سرایت آن به دیگر اقوام و سلل و ادیان ریشه در همین هفت خدای برادر دارد ". 
هفت‌هات در یسناها و يشتها تجلی نخستین مرحله تکوین دینی امشاسپندان است " 
امشاسپندان " شکل تکامل یافت؛ُ همین هفت خدای برادر دوران جاهلیت آریایی 


است که دز دوران بس از زرتشت به تدریج حای خود و فو آنین حل بل بازیافت. در 


۱- ن. ک: یشتها ۸۳/۱ ۸۴ ۵ 
۲- ن. ک: يشنها ۸۷۴/۱ ۷۵ ۷۶ در گائه ۳/۳۲/۱۰۰/۲ به هفت کشور اشاره شده و این نشانه قداست و عظمت 
هفت و پيشینه کاربرد آریایی عدد هقت است: «شما ای دیرها ... با کردارتان در هفت بوم ناسدار شدید) هفت‌ها که 
پس از گائه‌ها کهن‌ترین میراث پاستانی است نیز قداست هفت را دارد. 

۳- سنا ۲۵/۷ - هات ۳۵ تا هات ۴۲ + پشتها ۱۱۰/۱ - ۱۳۵ 

۴- امشاسپند, امهرسپند: امهوسفند, در اوستا: آیش مت مرکب از سه جزه: 7 حرف نفی» در فارسی: نا. مش 
مرگ نیستی, سپنْتٌ: سود فایده. مقدس, درمان‌بخش؛ از ربشه آربایی و مُوّا, مجموع کلمه امشاسپند یعنی 
بی‌مرگ مقدس پا مقدس جاودانی. ن. ک: پشتها ۶٩۹/۱‏ ۷۰ سپنت مینو؛ مینر یعنی بهشت: در اوستا: سئینو به 
معنای خرد: روح, جوهر روحانی: معنوی. ريشه آن: من در اوستا یعنی اندیشیدن. سپنت مینو یعنی خردپاگ: 
عقل مقدس. سپئت مینو نبر مانند امشاسپندان واسطه میان اهورامزدا و بندگان است. انگره مینو با خرد ناپاک 
رقیپ سپنت مینو است. ن. ک: همان ۷۲/۱ بنابراین سپنت یاسپند با سفند یا اسپند با اسفند صفت است و بر سر 
اسامی بسیاری در آمده است. ن. ک: فرهنگ ۸۰/۱ - ۸۱ گثوسینت یعنی گاوپاگ. گفوسپند < گوسپند « گوسبند, 
سپننودات ‏ اسفندبار. سفئد با سپند که و ... 


3 ّ ۳ ی از زر تست ۱۷۹ 


گائه‌ها میراث منسوب به زرتشت از واژه و موضوع امشاسپند سخنی نیست؛ تنها به چند 
صفت مزدا اشاره شده که گاه در قالب فرشته متجلی می‌شوند. چنین پیداست که صفات 
مزدا در گاثه‌ها مبنای دینی امشاسیند گردیده است. در آغاز دوران دینی و تحول و تکامل 
این موضوع یا به‌تدریج در دوران تاربخی باستان, تعداد رسمی امشاسپندان به هفت 
رسید و در يشتها و بسناها تثبیت شد . در روایات دینی از دوازده امشاسپند و در برخی 
متون دینی متاخر از سی و سه امشاسپند اد شده است . از میان گروه بی شمار ایزدان و 
فرشتگان» برجسته‌ترین و بزرگترین فرشتگان و ایزدان؛ گروه امشاسپندان با مقدسان 
جاودانی را تشکیل دادند. در آغاز این تحول دینی سبنت میئو که در گاثه‌ها خرد باک 
مزدا و رقیب انگره مینو بود صورت فرشته گرفته و در رأس گروه امشاسپندان جاگرفت. 
در تحول دوره‌های بعد» سینت مینو از امشاسیندی افتاد و جایش را خود اهورامزدا 
گرفت ". چنین پیداست که در طول دوران بلند تحول و تکامل دینی و پیش از آخرین 
تدوین؛ برخی دیگر از ایزدان و فرشتگان گاه تا مقام امشاسپندی ارتقا پیدا می‌کردند» از 
جمله ایزد سروش گاه امشاسیند بوده اسلا 

فهرست نهایی امشاسپندان نر و ماده, در میراث دینی مکتوب چنین است: «و 
هومناه: اشا؛ وهیشتا؛ خشتر اسپنت؛ ارمثیتی. هروتات؛ امرتات» با «اهورامزدا؛ بهمن؛ 
اردی بهشت» شهربوره سفندارمد؛ خرداد» امرداد» " بنابراین اهورامزدا در رس 
امشاسپندان قرار دارد. امشاسپندان در کنار اهورامزدا؛ صفات و خصوصیات اهورایبی 
دارند و بادآور همان هفت خدای براذر دوران جاهلیت آربایی هستند: ادرخشند ها 
تندنظر بزرگ» بسیار توانا و دلیر جاودانی» مقدس: هر هفت بکسان می‌اندیشند؛ 
یکسان سخن می‌گوبند» یکسان رفتار می‌کنند؛ یک خیال و یک کلام و یک کردار دارند؛ 
از یک پدر و سرورند و او اهورامزدا است. هر یک از آنها ناظر روح دیگری است؛ 


۱- ن. گ: بشتها ۸۵/۱ ۸۶ + ۱۳/۷۷/۲ 

۲- همان ۸۷/۱ استادپورداود عدد سی و سه امشاسپند را از خرده اوستای الپیگل نقل کرده است. من این عدد 
را در خرده اوستای موجود که ترجمه و تفسیر و تالیف استاد است نیافتم. سی و سه اشاسپند بادآور سی و سه 
خدای اریابی دوران حافلیت است. 

۳- همان ۱-٩۰۱۱‏ + فرهتی ۸۰/۷۱ - ۸۱ استاد پوزداود می‌گوبند: همین موضوع منشاً اشتباه معر وف شد که 
ار یمین را نقطد مقایل اهورامر دا دانسته‌اند. ن. گ: همین کناب : حکمت اریابی, 

۴- همان ۵۱۶/۱ - ۸۵۱۹ 

٩۷ ۸ ۰۱۷۱/۷۰۲۱ همان‎ -۵ 


۰ / ایران؛ آیین و فرهنگ 


ك# 


کسانی که به پندار و گفتار و کردار نیک می‌اندیشند. کسانی که راه آنان روشن و درخشان 
است ...» . ملاحظه می‌شود که امشاسپندان همه ویژگیهای روانی» عقیدتی هفت خدای 
برادر دوران پیش از زرتشت را به گونه‌ای بسیار متعالی در خود دارند. علاوه براین؛ 
امشاسپندان در عرش در کنار اهورامزدا برروی تخت زرین جای دارند . اهورامزدا در 
ترکیب زیبای امشاسپندان تجلی می‌کند . امشاسپندان به زمین فروشکوه می‌بخشند " 
امشاسپندان با خورشید هم اراده هستند " امشاسپندان بر روی هفت کشور فرو آسده 
شهرباری می‌کنند . در هرمزد يشت که در دوران اسلامی تألیف شده. هوبت و موضع 
امشاسیندان به‌درستی تصحیح و تاکید شده که امشاسپندان آفریده اهورامزدا هستند: 
ای زرتشت! و هومن» اردی‌بهشت. شهریوره سپندارمد» خرداد و امرداد از آفریدگان من 
هستند»" برخی از این امشاسپندان نر و برخی ماده هستند: «ای امشاسیندان!... ای بهان 
نر و بهان ماده ...4" بهمن و اردی‌بهشت و شهریور مذکر هستند و سفندارمذ و خرداد و 
امرداد مونث می‌باشند . 

رسالت امشاسپندان بسیار گسترده است که در زیر خواهد آمد ولی به‌طور کلی 
واسطه فیض میان اهورامزدا و انسان و حیوان و گیاه و ... هستند و دارای شخصیت 
مستقل می‌باشند . 


۱- همان ۱۱/۷۷/۲ ۲و و ۴ + ۱ ۸ ۳۳۳/۲ ۱۱۵/۳۳۴ ۱۶ ۱۱۷ ۱۹ 
۲- همان ۸۶۲۱ -ه وندیداد ۱۳۳۲۱۸ ۳۶ 

۳- همان ۸۳/۷۷۱۲ + ۸۶/۱ 

۴- همان ۸۶/۱ ۳۲۱ ۱۳/۳۲۳ امشاسپندان نور ماه را بر روی زمین پخش می‌کنند. 
۵- همان ۸۶۲۱ 

۶- بشتها ۸۴/۱ + وندیداد ۱۳/۱۹ 

۷- همان ۸۸۶/۱ ۳۵/۶۳ 

۸- پسنا ۳/۸/۱۵۶/۱ + ۴۳/۴۱۲۱۳۹۲۱ 

0 یسنا ۴/۴/۱۳۹/۱: 

۰- پشتها ۸۵/۱ ار 

۱- بهمن در اوستا: رو در پهلوی: و هو من در فارسی: هن با یمن مرکب از دو جزه: و یعنی خوب و 
نیک؛ و مُنه از ريشه مَنْ+ در فارسی یعنی منش؛ وه‌منش یعنی خوب منش, به گفته ابوریحان بیرونی و اسدی 
طوسی بهمن نام گیاهی ریشه‌دار بوده که در جشن بهمنگان می‌خورده‌اند چیزی شببه زردگ. در گاثه‌ها اشا با اشی 
که از صفات مدا است ز گاه در قالب فرشته منجلی است؛ مقام اول را دارد. در دوران دینی؛ بهمن و اکناز 


سس 


0 
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است. بهمن مظهر اندیشة نیک و خرد و دانایی مزدا است» همو است که انسان را از عقل 
و تدییر بهره بخشد و به مزدا نزدیک سازد. خروس از مرغان مقدس, نشانِ بهمن است. 
لباس سفید و گل یاسمن سفید ویژه اين امشاسپند است. اهورامزدا حمایت از جانوران 
سودمند را به بهمن سپرده است. بازدهمین ماه سال بهمن است و روز دوم هر ماه نیز 
بهمن نام دارد. روز دوم ماه بهمن را که به‌نام بهمن است؛ جشن بهمنگان می‌گفتند. ایژد 
ماه ایزد گوش و ایزد رام از همکاران امشاسیند بهمن هستند. آکه مَّه دیو بدنهاد دشمن و 


رقیب بهمن است". در سده‌های چهارم و پنجم هجری یشتی برای بهمن ساخته شد . 


اردی بهشت " دومین امشاسپند مذکر است که در جهان مینوی نماینده صفتِ راستی و 
پاکی و تقدس اهورامزداست و در جهان مادی نگهبان آتشهای روی زمین است. از بیست 
و یک یّشت موجوده يَشت سوم به‌نام او است ". ماه دوم سال و روز سوم هر ماه به‌نام 
اردی بهشت است. روز سوم ماه اردی بهشت که اردی بهشت روز نام دارد. جشن اردی 
بهشتگان برگزار می‌شد. گل مرز نگوش به‌یاد این امشاسپند است. ایزد آذر؛ ایزد سروش» 
ایزد بهرام از همکاران و یاران اردی بهشت هستند. اندرا بزرگترین خدای آریایی سابق و 
دیو بدنهاد و زشت کردار لاحق رقیت ارف بهشت اسنت . اردی بهشت همان ای یا 
اشای گائه‌هاست که در آنجا فقط صفت مزدا بود و گاه به‌صورت فرشته» مخاطب قرار 
می‌گرفت و یکصد و هشتاد بار در سراسر گاثه‌ها تکرار شده است". 


رس سس 


0 
سلسله امشاسپندان جاي گر فته است. ن. ک: فر هنگ ایران پاستان ۰۳۱۵/۱ ۳۲۸ + بندهشن ۱۱۲ امشاسپندان و 
کلها. + ۱۲۱۶ تعداد امشاسیندان: 

۱- ن.ک! بشتها ۰۸۹/۱ ۰. + فرهنگ باستان ۷۲/۱ - ۷۸ 

۲-ن.ی؛ زند وهومن بسن [ترجعه صادق هدایت). این کتاب ساخته شعوییة غیرمسلمان است و با انگیزه 
سباسنی تبلیفی ثالیف شده و در آن ستبز با نازبان و آبین‌شان برجسته است: 

۳- آشا زهیشت: در پهلوی: آشاژهيشث یا آرت وهیشث در فارسی: اردی بهشت. اشا در گائه‌ها به‌معنای خانه, 
بوستأن و فردوس است. وهیشت صفت تفضیلی بعنی بهتر بهشت. معنای اردی بهشت: بهترین راستی و درستی. 
تک نها 4٩۲۰۹۲۲۱‏ 

۴- اردی بهشت یشت دارای ۱٩‏ بند: بشتها ۱/۱ - ۱۴۳۹ از بند ۱ تا ۵ در توصیف اشاوهيشت و نأثیر نماز 
اشم‌رهو. اهورا از تأثیر و خواص بسیار این نماز خد. میدهد. از بند ۵ تا ۱۹ در تأثیر و خواص شگفت نماز اثیریا 
من ایشبا است که ۹۹۹۹٩‏ ناخوشی اهریمن آفریده را درمان بخشد. و به تعبیر شادروان استاد پورداود: «کلیه 
افات و مصائب و شر اهریمن از سرودن این دعا دفم گرددا, ن.ک: همان ۰۱۳۷۲۱ 

۵- ن.ک: پشتها ٩۱/۱‏ - ۲. + فرهنگ باستان ۵۵/۱ - ۸۵۷ + بندهشی ۱۱۲. 

۶- همان 
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سومین امشاسپنل مذکر شهریور" است. در جهان مینوی نمایند؛ شهریاری ایزدی و 
افتدار اهورامزدا و در جهان مادی پاسدار فلزات است و حامی ففیران و فرشته رحم و 
مروت. ماه ششم سال به‌نام او است و روز چهارم هر ماه شهریور روز نام دارد. در ماه 
شهریور و روز چهارم آن که شهریور روز باشد جشن شهریورگان یا آذرجشن گرفته 
می‌شد. گل ریحان نشان شهریور است. ایزد مهر و ایزد آسمان از یاران و همکاران 
شهربورند. سئورو خدای آریایی سابق و دیو بدسرشت آشوب و مستی لاحق؛ رقیب 
شهریور است ". شهریور همان خشترای گائه‌هاست که صفتی از صفات اهورامزدا بشمار 
می‌رفت و معنای تروبدن و باور کردن داشت. 


چهارمین امشاسپند. سبنت آرمئیتی با سپندارمذ " من دختر اهورامزدا است که در 
روایت دوران دبنی و تاریخی مزدا و سفندارمذ پدر و دختر بنیان‌گذار سنت مقدس 
خیتودّت می‌باشند. سپندارمد در جهان مینوی مظهر محبت و بردباری و فروتنی 
اهورامزدا و در جهان ماذی فرشته نگهبان زمین و خرمی و سرسبزی و باروری آن است و 
به‌همین دلیل مونث است چرا که از دیر باز در فرهنگ آریایی مادینگی نشانه باروری و 
حیات بو ده است. آخرین ماه سال و ینجمین روز هر ماه به‌تام او است. پنجم اسفند ماه که 
اسفند روز باشد» جشن گرفته می‌شد و مخصوص زنان بود و مردگیران نام داشت. در این 
روز زنان از شوهران خویش هدیه‌ای می‌گرفتند. گل بیدمشک نشان سپندارمذ است. ایزد 


۱- در اوستا: خشتر و لیربه. در پهلری؛ خشتریور: در فارسی: شهریور با شهریر. سجزء اول این کلمه در ادبیات 
سیاسی باستان به‌معنای شهریاری و کشور بوده, جزء دوم این کلمه صفت است یعنی «آرزو شده» از مصدر ور 
به‌معنای برگزیدن و گرویدن است که در پهلری: واور و در فارسی: باور گردیده است. شهریور یعنی کشور ایده‌آل 
با شهریاری مطلوب. ن. ک: بشتها ٩۲/۱‏ - ۳ + فرهنگ باستان ۶۰۲۱ - ۲ 

۲- ن.ک: پشنها ٩۳ - ٩۲/۱‏ + فرهنگ ۶۰/۱ - ۶۲ + پندهشن ۱۱۲:گل شاهسپرم نشان شهریور است. 

۳- در اوستا: سپنت ارمئیتی: در پهلری: سپندارست. در فارسی: سپندارمذ. سپندارمد: اسپندارمد: اسفندارمذ, 
سفندارمز. در معنای امشاسپندان گفته شد که سپنت با سپند یا اسپند. با اسفند با سفند صفت است و در ادبیات 
اوستایی کاربرد بسبار دارد و بر سر اسامی گوناگونی در آمده است: گلوسپنت > گاو مقدس. گثرسپند< گوسفند با 
گوسیند. سپنتوداث ع اسفندپار: سپنددات ۶ کوه سپنتودات يا سپندکوه در ریوند نبشابور. آرسئیتی با آرستی 
مرکب از آرم که فید است و په‌معنای «درست و بجا» می‌باشد. سی از مصدر مُنّ یعنی اندیشیدن که پبداست یک 
میم حذف شده (ارم متی) و آين در اوستا و زبان فارسی امروز معمول است. 

آرمتی یعنی فروننی و بردباری و سازگاری از صفات مزد در برابر ترومئیتی که به‌معنای سرکشی و ناسازگاری و 
خیره سری است. بنایراین: سپندارمذ يا سپنت آرمنینی بعنی فرو نلی پاک یا فروتنی مقدس. ن. ک: يشتها ٩۳/۱‏ - ۸۴. + 
فرهنگ ۷۸/۱ - ۸۳. اسفند با اسپند با سپند نام گیاهی بس کهن و آریایی است که در مراسم گوناگون دانه آن را 
دود کنند و در فرهنگ عامه مردم ایران خویش بوم و سودهند است, 
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ی 


آبان؛ ایزد دین و ایزدارد از همکاران و باران سفندارمذ هستند. ترومئیتی خدای سایق 
آریایی و دیو بدسرشت زشت کردار ناسازگار و سرکش لاحق رفیب و دشمن سفندارمذ 
اش : سفندارمذ همان آرمئیتی گائه‌هاست که صفت فروتنی و بردباری و سازگاری مزدا 
بو ذ. 

پنجمین و ششمین امشاسپند که هماره باهمند و کمتر نام و یادی از آنها می‌شود؛ دو 
فرشته من دو خواهر مقدس خرداد و امرداد" می‌باشند. در جهان مینوی» خرداد 
مظهر کمال و رسایی اهورا و امر داد نماد جاودانگی و بی‌مرگی مزدا است و در جهان 
مادی خرداد نگهبان آب است و امرداد نکهبان گیاه. در میان یشتها؛ چهارمین يشت به نام 
خرداد است ". ماه سوم سال و روز پنجم هر ماه به نام خرداد است. در روز پنجم خرداد 
ماه هر سال که خرداد روز باشد جشن خردادگان گرفته می‌شد. ماه پنجم سال و روز 
ششم هر ماه به نام امرداد است. در ششم امرداد ماه که امرداد روز باشد جشن امردادگان 
گرفته می‌شد. ایرد تشتر و ایزه فروردیظ و اد داز یاران و همکاران خرداد هستند و ایزد 
رشن و ایزد اشتاد و ایزد زامیاد از باران و همکاران امرداد می‌باشند. تنرو و زئیریج یا تاریج 
و زاریج خدایان سابق آربایی و دیوهای گرسنگی و تشنگي لاحق رقبای خرداد و امرداد 
هستند. گل سوسن نشان ویژ؛ خرداد گل چمبک نشان ویژه امرداد آست . در گاثه‌های 
منسوب به زرتشت هروتات و امرتات صفات بخشندگی و مهربانی سزدا بودند که در 
رستاخیز باداش نیکوکاران است: «مزدا خوشی (< خرداد) و جاودانگی (< امرداد) را به 
کسی بخشد که در پندار وگفتار وکردار نیک باشد . اين دو صفت بخشندگی شامل حال 
آبها و گياهان نیز می‌شدند و پاسدار آب و گیاه بودند . 


۱- ن.گ: همان. درباره ازدواج مقدس سردا و سفندارمذ ن.ک: مقاله خیتودت. + بندهشن ۱۱۳. 
۲- در اوستا: وتات و آیرناث در پهلوی: خردات و آمردات. در فارسی: خرداد و مرداد. هروتات از رو گرفته 
شده بعنی کامل و بی‌عیب و نقص؛ کمال و رسابی. آمرداد بعنی بی‌مرگی و جاودانگی. هئوروٌ اوستایی همان هروو 
پارسی هضامنشی است و صفت است. دات یعنی فاتون که در فارسی داد گردیده است. نات نیز همان داد است و 
حرف نفی که در معنای امشاسپند گفته شد. ن.ک: بشتها ۹۵/۱ - ۹۶. + فرهنگ ۰۵۷/۱ ۵۸ ۵٩‏ ۶۰ 

۳- پشنها ۱۵۱ - ۱۵۷: خرداد پشت با هروتات ی ردادیشت. ۱۱ بند دارد که واژگان بسیاری ناخوانا و از میان 
رفته است! 

۴- ن.ک: بشنها ۹٩۶ ٩۵/۱‏ مقایسه شود با: خرده اوستا ۲۰۸: خرداد روز ۶ خرداد ماه. مرداد روز ۷ مرداد؟۲ + 
بنذ غشن 1۱۲. 

۵- همان . +گاله ۱/۴۷/۱۷۰۱۲: «رسایی و جاودانگی به ما حواهد بخشید مزدااهوراه. 

۶- همان +گائه ۷/۵۱/۲۰۰/۲: «ببخشای تر به‌من ای گسی که جانور و آبها و گیاهها را آفریدی به‌دستیاری ه 


۳ .. رخا افو و تا یی تم وتو نموت ای ام 9 


ایزدان و فرشتگان 

ایزدان و فرشتگان بی‌شمارند. آسمان اثیرین می‌تواند پر از فرشته و ایزد باشد: «در 
هنگامی که خور روشنایی بتابد. صد و هزار از ایزدان مینوی برخاسته این خور را جمم 
کنند ...». اهورامزدا در رأس ایزدان مینوی است و زرتشت در رأس ایزدان جهانی 
1۳[ م ایزدان و فرشتگان که امشاسپندان و یاران‌شان هم جزء آنان 
هستند عبارتند از: 

۱- هرمز؛ ایزدان همکار: دی به آذر: دی به مه دی به دین. 

۲- بهمن؛ ایزدان همکار: ایز د ماه ایزد گوش» ایزد رام. 

۳- اردی‌بهشت! ایزدان همکار: ابزد آذر ایزد سروش ایزد بهرام. 

۴- شهریور؟ ایزدان همکار: ایزد خور ایزد مه ایزد آسمان, ایزد انیران. 

۵- سفندارمذ؛ ایزدان همکار: ايزد آبان؛ ايزد دین» ایزدارت ایزدمارسیند. 

۶- خرداد؛ ایزدان همکار: ایزد تشتره ایزد فروزدین ابزد باد. 

۷- امرداد؛ ایزدان همعار: ایزدرشن, ایزداشتاد ایزد زامیاد. 

۸- نریوسنگ» -٩‏ ایزدهوم. ۱۰- ایزد اپم نپات: ۱۱- آذر ۱۲- آبان ۰۱۳ خورشید» 
۴- ماه ۱۵- تیره ۱۶- گوش: ۷ مهر؛ 2۱۸ سروش» 7۱8٩‏ رشن؛ ۲۰- فروردین 
۱- بهرام ۲۳- رام» ۲۳- باد» ۲۴- دین ۲۵- ارت؛ ۳۶- اشتاد» ۲۷- فروردین؛ 
۸- زامیاد ۲۹- مهراسپند یا ماراسپند» ۳۰ انیران. ۳۱- ایزد دی ". 

هر ماه از سال» سی روز و هر روز از ماه به نام یکی از ایزدان است: 

۱ هرمزد روز. 7۲ بهمن روز. ۳- اردی بهشت روز. ۴- شهریور روز. ۵- سفندارمذ 
روز. ۶- خرداد روز. ۷- امرداد روز. ۸- دادار (دی و آذر) روز. 4- آذر روز. ۱۰- آبان 


ف 
پاک‌تر خحردت جاودانگی و رسایی ...» 

۱- یشتها ۰۱/۳۱۱/۱ شادروان پورداود میان «صد هزار» یک واو افزوده‌اند یعنی صدها و هزارها ... + گائه 
۱ صدها ر هزارها 

۲- شرده اوستا ۱۸۶: ۱۸۷ + کائه ۱ + بسنا ۸۱/۱۶/۱ ۲. + يشتها ۱۶/۱۸۷/۲: «پدر تست اهورامزدا که 
بزرگترین ایزدان است» مادر تست سپندارمذ, برادران تر هستند سروش و رشن و مهر ..». 

۳- ن. ک: خرده اوستا ۱۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۸ + گائه ۱ مقدمه ۴ پس از هفت امشاسپند» ایزدان مهم از این قرارند: 
آذر ایزد آبان ایزد؛ خورشید ایزد؛ فروردین ابزد. بهرام ایزد؛ رام اپزد: دین ایزد ارد ایزد: اشتاد ایزد: آسمان ایزد؛ 
زامیاد ایزد؛ انیران ایزد: 
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روز. ۱۱- خورشید روز. ۱۲- ماه روز. ۱۳- تیر روز. ۱۴- گوش روز. ۱۵- دی به مهر 
روز (دادار). ۱۶- مهر روز. ۱۷- سروش روز. ۱۸- رشن روز. 7۱٩‏ فروردین روز. ۲۰- 
بهرام روز. ۲۱- رام روز. 7۲۲ باد روز. ۲۳ دی به دین روز (دادار). 7۳۴ دین روز. 7۳۵ 
ارت روز. ۲۶- اشتاد روز. ۲۷- آسمان روز. 2۲۸ زامیاد روز. ۲۹- ماراسپند روز. ۳۰- 
انیران روز . 
گفته شد که برخی ایزدان و فرشتگان نر و برخی دیگر ماده هستند . برخی ایزدان 

دارای یشت مخصوص موجود هستند. پیداست که همه ایزدان در روزگار ساسانی 
نبایش خاص خود را ندنک دارای بشست هستند عبارتند از 

۱- هرمزد یشت. ۲- اردی بهشت پشت. ۳- خرداد یشت. ۴- آبان پشت. ۵- خورشید 
یشت. ۶- ماه پشت. ۷- ثیر یشت. ی یشت. -٩‏ مهریشت. ۱۰- سروش بشت. 
۱ رشن پشت. ۱۳- فروردین بشت. 2۱۳ بهرام پشت. ۱۴ رام یشت. ۱۵- دین 
بقبت. ۱8۶ ارت پبشست: ۲۱۷ اشتاد بت ۱۸۰ زامیاد بت ۹ هوم ۲ 
هفتن بشت (همان هفت امشاسند) 


۳- آتش 

از پگاه پیدایش انسان» آتش در زندگی همه اقوام بشر نقش سرنوشت ساز داشته است. 
در زندگی آریایی نیز؛ آثره آذره آترش؛ آتش, این شعله سوزان و فروزان و فروغ تابتاک که 
سرما و هراس و تاریکی و ترس را می‌زدود و گرمی و آرامش و روشتایی می‌بخشیده در 
روزگاران بلند کوج و چادرنشینی و دوران استقرار» تنها يار و یاور آریایی بود؛ تنها نییروی 
شکست‌تاپذیری که دیو و دَذ را می‌رماند و آربایی لرزان و هراسان را در پناه گرم خویش 
به رامش می‌رساند. در آن زمستانهای شش ماهه و نه ماهه و روزها و شبهای بلند 
یخبندان و برف و بوران و لحظه‌های پربیم و هراس و یورش درندگان و گزندگان 
مرگ‌آور تنها شعله‌های سرکش آتش بود که اين مرگ‌آوران را فراری می‌داد. اين پدیده 
شگفت و و زندگی‌ساز پراستی قابل ستودن و پرستیدن بود . در کانون هر چادر و کومه و 
۱- ن.ک: رده اوستا ۲۰۷ ۵۸-۱۹۱ ۲ 

۲-ن.ک: بسا ۳۱۸/۱۵۶ + ۴۲۴/۱۳۹۲۱ 

۳- واژه پرستیدن از سثا می‌باشد که در اوستا و پارسی پاستان به معنای ستادن, ایستادن و استادن است. پیشوند پر 


از پری و پثیر ی ارستایی است که به معنای گرداگرد و پیرامون آشستتا, پرستید ده یعنی پیر امن یز کي ایستادن با بة 
ستایش ایستادن است. ن. ک: بسنا ۱۴۳-۱۲۲/۲: 


0 


۶ / ایران! آیین و فرهنگ 


سپس هر سرای و خاته» دودمانی برقرار بود که از آن دود برمی خاست و دوده و دودمان و 
خان و مان آریایی را پدید آورد.. دود در این فلات گسترده برای آرباییان نشان راه و گاه 
پیام و علامت نیز بود . زنان در کنار و پناه آتش چادر و کومه و خانه بارور می‌شدند و 
می‌زايیدند و کودکان در گرداگرد دودمان مرد و زن می‌گردیدند یعنی که از آغاز تا انجام 
روزگاران: افراد خانواده‌ها, هماره شب و روز گاه و بیگاه و حتی تاکنون بر گرد دودمان 
می‌نشستند و می‌نشینند. بدین سان آتش: آذر مشخصه و هویت آریایی شد و به دوران 
مدئیت را یافت و نشانِ دینی و ملی گردید . 

آتر یا آذر در گائه‌ها نخست آتش آزمایش ایزدی در رستاخیز است که پاک را از ناپااک 
باز شناساند به این صورت که در عرصه رستاخیز و کنار پل چینوّث پاک و ناپاک از میان 
آتش بگذرند» پاک سربلند درآید و آسیبی نبیند و ناپاک روسیاه شود و بسوزد؛ «در برابر 
آذر افروزان تو ای مزدا .۰ «از آذر تو که از راستی زورمند است ...». و سپس سزای 
ناپا کان و بدکاران است: «آن سزابی که از خرد و آذرت خواهی داد ...۰0 «در برابر پاداش 
تو از آزمایش آهن گداخته ...». 

در دوران جاهلیت آریایی آگنی و سوما خدایان نر و ماد؛ آتش بودند که از پیوند آن دو 
آتش پدیدار می‌شد. آریایی بر این باور بود که با ساییدن چوب سخت در چوب نرم و 
شعله‌ور شدن آتش, آگنی و سوما درهم آمیختند و این شعله سر برآورو * در باور ساده 


۱- واژه دودمان که به معنای خان و مان است در اصل به معنای جای پرآمدن دوه بوده است. مان که در اوستا: دمان 
و نماد است بعنی خانه و کاشاند. دود و دردمان و دوده بعنی خاندان. ن.ای: بستا ۱۲۵-۱۴۴. 

۲- این نشان و پیام در دوره هخامنشبان به اوج تکامل خود رسید و از همدان تا شوش پیامها به‌وسبله دود مخابره 
می‌شد: برجهایی در فواصل معین ساخته شد تا با دود اولی و دومی و .. پیامها به برج آخری در شوش رسد و 
بالعکس. ن. ک؛ بسنا ۱۲۵/۲. + بشتها ۱ ۵۰۴: ۵ ده د زبان رمزی بود که کارشناسان مسئول این کار مهم بو دند. 
۳ از روزکار مادها به این سوء مخصم صا در ددره هخامنشی آتشن و آنشدان نشان دینی و ملی ایران گردید که 
دوره ساسانی نقطه اوح آن بوده در پیشاپیش هر سپاه انشدان زرین, در سراسر ایران آتشکده‌های کو چک و بزرگ: 
نقین اتشدان بر روی سکه‌ها و کنیبه‌ها. ستد این آرم دیتی و ملی است. ن.ک: بسنا ۱۲۵-۱۲۰/۴. + پشنها 
۵۱۵-۴ + ویسپرد ۱۰۲-۹۱ 

۴- اند | ۱۹/۳۱/۹۶ 

۵- همان ۴۲/۳۴۱۱۲۰۱۲ 

۶- همات ۳/۳۱/۸۸۷۲ 

۷- همات ۷۲۳۰/۸۲/۲ + ۰۳/۳۱ + ۴/۴۳ + ۴/۳۲ + ۶۴۷ + ۵/۵۱ درباره آزمایش ایزدی: و بسپرد ۱۵۵-۱۵۰ 
۸- ن.ک! ویسپرد ٩4۴ ۹۳۸۲ ۸٩۱‏ 


و - اتاس تتمند ست مهتم تنس سا مزر سای اجنین :: لسن آز زیت ۰ ۰ ۱۸۴ 


آریایی؛ آتش مظهر پاکی و با کسازی نیز بود ده همین دلیل مردگان را می‌سوزاندند . 
سنتّی که هنوز میراث زنده آربایی هند است. 

در پی نهضت زرتشت وآغاز دورانِ دینی آتش که مشخصه آربایی و بخشی از هویت 
او بود؛ تقدیس و تعظیم شد و وارد دین جدید گردید. به این صورت که آتش» آذر ایزد 
شد و واسطه فیض میانٍ مزدا و بندگان ؛ پسر اهورامزدا گردید " و رقیب اژی‌دهاک * 
آن‌گونه که سفندارمذ وارت دختر اهورامزدا و خواهر آذر شدند ‏ این‌گونه بود که آذر بیش 
از پیش ستوده شد چرا که این بار نیز آتش زاده نیک مزدا بود و هرچه مزدا آفربند مقدس 
و محترم و ستودنی است". سپس در دوران تکامل اند بشها در حکمتِ آریایی آتش یکی 
از عناصر " بسیار لطیف و مفید و زیبا توصیف گردید که جوهر آن فروغ و فرّ ایزدی 
است" و در فلسفه سیاسی: فر آریایی و فرکیانی نام گرفت که مزدا آن را به هر کسی‌که 
خو اهد دهد تا در زمین شهریاری کند و بسیاری از سران اریایی پیش و پس از زرتشت در 
آرزوی فرکیانی خود را به آب و آتش زدند اما نصیب‌شان نشد". یعنی که هر شاهی 
شهربار نیست. چه شهریاری یعتی تفویض قدرت اهورامزدا و چنین مقامی شایسته 
ناپاکان و گرگ خونان و اژی نژادان نیست ". بدین‌سان بود که به تدریج در دوران بلند 
تاربیخی آتش و اتشدان سمبل ستایش و بر ستش اهورامزدا قرار گرفت و در پی رسمیت 
یافتن و دولتی شلد لا آیین حل بل و غلیة آن بر سراسر ابر ال آتش و آتشدان و آتشکده 
طبقاتی شد و هر طبقه‌ای را آتشی و آتشکده‌ای بود . به این صورت که ابتدا آتش را پنج 
نوع است: اتش بهرام؛ اتش غریزی انسان؛ آتش موجود در چوب وگیاه و ...: آتش برق 
۱- ن.ک: بشتها ۰۵۰۸/۱ ۸۵۰4 
۲- ن. ک: همان ۵۱۱-۵۱۰۲۱ + یسنا ۳۳/۲ - ۱/۳۶۱۳۴. 
۳ کگ: پسس نا ۲۲۱/۱۱۴. + ۰۲/۱/۱۲ * ۰۱۱/۱ ۰۴/۳/۱۳۲۷ + ۱۳/۲/۱۳٩۹‏ + ۱۴۳/۳۲۱۳۵ + 8۲۴/۱۴۰ + 
۸ + ۱۴/۷/۱۵۳. + خرده اوستا ۳۰۳ بهرام نبایش ۴: ۵ ۷ ۵ ۵ ۱۶. 
۴- پشتها ۵۱۱-۵۱۰۲۱ + ۱۳۳۹/۲ ۳۶/۳۴۰ ۱۳۷ ۳۸ ۳٩‏ ۵۰ 
۵- ن.ک: همان ۱۱/۱۸۶/۲ ۲. 
۶- ن.ک: همان ۸۵۰۵/۱ 4۵۰۶ آنچه آفر بده مرداست بابد ستوده و معزز باشد. 
۷- عناصر چهارگانه طبیعت؛ آب: آتش: خاک. هوا. ن. ک: بشتها ۱۵۸/۱ ۱۵٩‏ ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶ 
۸- عناصر چهارگانه طبیعت: آب: آتش: خاک. هوا. ن.ک: بشتها ۱۱۵۸/۱ ۱۱۵۹ ۰۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۶. 
4- ن.ک؛ همان. + ۳۲۳/۳ - ۳۵۱/ زامیاد بشت بندهای 8۲-۴۵ 
۰- دل.ک: پشتها ۳۰۹/۲ - ۲۲۲ زاهیاد بست ۳۵۸۱-۳۲۳ | گرده ۷ باه ٩‏ از فقره ۴۵ نا ۴ ۵ - نش »۷ب 
٩۷-۸‏ سرنوشت فراز آغاز تا انجام که نصیب صوشبانت موعود خواهد شد. 
۱- ن.گ: همین کتاب: روحانيان. 


۷۸ | اپران! آبین و فر شنگ 


0 


که از گرز و ... خیزد آتش جاودانی که در عرش برابر اهورامزدا افروخته است" و از 
همین آتش یا فروغ اهورایی بود که قبسی از آسمان به زمین رسید و در سه آتشکده جای 
گرفت: آتشکده آذر گشسپ در ارومیه: آتشکده آذر فروبا در کاربان فارس: آنشکده برزین 
مهر در کوه ریوند تیشابور . از آن پس برد که انش مقدس تذر و تباز و فربانی و هیزم هوم و 
شراب زورو زارت و نسم و پنام و موبد و هیربد و ... طلبید و در پشتها و بسناها بندهای 
ویژه بافت و یسنای خاص خود را داشت " و در تقدیس و تعظیم آن مبالغه بسیار شد و در 
نگهبانی و نیالودن آن احکام غلاظ و شداد وضم گردید و متولیان بسیاری در هزاران هزار 
آتشکده به خدمت گرفت و سازمان عریض و طویل روحانیان را پیش از پیش تقویت کرد 
که نقطه اوج این همه دوره بلند ساسانی است و تدوین اين میراث عظیم در سده‌های 
نخست اسلامی است. نهمین ماه سال و نهمین روز هر ماه به نام آذر است. در آذر ماه و 
آذر روز؛ آذرجشن گرفته می‌شد که در آن روز به زیارت آتشکده‌ها می‌رفتند. 

نگهبان آذر دنیوی» امشاسپند اردی بهشت.است. گل آذرگون نشان آذر است. جشن 
سده در دهم بهمن ماه پادآور روزی| انقزاگة آثثر) پدید آمده است * 

هیزم هوم و دیگر چوبها و هیزمهای خوش سوخت خوش‌بو که دود نکند و بوی بد 
ندمد جان مایه آنش است" 


۳9 
هوم شناخته‌ترین گیاه" انبوه کویری سرزمینهای آریایی است که از پگاه کوچ به این فلات 


۱- ل.ک: بشتها ۸۵۱۱-۵۱۰۱۱ + ۵/۱۵۶-۱۴۵/۲» لا۵: + بستا ۱۱/۱۷/۱ + وندیداد 4/۵, + بند هشن ۱۱/۱۷ + 
وندبداد ۱۰-۱۰۹۳/۳ ۱ انوا اتشها: 

۲< ن. ک: پشتها ۸۵۸۱۳-۵۱۲/۱ و نبز: مقاله رو حانیان در همین کتاب. + مقاله میراث پس از زرنشت., 

۳- ن. ف: مقاله رو حانيان, 

و سای ۳ در مسستایشی آذر ااضبسته: ت‌ اف فسبا سین سهاز سحصر هر افو دار بستای ۲ نک بشستها 
۸۱۱۷ + خرده اوستا ۱۳۰. + بستا ۸۴-۸۱۲۲ 

۵- دا ف: تشنها ۵۱۳۸۲۱ - ۱۴ ۵ ما۱ ها: در مورد ۳۹ نج 3 افوام و ادیان ن. ک: و نسسپرد. ۸۳ - ۸ و نیز التن 
ازمایش اپزدی در رستاشیر: همان ۱۲۰ به بعد. 

۶- ن.ک: بشتها 1۵۵/۱۳۱/۲ «انک که دیو های و یامیور و سردم دبوپر ستا در آتش, گیاه هپرسی و یرم نمذک 
اسسنتد رن 

۷- کیاه هم در زبات ارستایی: هنماد ۵ در پهلوی: هوم 2 ۱۵0: و در ساتسکریت: سوما ۵0008 گیاه 


سود 


نز یج مر نید تدم شین وتات ایا نت تیا 7 نمی او ژر لنش ۰ ۲ ۰ ۷۸۹ 


پهناو هماره آشنای این قوم بوده است. شابد نخست شعله‌ور شدن و خوش سوز بودن 


این گیاه بود که توجه آرباییان را به خود جلب کرد و سپس به تدری خواص دیگر هوم 
برای این قوم شناخته شد و بکار آمد. پوشاک آریاییان از پوست حیوانات بود و هوم که 
خاصیت بوزدایی دارد می‌توانست برای زدودن بوی پوست پوشاک و مشکهای پوست 
که ظرف آب آریاییان بود بکار آید . در ادییات آریایی آمده است نخستین کس که هوم 
بفشرد ویونگهان پدر جمشید بود" و نخستین کس که گوشت خواری آموخت و قربانی 
کرد جمشید بود . 

هوم پا به پای آتش در زندگی آریایی نقش داشت و هرگز از اين قوم جدا نشد که 


۳ 
ریشه‌دار و بونه‌ای از شانو اده کتناسیان > 30۵88ا۱۵تع فتاه ۳۵۳۵۱6 در لاتين و ف انسه ۱5۵۳۱6۳۵۲۵ در آلمانی: 
۵۵ و در انفلیسی؛ 6 . سرما در ادییات ودایی هند عصاره میاهی سیر وبخش است. ف.ف: به 

فرانسه و انگلیسی؛ :0:6:0۵,469,1356 ۰ تعاودع۷۱ + ۷۵۱۵,۵,۵06 ۰ عصظ1 عفوناهاضا فند۵ا. 
۱- من این وقایع را به چشم دیده‌ام! روستابی که من در آن زاده و زبسته‌ام. در جنوبی ترین پهنه پنهانٍ خراسال؛ 
در آن نوی ناپیداین گوبر لرته در پناه و رککه گوس هن ون گمتام و بی‌نفنانه اضالتی باستالی دارد: در 
کرانه این روسنای کهن بر بلندای دشت. دخمه‌های زرتشنیان از روزگاوان دور و دراز به چشم می‌خورد. شاید 
آنان ساکنال اصلی با که قهرمانان پیکار با بورش نازبان باشند» چرا که در آن سوی رشته کوه غربی» بقایای نازی 
قببله اد در ی سقوط امویان پنهان شده‌اند و هنوز حضور دارند: عربخانه! گویش # ۳3 روستای من ريشه در 
زبانهای اوسنایی پارسی باستان و پهلری اشکانی و ساسانی دارد. من از پگاه خردسالی در چارسوی زادگاهم با 
هوم آشنا شدم و به باد دارم که مردان پشته یا باری از هرم در بهار و تابستان به روستا می‌آوردند که زنان به‌جای 
هیزم تنور را می‌گداختند و يا شیر و دوع و ... را می‌جوشاندند با که در عصاره هوم پشم رنگ می‌گردند و کرپاس 
می‌اندودند و یا که عصاره و تفاله هرم را در مشکهای پرست می‌چپاندند نا بوی بد پوست را بزداید و آن را ضد 
عفونی کند و برای ظرف آب آماده شود. بادم هست مادرم که از عشایر اصیل و آریایی ابران است و قرم و 
قبیله‌اش هنوز اصالت آریایی خویش را حفظ کرده‌اند و اخیراً به زور و ضرب رضاشاه چادر و کومه خویش را از 
ترس و تهدید و جریمه رها کرده و مجبرر شدند خانه‌نشین شونده هوم‌ها را در دیگی بزرگ می‌جوشاند و نخ 
رنگ می‌کرد و عصاره و تفاله هوم را در پوست گوسفند می‌ربخت تا بویش زدوده و ضدذعفونی شود و ,»کار 
ظرف آب آید. بادم هست که هرگاه ثنور را می‌افروخت و يا دودمان خانه (اجاق - بخاری) را روشن می‌کرد و 
خروش آتش برمی‌خاست. ناخودآگاه زبر لب وردی می‌خواند و زمزمه می‌کرد. با هرگاه چراغ گرد سوز را در 
آغاز شب و بررش تاریکی می‌افروخت: با احثرام بسبار به شعله می‌نگربست و زیرلب زمزمه می‌کرد. و بسباری 
از رفتارها و گفتارها و پندارهای دیگر که خاطره آریابی داشت و با وجود ایمان به اسلام از نهاد ناخودا گاهش 


برمی خاست, 
۳- ن.ک: پشتها۴۷۳/۱. + پسنا ۳/۹/۱۶۰/۱: ۷... ویونگهان مرا نخستین بار در میان مردمان خاکی جهان آمادة 
ساست...۷ 


۳-ن. ک؛ گاثه ۲ # خه یل بود که به مردم گوشت خواری آموخت: او از گناهکاران است. همو بو د که 
از چارپا به زشتی باد کرد؛ او برد که کشتزار را بایان کرد...۷ 


0 


۰ ا/ ایران؛ آیین و فر فنگ 


تاکنون نیز نشده است. هوم در قلمرو عقأید و باورهای آربایی نفوذ و حضور بافت و 
سرانجام در کتار خدایان ستوده شد. از هنگامی که آریاییان به خواص هوم پی بردند» از 
آن شرابی ساختند و آثرا دوزئوش بعنی دور دارند؛ٌ مرگ با مرگ زدای توصیف کردند ". 
خشنودی خدایان به نوشیدن از این شراب مستی آور بستگی داشت؛ خدای جنگ را باید 
که با تقدیم شراب هوم سرمست کرد. اندرا خدای رعد و برق از شدت مستی شراب هوم 
شادمان است و نعره می‌کشد و کسی را توان رویاروبی با او نیست. ائشم خدای خشم را 
باید با شراب هوم خشنود و رام کرد. پثیری خدای وهم و خیال را باید شراب هوم 
نوشاند تا روح و روان را رها کند. این‌گونه بود که شراب هوم دوردارندهٌ مرگ و موجب 
خشنودی خدایان و ارواح نیاکان و روح و روان آریاییان بود و شرابی مقدس گردید که در 
مر.سم قربانی؛ بسیار نوشیده می‌شد. 

این شادی و سرمستی وقتی به اوج می‌رسید که از عصاره هوم بر روی آتش 
می‌ریختند و به دلیل وجود الکل زیاد ۰ آتش شعله‌ور و فروزان می‌گردید. در باور آریایی 
این خاصیتِ دیگر شراب هوم بود که آتش را نیز سرمست می‌کرد و به رقص وا 
مین فاشنت: در تخل آریانی مرهنسی خص واه تایه منرستفی آکتی و سوم خدایان رو 
ماده آتش بود. کرپن‌ها و گرهم‌ها و کوی‌ها بیش از دیگران از شراب هوم سرمست 
می‌شدند و رعایا را به آشامیدن و سرمستی وا می‌داشتند و چنین شوری در هنگامهٌ 
جشنها و مراسم قربانی هرزگی و ناپاکی و تباهی آدمی و کشتار بی‌شمار حیوانات 
سودمند را به دنبال داشت و عوارض آن خشم و قهری بود که با ستم بر زبردستان روا 
می‌رفت و جدال و خون‌ریزی قبایلی را باعث می‌شد. 

زرتشت آمد و شراب هوم را که در ردیف خدایان ستوده می‌شد نفی و نهی کرد و آن 
را مایه خشم و ستم و پایه تباهی و هرزگی و خونربزی دانست. کوی‌ها و کرپن‌ها و 
گرهم‌ها را متهم و سرزنش کرد که رعایا را به نوشیدن شراب هوم فرا می‌خوانند. چه 
پیش از زرتشت «آشکارا دیوها در گردش بودند و لذات آنان به وقوع مبی پبو ست؟ 
آشکارا زنان را از مردان می‌ربودند و دیوها به آن ناله و زاری‌کنندگان, اجسحاف 
می‌کردند» . زرتشت این مَی‌پلید را نفی و نهی و تحریم کرد: 


۱- گاثه ۱۴/۳۲/۱۰۶۲ 
۲- الکل در عصاره هوم: ۲۷۵ یل وت لنهامالخ :469 ۴۰ عزظ] ,طعظ۷ 


۳- ن.ک؛ پشتها ۳۴۷۱۲ ۱۲۳۳۴۸/ ۸۰ 


4 


پس از زرنششت:: 7 ۲۹۱ 


«ای مزدا! ... کی این مشروب مسکر و کثیف را برخواهی انداخت. از آن چیزی که 
کرپن‌های زشت کردار و شهریاران بدرفتار؛ ممالک را به عمد می‌فریبند» ؛ «دیر زمانی 
است که گرهما و نیز کاوی‌ها تمام انديشه و نیروی خود را برای ستم گماشته‌اند چه 
می‌پندارند که از اين راه» دروغ‌پرستان را پاری می‌کنند و می‌گویند که گاو برای قربانی 
است تا دوزدارئد؛ مرگ به باری ما شتابد» . 
هویّت او بود جایگاه مناسب خویش را در آیین جدید یافت و بیش از پیش تقدیس و 
تعظیم شد: هوم؛ فزاینده و بالنده گیتی» دوردارنده مرگ نیرومند و نیروبخش؛ 
شکست‌دهنده دیو و دَذ و دروغ و جادو و خشم و ستم و زداینده گناه و ... فرشته و ایزد 
شده در کنار ایزدان بزرگ قرار گرفت "؛ بزرگ خان‌ومان؛ بزرگ ده و شهر و کشرر . 
اهورامزد! و امشاسپندان ترکیب زیبایش را آفرین گفتند". همچنان مرگ‌زدای» جان‌افزا و 
آشامیدنی بود و گویا که دیگر زیاد مست کننده نبود بلکه مستی سبک آن درمان‌بخش و 
رامش و راستی آور و مشکلگشا و چاره‌ساژ بود". تا آنجا که گفته شد: زرتشت خود نیز به 
ستایش و تقدیس هوم پرداخته و به نقش شگفت آن در زندگی مادی و مینوی اعتراف 
کرده است "؛ چرا که پدرش پوروشسپ ستاینده هوم بود و هوم به پاداش زرتشت را به 
او داد" «در بامدادان! زرتشت که پیرامرن آتش پاک مي گنت و گائه می‌سرود؛ هوم 
به‌صورت مردی نورانی ظاهر شد. زرتشت پرسید: تو کیستی که این‌گونه درخشان و 
بی‌مرگ به دیدارم آمده‌ای؟! هرم پاک دور دارنده مرگ گفت: من هوم پاک دوردارنده 
مرگ هستم. ای زرتشت! از من بخواه: از من بجوی, مرا برای آشامیدن آماده ساز با 


۱-گاثه ۰۱۰/۴۸/۱۰۸/۱ + ۱۰/۴۸/۱۷۸/۲: «ای مزداا ... کی پلیدی این می را برخواهی انداخت که از آن کرپن‌ها 
از روی کین و از خرد خویش می فرببند شهرباران بد کشورها راهن 

۲-گانه ۱۴۲۳۲۲۴۱۱۱ + ۱۴/۳۳/۱۰۶۲ «از برای ستم به وی‌گرهم و گوی‌ها دیرباز است که خرد و گوشش 
خویش فرو نهادند, چه آنان بر آن شدند که دروغ پرستارا باری کنند و گفته شده که چارپا برای کشتن است تا 
اینکه مرگ‌زهای را به پاری کردن برانگیزاند». وی < گاو, 

۳-ن.گ: بشتها ۱/۲۰/۳۵۴-۳۸۳۲۲: ۰۲ ۳: ۴. + بستا ۰۲۱/۱۶۰/۱ + ۰۱۷/۹ ۱۸. 

۴- ن. ک: سنا ۰۱۷/۹۱۶۹۱۶۸۱ 

۵- ن. ک: بشتها ۳۳۲۴۷۲-۴۷۱۲۱ ۰-۸۸ 

#-ن.ک؛ بشتها ۸۵/۴۳/۸/۱۳۵/۱ + ۵/۲/۱۸۷۲ + ۳۷/۱۹۴ + بسا ۱۱۰۱۱۱۷۷۰۱۷۸۱ ۴ ۴ ۷ 

۷- پشتها ۲۷۲/۱ 

۸- بستاً ۴۱۹/۱۶۰/۱ ۵ ۷ ش ٩‏ 


۲ / ایران؛ آیین 5 فر هنگ 


ت 


ستایش مرا بستای» آنچنان که مرا پس از این سوشیانت‌ها خواهند ستود. زرتشت به او 
گفت: درود به هوم ...۱۷ 

بدین‌سان هوم همپای دیگر عناصر برجسته میراث جاهلیتِ آریایی در سراسر یشتها 
و یسناهای ساختِ دوران دینی ستوده شد و به‌جای یک پشت و بسناء چند پشت و پسنا 
برایش سروده شد ؛ و چنین آمد که همه سرانٍ قبایل و اشراف آربایی پیش و پس از 
زرتشت از جمشید و پدرش تا زرتشت و پدرش هوم را ستوده و برایش قربانی بسیار کرده 
و نذر و نباز و فدیه آورده‌اند. بر اين اساس» هوم نذر و نیاز و قربانی و فدیه بسیاری 
می‌طلبد و دوست دارد که از فشرده‌اش همه بنوشند وگرنه نفرین کند که: «بی‌فرزند 
شوی بدنام و فرومابه گردی و محکوم به مرگ شوی»؛ و در ضمن تهدید می‌کند که 
کدی حق ندارد از فربانیش بردارد یا برباید. هوم به کله‌پاچه علاقه دارد چرا که «از میان 
قربانی؛ اهورامزدای پاک به او دو آرواره و زبان و چشم چپ قربانی را داده است». هر 
کس که از آن بردارد نفرین کند که «فرزنداتش.موید و رزمی و برزیگر نشونده بی‌دین و 
تنیل و بی‌عمل گردند ". 

هوم برترین نیرو و یاور و مشکلگشاست؛ اگین و خشم و ستم و گناه را از جان فرد و 
جامعه و ده و شهر و کشور بزداید؛ راهزنان تابکاز خونخوار و مردم دروع‌پرست و 
دیوهای گمراه کننده را بکشد. افعی‌های خالدار و اژی‌های شاخدار زرد رنگ زهرآلود را 
که آدم و اسپ را می‌بلعند نابود کند» " به «دلیران عرصه بیکار نیرو دهد درد زنان را 
به‌هنگام زاییدن پسران تسکین بخشد. به دانش‌آموزان کتاب مقدس و پارسایی و 
فرزانگی بخشد دختران در خانه مانده را شوهران پیمان شناس دهد»*. هوم «از زنان 
بدکار و جادوگر شهوت‌انگیز و پناه‌دهنده گناهکاران انتقام گیرد»؛ «زن نابکار کوته خردی 
که به فریفتن اتربان و هوم اندیشد یعنی که سور با میهمانی و خیراتی که باید به هوم داده 
شود دریغ کند و خود بخورد. هوم نسل او را از مقام موبدی و پیشوایی محروم کند»". اما 
هکس که آب ژور آمیخته به هوم و شیر که بشود پراهوم و نان و گوشت و میوه که بشود 


۱- بستا ۱۱/۹/۱۵۸۱ ۳:۲ 

۲- در يشنها: هوم یشت. فطعانی از مهریبشت بهرام پشست: ارت بشت: هفتن یشت. دریسناها: پسنای ٩‏ ۸۰ 
۱ به هوم اختصاص دارد. 

۳- یستا ۱/۱۱۲/۱۷۸ ۲ ۳ ۴ ۵ه ۶. + وندیداد ۱۲/۱۸/۱۵۸۸/۲ 

۴- بسنا ۱۶۸/۱ - ۱۲۷۱۹/۱۶۹ ۲۸ ۲۹ ۳ ۳٩‏ ۵- ستا ۲۲۸/۹۲۱۶۶۸۱ ۲۳ 

۶- یستا ۳۲۹/۱۶۹/۱ ۱۵/۱۰/۱۷۶۱ 


تقو با زک کر انا 


میزد و بساط سور و میهمانی را فراهم کنده اهورامزدا و هوم مقدس به آن خان و مان 
مردان نیک؛ زنان نیک و گله و رمه و اسب و پسران بسیار دهد . 

بدین‌سان هوم جای خود را در متن آیین جدید و در عم باور پیروان و در میدانگاه 
آتشکده و در هر مراسم دینی تلبیت کرد و جاودانه شد". 


۵- قربانی 

قربانی سنت دیرپای آربایی است که از پگاه پیدایش این فوم پابه‌پای دوران تحول و 
تکامل انديشه و عقاید آرب بایی ادامه داشته است. به این صورت که اگر مبداء کوچ آریاییان 
را از سیبری و اروپای مرکزی بدانیم و یا کارشان را در دوران پس از استقرار گله‌داری و 
شبانی پنداریم» می‌توان دریافت که شکار و گوشت‌خواری طبیعت این قوم بوده است. 
چرا که در دورهُ بخبندان بزرگ؛ جز شکار حیوانات برای تغذیه و پوشاک راه دیگری 
نبود. گویا همین بحرایٍ غذا باعث کوچیدن این قوم به فلات ایران شد. شکار و کشتار 
حیوانات در دوران بلند کوج و استقرار؛ این قوم را به شدت درنده و بیرحم و خون‌ریز بار 
آورده بود. زرتشت بارها از اين قوم به «ستمگر و خونخواره باد می‌کند. دور شبانی این 
قوم پس از استقرار در فلات ایران آغاز شد. در دور؛ استقراره سران قبایل و اشراف 
آربایی به شکار ادامه دادند و اين تنها بخشی از رعایا بودند که با تأثیرپذیری از ساکنان 
بومی فلات به کشاورزی روی آوردند. با توجه به طبیعت و شعور آربایی؛ خدایان و 
ارواح نياکان نیز خون می‌خواستند و حیوانات اهلی گاو و اسب وگوسفند برای خشنودی 
ارواح و خدایان اختصاص يافته بود. بدین‌سان گله‌داری معنای خود را بازیافته بود؛ سران 
و اشراف آریایی رمه‌ها و گله‌های گوسفند و گاو و اسب داشتند که برای قربانی خدایان 
اختصاص داشت. هرچه بر ثروت و خوش‌نشینی سران و اشراف آریایی افزوده می‌شد؛ 
شکار و کشتار حیوانات نیز افزایش می‌بافت. در میراث مکتوب آریایی دوران تاریخی: 


۱- بسنا ۳۲/۹/۱۶۹/۱ + ۱۵/۱۰/۱۷۶۱ 

۲- حضور فوم در میراث دیتی دوران تاریخی: 

یشستها ۴۷۱/۱ - ۸۸/۲۳/۴۷۳۲ - ٩‏ + ۳۷۸/۱ - ۱۸/۳۹۱ + ۱۸۸/۵۴۷/۱ + ۱۸۶/۲ - ۳/۵۲۰۵ 
۲ + ۱۲۱/۲ - ۵۷/۱۲۰ + ۵/۴۲/۸/۱۳۵۲۱ + ۳۵۲/۲ - ۱/۳۵۴ ۳. + سس نا ۷۱۱/۱۸۰/۱ + 
۰ ۱۳ ۴ ۵ ۶ + ۱۷۰/۱ ۱۱۰۱۷۲۷ ۴ ۴ ۸ + ۴۹/۱۵/۱ ۵ ی ۷ ی ی ما + 
۲۱ + ۰۱۵/۱۰۲۱۷۶۱ + ۱۶۸/۱ - ۲۷/۹/۱۶ - ۲۸ ۱۲۹ ۳۰ ۳۱ + ۳۲/۹/۱۴۶۱ ۲۳ + 
۱ 7 ۳. + وپسپرد ۷/۹/۴۵ - ۱. + ۴۸ - ۱۳/۱۱/۴۹ - ۱. + ۵۲ - ۱/۱۳/۵۳ 


۴ / ایران؛ آیین و فرهنگ ‌ 


سخن از کشتار «صد و هزار و ده هزار گاو و اسب و گوسفند» برای خدایان و ارواح نیاکان 
است. اگر این اعداد را نمادٍ کثرت " و خوی گزافه گوی ایرانی بدانیم و نه اعداد واقعی باز 
هم نشان دهنده کشتار بی‌شمار حیوانات اهلی است. در دوران دینی که میراثك جاهلیت 
آریایی تهذیب و تدوین شد» آمده است که همه سران و نام آوران اين قوم پیش و پس از 
زرتشت برای خدایان و ایزدان و فرشتگان و دیگر عناصر مقدس آریایی گاو و اسب و 
گوسفند قرباتی کرده‌اند. 

زرتشت آمد تا بنیان ورزیگری پی نهد زمین را خرمی بخشد گیاه را بروباند و چارپا را 
بپرورد و مهربانانه نگهداری کند. کوی‌ها و کرین‌ها و گرهم‌ها که رعایا را به کستار 
چارپایان فرا می‌خواندند و می‌گفتند چارپا برای کشتن آفریده شده؛ برای خشنودی 
خدایان باید قربانی کرد سرزنش نمود و اعلام داشت که مزدا نیازی به قربانی ندارد» او را 
نماز و ستایش بس است. با پندار و گفتار و کردار نیک خود او را خشنود سازید. زرتشت 
نکوهش کرد که: «از این گناهکاران شناخته شده. جمشید پسر ویونگهان است کسی که 
برای خشنودی مردم ماه به آنان گوشت‌خواری آموخت ... کسی که از چارپا به زشتی یاد 
کرد ... کسی که کشتزار را بیابان کر د ...۷ «برای ستم به وی | گاو با چارپا]: گرهم ۲ 
کوی‌ها دیر باز است که خرد و ورج خویش فرو نهادند ... و گفته شده که چارپا برای کشتن 
است ... کسانی که زندگی چارپا را با خروش شادمانی تباه کنند ...0 «برای دیوها کر پن و 
اوسیج؛ گاو را به‌دستِ خشم می‌دهند [یعنی می‌کشند | کوّی نیز همیشه گاو را به ناله 


با اشاره به پیشینه قربانی و گوشت‌خواری, سرانٍ جاهلیتِ آربایی از جمله جمشید را 


درمی‌آورد [یعنی می‌کشد]» نمی‌پرورند گاو را از روی دین راستین برای گشایش 
بخشیدن به کشت و ورز» ؛ «کرپن‌ها از دستور داد و برزیگری فرمان نمی‌برند؛ به 
چارپایان آزار می‌رسانند»* آموزه‌های زرتشت در میان رعایا نسلی پرورد که به برزبگری 
و شبانی و پاسداری از حیوان سودمند و گیاه ایمان آورد: «به آیینی باور دارم که به آب و 


۱- شادروان استاد پررداود می‌گویند که این اعداد نشانه کلرت است و نه اعداد واقعی. در سراسر عیراث دینی 
مکتوب: کليشه «صد و هزار و ده‌هزار» آمده است. ن.ک: پشتها ۰۲۴۵/۱ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۵ ۳۵۰ ۲۵۱ 
۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۵ ۱۲۱ ۱۳۳ ۰۳۵ ۱۳۷ ۱۳۹ هرشنگ, جمشید, اژی دهاک: فربدون: نریمان افراسیاب: 
کی‌کاوس؛ کی خسرو و ... و ... برای ناهید صد اسب هزار گاو و ده‌هزار گوسفند قربانی کردند. 

۲- گاله ۵۱۳۲۲۱۰۴۸۲ + همان ۰۱۰/۳۲ + ۸۳۳/۳۷۱ 

۴ گاثه ۱۲/۳۲/۱۰۴۲ ۱۴ ۴- گائه ۲۰/۴۴/۱۴۸۲ 

۵- اه ۱۴۱۵۱/۳۰۴/۲. 


‌ 


پس از زرتشت / ۱۹۵ 


گیاه و چاربایان سودهند باور دارد» ؛ «دزدی و ربودن چارپایان را نفی و نهی می‌کنم؛ زیان 
و ویرانی به ده مزدیسنان را محکوم می‌کنم ... روا می‌دارم که اهالی خان‌ومان با چارپایان 
بر روی زمین بسر برند»". 

در پی نهضت زرتشت و آغاز دوران تاریخی و تبدیل نهضت به دین و ادغام میراث 
جاهلیت آریایی در آیین جدبد؛ سنت فربانی چون دیگر مشخصه‌های آریایی وارد آیین 
جدید شد. برای طبقه روحانیان که در آیین جدید در حال شکل گرفتن و سازمان بافتن 
بود» قربانی همان منافع سرشار گذشته را داشت. از این‌رو اهورامزدا؛ امشاسپندان؛ 
ایزدان؛ فرشتگان, هوم» مهر آذر؛ بهرام؛ ناهید تیر و ... به قربانی نیاز پیدا کردند و سنتٍ 
قربانی در سراسر یشتها و یسناهای ساخته دوران دینی -تاریخی جای گرفت و همچون 
گذشته و با احترام به سنّت کشاورزی و دامداری که میراث زرتشت بود. با اندکی تعدیل 
و تهذیب و تشریم؛ جاری شد. سنتی که ريشه در هویت ملی آریایی داشت چرا که همه 
سران و بزرگان آریایی روزگارانِ کهن بر این سنت زاده و زیسته بودند: هوشنگ در بلندای 
کوه البرن جمشید بر بلندای کوه هکر ای دهاک سه‌پوزه در بابل فریدون در چهار گوشه 
کشور؛ گرشاسب بر روی دریاچه پیشینه» افراسیاب نابکار در هنگ زیرزمینی؛ کاوس بر 
بلندای کوه ارزیفیه خسرو بر روی دریاچه ژرف؛ توس بر پشت اسب. پسران خاندانٍ 
ویسه در گذرگاه خشتروسوک در بلتدای گنگ بلند و مقدس جاماسپ در عرصه نبرد؛ 
بسران خاندان پور ذاخشتی و همه بلان و پهلوانان و سران و بزرگ خاندانهای آربایی پیش 
و پس از زرتشت برای ناهید و مهر و هوم و بهرام و تیر و ... صد اسب و هزار گاو و ده هزار 
گوسفند قربانی کرده بودند". سنتی اپن چنین ریشه‌دار و عمیق که بخشی از هویت و مفاخر 
آریایی بود و باید حفظ می‌شد و جاودانه می‌گردید و شد. 

این بار خشم و قهر خدایان نبود که برای رامش به قربانی نیاز داشت؛ بلکه خشنودی 
ایزدان و فرشتگان که پاسبانانٍ آب و باران و خرمی زمین و بارور شدن چارپایان و روییدن 
گیاهان و ... بودند» حیاتی بود. چرا که: «اهورامزداگفت اقوام آریایی باید برای تیر فرشته 
باران؛ آب‌زور نثار کنند ... باید برسم بگسترند باید گوسفند بریان کنند؛ گوسفند سفید يا 


۱- پسنا ۱۸۶/۱ - ۱۷۲۱۲/۱۸۷ با ۲- همان ۳/۱۲: ۳: 
۵-۳ ک: بشتهاً ۲۱ - ۳۰۳ | آبان پشت ۱۳۳ بند, سراسر از سست فربانی سران و خاندانهای آربایی پیش و 
پس از زرتشت یاد سی‌کند. و نبز: ن.ک: مسهریشت: هوم‌یشت» فروردین بشت» غرم دیشت: کوش بشت: 


زامیاد پشت: تير پشت و .. 


۶ / ایران؛ آیین و فرهنگ ‌ 


سیاه یا رنگ دیگر» اما باید یک رنگ باشد به راهزن به زن بدکاره و به آن نابکاری که 
گاثه‌ها را نمی‌سراید و به کسی که زندگانی را برهم ژند» کسی که مخالف این دین است 
نباید بخشی از فدیه به او برسد. اگر بخشی از آن فدیه به افراد یاد شده برسد تشتر 
فرهمند (* تیر فرشته باران) چار؛ درمان را برگیرد؛ به ناگاه سیل ممالک آریایی را فرا 
گیرد؛ به ناگاه لشکر دشمن به ممالک آریایی درآید به ناگاه ممالک آریایی درهم شکند 
۰ و یا «هر کس نذر و نیاز و هدیه مناسبی نیاورد دچار کیفر شود و هدیه‌ای نصیب او گردد 
که نصیب دیوها؛ دیو اپوش شد: اسب کل با گوشهای کل؛ یک اسب کل با گردن کل دم 
کل اسب‌گر مهیب. اگر مردم در نماز از من نام برده بستایند مانتد آنکه از ایزدان دیگر نام 
برده می‌ستابند» من قوت ده اسب؛ ده شتره ده گاوه ده کوه ده آب خواهم گرفت [و 
خواهم بارید ]۲۷ 


ٍِِ_ بهرام؛ ناهید. مهر 
این سه عنصر از ریشه‌دارترین و برجسته‌ترین عناضر میراث عقیدتی کهن آربایی هستند 
که در آیین جدید حضوری نیرومند و باشکوه یافتند. 

آرباییان در دوران بلند کوچ از چند سو به فلات ایران تا سواحل سند در هند با 
مقاومت خونین ساکنان اصلی این سرزمینها روبرو شدند. در این دوران بلند تنازع بقا و 
سرکوب و کشتار بومیان: نخستین قهرمانان آریایی شکل گرفتند و به‌تدریج در هاله‌ای از 
اسطوره و افسانه فرو رفتند. واقعیتی که در میان همه قبایل و اقوام بشر در تاریخ وجود 
داشته است. در دوران جاهلیت اربایی پیش از زرتشت. ارواح همین نیاکان قهرمان 
افسانه‌ای ستوده می‌شد و برخی از آنان به مقام خدایی رسیدند. در میان آرباییان ایران؛ 
بهرام " و در میان آریاییان هند اندرا می‌تواند یکی از همان قهرمانان و ناجیان نخستین 
آرد بایی باشد که مقام خدایی یافت و یکی از پروردگاران آربایی گردید. اندرا در میان 


۱- یشتها ۳۶۹/۱ - ۳۷۱ | تیر پشت ۵۸/۱۶ ۰۸۵۹ ۶۱. + وندیذاد ۱۳/۱۸/۱۵۸۸/۳ 

۲- همان ۳۴۹/۱ | شیر بشت ۱۲۱ ۰۲۴ ۳۲ ۱۳۴۱۳۳ ۳۵ ۱۳۶ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۳۳ ۳۵ ۴۶ ۴۷ + وندیداد 
2-۳ 

۳- بهرام در ارستا: وَرلرفن با ورترهن, در سانسکریت: ورترهن. در پهلری و فارسی باستان: ورهران, در فارسی: 
ورهرام و واهرام. ورثرغن با ورترهن مرکب از: ورثر به‌معنای حمله و فتح ؛ و؛غن یا هن به‌معنای کشنده است. بهرام 
یعنی کشنده دشمی. بهرام ذر میان افو ام دیگر نیز شناخته می‌شده: در هیا ارمتیان ورام در میان گرجیان: گورام؛ 
در سیان بونانیان: اورلاگنو. ن. ک: بشتها ۰۱۱۲/۲ ۰۱۱۳ 
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پس از زرتشت | ۱۰۷ 


آریاییان برهمایی هند همچنان مقام خدایی خود را حفظ کرده است. اوصاف بهرام در 
ادبیات اوستایی با اوصاف اندرا در ادییات ودایی یکی است؟ هر دو به صفت وَزترّهن 
یعتی کشند؛ٌ عفریت دشمن توصیف شده‌اند . به‌نظر می‌رسد تغییر نام اندرا به بهرام در 
مان آریاییان ایران؛ پس از جدال و جدایی قهرآمیز آریاییان از یکدیگر و فطع روابط و 
علابق و با حداکثر بس از دوره نهضت زرتشت باشد» چرا که زرتشت همه خدایان؛ 
مقدسات. عقاید و میراث کهن آربایی را دبو و دروغ و گمراه کننده نامید و باطل اعلام 
کرد. شاید به‌همین دلیل بهرام از مقام خدایی افتاد و در ردیف امشاسپندان هم قرار 
نگرفت؛ اما برجسته‌ترین ایزد مسلح مقتدر جنگ گردید که پیروزی و کامیابی در نبرد 
بسته به خشنودی او بود. 

در دوران دینی؛ بهرام مانند دیگر عناصر میراث کهن آریایی به آیین جدید راه یافت و 
با همان اقتدار پیشین؛ فرشته پیروزی جنگ و همه کار آن شد با این ویژگیها: 
«سراپا مسلح نیرومندترین؛ پیروزترین؛ فرهمندترین» نیک‌ترین» سودمندترین؛ 
درمان‌بخش‌ترین؛ شکنند» همه دشمتان؛ جادوگرها: پری‌ها و ..» نیک سرشت» ستبر 
بازوه همه تن‌تندرست با نیروی شگرف بینابی که موجی را به باریکی مویی در ژرفناها 
تواند دید با که در تاریکی محض مویی را بر زمین تواند شناخت که از دم اسب است یا 
که از یال اسب با ذره گوشتی را به اندازه ته سوزنی از فراز نه کشور تواند یافت؛ 
فرشته‌ای سراپا مسلح که گاه در کالید تندباد وزیدن آغاز کند گاه در کالبد گاو نر با 
شاخهای زرین؛ با در کالبد اسب سفید با گوشهای زرد و لگام زرین؛ یا در کالبد شتر مست 
و دندانگیر؛ با در کالبد گراز با دندانها و چنگالهای تین یا در کالبد میش دشتی با شاخهای 
پیج در پیچ؛ یا در کالبد بز دشتی با شاخهای تیز یا در کالبد مرغ شاهین و .. و ... بر 
زرتشت متجلی شود . بهرام در پشتها؛ پشت خاص خود را دارد" و در سراسر يشتها و 
پسناها ستوده شده است. هر کس خواهان پیروزی و توانایی در نبرد و کامیابی در 
خان‌ومان است باید که برای بهرام نذر و نیاز و قربانی کند. علاوه بر این «اهورامزدا 
فرموده که باید آرباییان برای بهرام نذر و نیاز کنند و او را بستایند و گوسفندٍ بریان تقدیم 
نمایند که اگر نکنند دشمن به‌ناگاه بر ایران بتازد و غلبه کند. یا که سیل ناگهانی ایران را فرا 
9[ توصیف شده یعنی کشنده عفریت دشمن. 


۲- رگد بفت ۱۳۳-۷۱ ز بندهای ۲ ۱ ۴ شا و ۷ 4 ۱۱۱ ۵ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۳ لبا ۱ ۱۲۷ ۱۲۹ ۸۲۱ ۲ 1۲ 
۳ ۳ ۴ ۳- هبان ۱۳۰/۲ ۱۳۳ / بهرام پست ۶۴ ت 


ود مس ۳ 


گیرد و هزاران هزار هزار هلاک شو ند , در دورة ساسانی توجه بسیار زیادی به بهرام 
می‌شده" و چه بسا که بهرام يشت ساخته دورهُ ساسانی باشد چرا که محتوای آن تألیفی 
است از سایر پشتها و بسناها. نگارنده معتقد است که همه یشتها و بسناها تألیف دوران 
تاریخی است. 


اناهیت یا ناهید ؛ فرشته نگهبانِ آب است و در جهان‌بیتی آربایی پس از آتش؛ آب 
مقدس‌ترین عنصر از عناصر چهارگانه طبیعت است ". بی‌تردید آب به‌همان اندازه که 
مشأا حیات انسان» حیوان و گیاه است به‌همان اندازه یکی از قوای نیرومند و 
شکست‌ناپذیر طبیعت بوده و هست که گاه قهرآلود و خشمکین؛ خان‌ومان می‌برد و 
ذودمان برمی‌انداخت و می‌اندازد. چنین قدرتی قاهر که توانای حیات و ممات است. 
براستی قابل ستودن و خشنود ساختن بوده است. به‌همین دلیل همه نام آوران آریایی از 
آغاز تا انجام برای ناهد نذر و نیاز و قربانی کرده‌اند. آبان يشت که می‌تواند یکی از 
کهن‌ترین یشتهای دوران تاریخی تلقی شود این وافعیت را به روشتی نشان می‌دهد که 
حیات و ممات انسان و طبیعت به دست ناهید است. در ادییات ودایی آریاییان برهمایی 
هند نیز می‌توان نقش و نفوذ دیرینه ناهید را بافت چرا که سینی والی و سَرَسّواتی از خدایان 
برهمایی همان صفات و خصوصیات ناهید را در ادییبات اوستایی دارند " شاید شباهت 
سیرت و صورت ناهید و ایشتار خدای سومر و بابل و آشور در پی ادغام عقاید ملل و 
تأثیر متقابل آنها باشد. 

در دوران تاریخی, ناهید مانند آذر و هوم و مهر و بهرام حضور نیرومند خود را در 


۱- همان ۰۴۹/۱۳۰/۲ ۸۵۰ ۵۵۱ ۸۵۲ 4۵۳ + ن.ک: قربانی+ صفحات گذشته. 
۳- همان ۱۱۲/۳: «پهرام در دوره ساسانی مورد توجه خاص بوده: نام پنج تن از شاهان ساسانی بهرام است: 


اشراف و نام آوران ابرانی آن روزگار بهرام نام داشته‌اند ...» 

۳- در اوستا: آردوی سوّر لاهيت؛ مرکب از سه کلمه! ارد < بالایر آمدن؛ فزودن: بالیدن سور 2 قری: فادر, اناهیت 
- پاکی بی‌آلایشی؛ در مجموع بعنی: رود قوی پاک یا آب توانای بی‌آلایش. ن.ک: يشتها ۱۶۲/۱ - ۱۶۳. آپام نپات 
نیز فرشته نگهبان آب سرچشمه و رود و دربا است. ن.ک: همان ۱۵۹/۱ 

۴- در روابات دینی آمده است که نباید پیش آتش: از خورشید و مهر و آب حرفی بر زبان آورد یعنی نیایشی 
خواند و ستایشی نمود. ن.ک: پشتها ۰۱۵۹/۱ ۵- ن.ک: بشتها ۱۶۳/۱ - ۱۶۴ 

۶- در گزارشهای مورخان پونان, مهر به‌جای ناهید آمده است, در عین حال میان ایشتار و ناهید در سبرت و 
صورت شباهت و جود دارد. ناهید در بیرون مرزهای ایران شناخته شده بوده و ستوده می‌شده است: ن. گ: بشتها 
۲ ۰۱۶۳ ۱۱۴۸ ۱۷۳ - ۱۷۶ 
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پش از زرتشت: 7 ۱۹ 


عرصه عقاید آریایی حفظ کرد و به آیین جدید راه یافت و در سراسر دوران تاریخی تا 
بایان دور ساسانی در کنار اهورامزدا و مهر ستوده می‌شد. 

آبان‌پشت در توصیف قدرت و اقتدار و نقش ناهید و ستایش او سروده شده؛ آغاز و 
انجام این پشت بلند در توصیفب قدرت و مدح و منقبت ناهید و ستایش اوست و آمده 
است که همه نام‌آوران آربایی از آغاز تا روزگاران پس از زرتشت برای ناهید «صد اسب و 
هزار گاو و ده‌هزار گوسفند قربانی کرده‌اند». و مراد خواسته و دریافته‌اند. در این يشت ناهید 
مینوی‌نژاد است و به زرتشت دستور می‌دهد که چنین و چنان کند. 

تصویر ناهید در آبان پشت از دو جهت قابل توجه و تأمل است؛ از یک سو نشانِ ذوق 
سرشار و روح زیبانگر و صَوّر خیال دانگیز آریایی است و از دیگر سو نشانی گویا و 
روشن از فرهنگ غالب اشرافیت سیاسی آریایی می‌باشد که در عرصه عقاید و باورهای 
دینی نیز حاکمیت و حضور خود را نشان داده است. این وضعیت در تصاویر همه 
امشاسیندان و ایزدان و فرشتگان و قهرمانان مثبت آربایی خود را نشان می‌دهد . در این 
تصویر پرمعنا ناهید اینگونه به‌خبال کشبده شده: «زنی با دختری جوال و زیباه 
خوش‌اندام بلند بالاء برومند» چهرآزاد؛ نیکوسرشت. بازوان سفید به ستبری بازوان 
اسب. با سینه‌های برآمده, کمربند تنگ در میان بسته؛ بر بالای گردونه خویش افسار 
چهار اسب یک رنگ و یک قد را در دست گرفته می‌راند؛ اسبهای گردونه وی عبارتند از: 
باد» ابر باراف ژاله ناهید به جواهر آراسته است؟ تاجی زرین به‌شکل چرخی که بر آن 
صد گوهر نورپاش نصب است بر سر دارد از اطراف آن نوارهای پرچین آویخته» طوقی 
زرین بر دور گردن؛ گوشواره‌های چهار گوشه در گوش کفشهای درخشان در پاها با 
بندهای زرین بسته جبّه‌ای از پوست سی ببر که مانند سیم و زر می‌درخشد در بر نموده 
. جامهٌ زرین پرچین در تن کرده؛ در بلندترین طبقهُ آسمان آرام دارده اهورامزدا در کر 
خورشید مقام او را برفرار کرد به فرمان ناهید از فراز اسمان باران و تگرگ و برف و ژاله 
فرو بارد ... از فلک ستارگان یا از بلندترین قله کوه هکر فرو آید؛ نطفه مردان و مشیمه زنان 
را باک کنده زایش زنان را آسان سازد؛ شیر را تصفیه نمابد به گله و رمه بیفزاید سراسر 


۱- همه زنان و دختران آریایی دوران تاریضی و یا فهرمانان افسانه‌ای مانند رودابه و سودابه و فرنگیس و حتی 
سیزین و ... در شاهنامه و دیگر ادییات گلاسیگک منظوم و منثرر دوره ایران پس از اسللام به گر نه ناهید گریم سسكه و 


۰ / ایران؛آیین و فرهنگ 0 


کشور از پرتو او خوشی و نعمت و ثروت یابند» . به‌نظر می‌رسد بنیان این پشت محصول 
دور هخامنشی باشد چرا که در این دوره ناهید در سراسر ایران ستودئی بوده و اردشیر 
دوم هخامنشی بفرمود تا در بابل و شوش و همدان و دمشق و سارد مجسمه ناهید بریا 
سازند. در کتیبة همدان و شوش به روشنی ستایش ناهید در کنار مهر و اهورامزدا آمده 
استه, در همین دوره است که معابد باشکوه تاهید در چهارسری ابران هخامنشی در 
همدان و شوش و کنگاور و استخر و ... بنا شد و تا پایان روزگار ساسانی به قوت و اعتبار 
خود باقی بود. ساسان نیای ساسانیان متولی معبد ناهید در استخر فارس بود. آخرین 
تصویر ناهید از دور؛ ساسانی بر اساس اوصاف ناهید در آبان یشت حک شده که نرسی 

خلاصه ۳ س_ فیدر و رز ۳ پس از ۰ رونگار ی 
تن برس تایبا مر یرو رو زار رز 
را می‌ستاید: (او را بسترد آفریدگار اهورامزدا در آریاویج در کنار رود ونگوهی دائیتیا با موم 
آمیخته به شیر با یه برضَمٌ» با زبان خرده با پندار و گفتار و کردار با ور و با کلام بلیغ»" ۱ 
زرتشت نیز چنین می‌کند و همین‌سان ناهید را می‌ستاید؛ در آریاویج در کنار رود مقدس! 
با هوم و شیر و ...۲ 


وی بشتها ۱۶۷/۱ - ۱۶۸ + ۲۳۳ - ۲:۳ آبان پفت ۱۳۳ بند؛ این ۱-۱۵ در راشای تنفخو 
ستایش ناهید, بندهای ۱۶-۸۳ ام‌آرران آریایی که از آغاز تا پیش از زرتشت ناهید را ستوده و برایش قربانی 
کرده‌اند. بندهای ۳-۶ مینوی نزاد بردن ناهید و فرمانهای او به زرتشت؛ بندهای ۹۷-۱۱۸ نام‌آوران معاصر 
تشت که ناهید را سترده‌اند. بندهای ۱۱۹-۱۳۲ در تمریف و توصیف ناهید. 

آبان نیایش در خرده اوستا از همین پشت گرفته شده: آب زور نیایش در بسناها از یسنای ۶۳ تا بسنای ٩۶و‏ 
پسنای ۶٩‏ بندهای ۱ تا ۵ از آبان‌بشت گرفته شده است. ن.ک: بشتها ۱۵۸/۱ - ۱۵4 

۲- ن.ی: همان ۰۱۶۸/۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۵ در دوره هضامنشی جشن ساکائه به ناهید اختصاص داشته است. 
وقتی کورش اسکینها را درهم شکست: به‌یاد این پیروزی جشن گرفته می‌شد. در این جشن مردم پرشاک اسکیتها 
را می‌پوشیدند و میگساری می‌کردند و زد و مرد درهم می‌آميختند. 

۳- پشتها ۱۷/۲۴۱/۱. بر سم و زور ن.ک: : مقاله روعانیان و .. 

۴- همان 7 

۵- در کائه‌ها میثر به‌معنای وظیفه و تکلیف دینی آمده است: گاثه ۲ میثروابیو معنای لشوی آن سراف 
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